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 شگفتاریپ

لام علی الصالحين من عباد االله، و الله، الحمد الصلوة علی رسول االله، والسّ

 .وبعد
و با ارزشترین معارف اسلامی، علم الحدیث یکی از مھمترین علوم دینی 

 ۀتوان ھم شناسی) است، که با استفاده از قواعد آن می (حدیث ی:درایت
ناصحیح جدا نمود، و در عین اینکه اقوال  ھای روایتصحیح را از  ھای روایت

شکل ناب و اصیل خویش تجلّی در  ج پیامبر خداو افعال و تأییدات 
زدگی  علمھای  طوفان جاھلی و حبابھای  فرھنگ یابند، ھر آنچه رسوبات می

است از سر و ته اسلام زدوده خواھد شد، و در نتیجه اسلام خالص، آنچنانکه 
تبلور یافته  ج رسول اللهقرآن کریم بیان فرموده، و آنچنانکه در شخص 

گردد و شایان توجه است که این علم مانند  است بجوامع بشری معرفی می
آید و وضع و  می بسیاری از علوم دیگر از ابتکارات خاصّ مسلمین بشمار

قبل از اسلام ھیچگونه » روایت شناسی« ی:تدوین قوانین چنین علم
ای نداشته است و پیروان ادیان دیگر ـ چه حالا و چه قبل از اسلام ـ  سابقه

مذھبی، احدی جرأت نداشته که از  ھای روایتبعلت شدت اعتقاد به قداست 
دن آنھا وضع و صحیح و ناصحیح آنھا بحث کند و قواعدی برای جداکر

 تدوین نماید.
ی ھمواره ھرچیز ھای قرآن در اما دانشمندان اسلامی که تحت تأثیر آیه

جو بار آمده بودند، تنھا موقعی به قداست یک رویت مذھبی  بین و حق واقع
صحت نسبت آن را به  ھا، روایتشدند که با موازین سنجش  معتقد می

ھمان روزھای نخستین،  نمودند، و بھمین جھت از ثابت می جپیامبر
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و ھا  روایت دانشمندان اسلامی بوجود علم الحدیث یعنی موازین سنجش
محک صحت اقوال، احساس نیاز شدید کرده و تدریجاً اصول و قواعد این 
علم را وضع و تدوین نموده و مورد استفاده قرار دادند و در ھر عصر و زمانی 

ی و ھمچنین تألیف کتاب و تعلم قواعد آن در مدارس علوم دینتعلیم و 
رساله و تحریر مسائل و ضوابط آن در مجامع علمی بعنوان یکی از 

 اند. باارزشترین معارف اسلامی معمول و متداول بوده
 ۀشدید از مشاھد ھای ھیجانولی در نیم قرن اخیر، که بر اثر ایجاد 

ھای صنعتی و غوغاھای فرھنگ عصر ماشینی، حرکت تحصیلات علوم  پدیده
تدریس معارف اسلامی بحد اختصار رسید  ۀگرائید، و برنام یدینی به کند

مدارس حذف گردیده و  ۀاین علم نیز مانند برخی از علوم مھم دیگر از برنام
در سطح  ھم آنھای الھیّات و در شھرھای بزرگ اسلامی ـ  تنھا در دانشکده

مسایل و یک اسم و رسم! ـ تدریس آن باقی مانده است و در نتیجه 
اصطلاحات این علم مھم برای اکثر مردم بیگانه و نامفھوم گشته است، و 

ھای مسلمان از مسایل و اصطلاحات  کرده چون اطلاع اھل مطالعه و تحصیل
این علم لازم و ضروری است بنابراین لازم دانستیم یک رساله مستند و 

فھم عموم در تحقیقی را به زبان فارسی و با بیان رسا و ساده و در خور 
 ۀبرشت» شناسی کلید حدیث«توضیح اصطلاحات و بیان مسایل این علم بنام 

متقدمین را ماخذ اصلی قرار ی ھا کتاب تحریر درآوریم و در عین اینکه
ھای متاخرین نیز استفاده کنیم. این رساله دارای  دھیم از اسلوب نوشته می

راجع آن در ذیل باشد و اکثر م یک مقدمه و ھفت فصل و یک خاتمه می
ھمین رساله  رھا بیان گردیده است و مناسب دانستیم که در پیشگفتا صفحه

علم الحدیث روایتی و پیدایش و تکامل تدریجی علم  ۀضمن بیان تاریخچ
نمائیم معنی  حثالحدیث درایتی ھمراه اسناد و مدارک از مطالب زیر نیز ب

در دین اسلام ـ اھمیت حدیث و موضع خاص آن  ج حدیث و سنت پیامبر



 ٣   پیشگفتار

 

روایت و کتابت  ج ھای حدیث در زمان پیامبر روایت و نوشتن صحیفه
حدیث در عصر خلفای راشدین و در زمان حکومت امویان و سلطنت 
عباسیان تألیف نخستین کتاب احادیث صحیح ـ وضع و تدوین کلیه قواعد 

 علم الحدیث درایتی ـ و تدوین معجم احادیث.
اسم مصدر تحدیث است بمعنی خبر  حدیث ت:معنی حدیث و سن -۱

آور و  ناک و بھت دادن، بویژه خبری که تازه و داغ یا عبرت
ھا ھمین معانی استفاده  انگیز باشد ھمچنانکه از این آیه ھیجان

 گردد. می

خۡبَارهََا ﴿
َ
ثُ أ  .]٤ة: زلزلال[ ﴾٤يوَۡمَ�ذِٖ ُ�َدِّ

تٮَكَٰ حَدِيثُ  هَلۡ ﴿
َ
 .]١ة: غاشیال[ ﴾١ ٱلَۡ�شِٰيَةِ �

تٮَكَٰ حَدِيثُ مُوَ�ٰٓ ﴿
َ
 .]١٥: نازعاتال[ ﴾١٥هَلۡ �

تٮَكَٰ حَدِيثُ ضَيۡفِ إبَِۡ�هٰيِمَ ﴿
َ
 .]٢٤: ذاریاتال[ ﴾٢٤ ٱلمُۡكۡرَمِ�َ هَلۡ �

را حدیث گویند، و  ج و عرفاً اقوال و افعال و تأییدات منسوب به پیامبر
صورت گرفته است  ج گذاری نخستین بار از طرف خدا پیامبر این نام

و در  ١»لا حرجو وحدّثوا عّ� « ت:ھمچنانکه در صحیح مسلم آمده اس

 .٢»على الحديث كيت من حرصأما رك«صحیح بخاری آمده است 
ابداع کند و سپس آن را  و سنت بمعنی راه و روشی است که ابتدا کسی

سرمشق دیگران و مرسوم جمعیّتی واقع شود و وقتی سنت بخدا اضافه 

قوانینی است که آفریدگار ایجاد موجودات و  ۀبمعنی مجموع »سنة االله«گردد 

________________________________ 
 .٨بنقل پاورقی علوم الحدیث صبحی صالح ص:  ٢٢٩/  ٨صحیح مسلم  -١
ھریره فرموده  پیامبر ج این جمله را در خطاب به ابی ٣٢٨ص:  ٩ارشاد ساری ج  -٢

 است.
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آفرینش خود را بر مبنای آنھا قرار ھا و تحرک و فعالیت دستگاه  پدیدهفضای 

اضافه گردد  ج پیامبر خداو ھرگاه به  »ولن تجد لسنّة االله تبديلا«داده است 
پیامبر منسوب به بمعنی مجموعه گفتار و کردار و رفتار و تأییداتی است 

که مسلمانان موظف ھستند آنھا را سرمشق خویش قرار دھند و  جخدا
صورت گرفته است ھمچنانکه  ج گذاری نیز از طرف خود پیامبر ھمین نام

م امر�ن �ت في�تر«فرموده  ج امام مالک در موطا روایت کرده که پیامبر
یعنی در میان شما دو امر را  ١»سنّة نبيّهو تاب االلهكتم بهما كلن تضلوّا ما مس

بجا گذاشتیم و مادامیکه آنھا را دستاویز خود قرار دھید ھرگز گمراه 
 نخواھید شد و آن دو امر کتاب خدا و سنت پیامبر خداست.

ھای  بنابراین حدیث و سنت ھر چند بر حسب معناھای لغوی و ریشه
فی و دارند ولی از حیث مصداق و معنی عرھایی  تفاوت اصلی با ھم

ای از اقوال و افعال  بمعنی مجموعهھردو  دارای یک معنی وھردو  اصطلاحی
 باشند. خدا می ج و تأییدات منسوب به پیامبر

 موضع حدیث در دین اسلام
در  ج برای بیان این مطلب از ذکر این توضیحات ناگزیریم که پیامبر

سؤالی  نوبت خود، وقتی برای حل مشکلی یا جواب ۀدوران بیست و سه سال
 د:فرمو شد، بیکی از این سه شکل عمل می باو مراجعه می

گردید ـ خواه دیر  شد و تا وحی نازل نمی گاھی منتظر نزول وحی می -۱
فرمود، مانند جواب سؤال خوله از ظھار و  خواه زود چیزی نمی

و ذوالقرنین و سؤال برخی جواب سؤال یھود از روح و اصحاب کھف 

________________________________ 
 .٤٧ص:  ١کتاب القدر و تاج الحدیث ج  ٨٩٩ص:  ٢موطا امام مالک ج  -١
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 »كيسئلون«ه مواردی که در قرآن بعبارت از زمان قام قیامت و کلی
 آغاز گردیده است.

جواب سؤالی را  ١گاھی بمحض سؤال و درخواست بدون انتظار وحی -۲
فرمود مانند بیان کیفیّت و  داد و راه حل مشکلی را بیان می می

کمیّت نمازھا و کیفیّت حجّ و زکات و بیان بسیاری از احکام 
 اسلامی.

مشکل را به شورای اصحاب حواله گاھی جواب سؤال و حل  -۳
رفتار با  ۀفرمود ھمچنانکه دربار فرمود و شخصاً چیزی نمی می

سنگر گرفتن در شھر یا خارج شدن از  ۀو دربار ٢اسیران غزوه بدر
مطلب را به شورا حواله فرمود و گاھی نظر  ٣شھر در غزوه احد

ظر ن ٤در مورد تلقیح نخلفرمود ھمچنانکه  متخصّصین را قبول می
متخصّصین امور کشاورزی و باغداری را قبول کرد و در مورد محل 
 استقرار سپاه در غزوه بدر نظر متخصصین مسایل جنگی را پذیرفت.

دھد که حکمت  فوق بخوبی نشان می ۀگان و دقت عمیق در مراحل سه
ھای  فرازمند پروردگار چنین ایجاب کرده است که در عین پر کردن خلاء

قرآن و حدیث و درک افراد نخبه و اھل تخصص  ۀبوسیل ھا نانسانیاز علمی 
 ھای راهبخشی او بوجود نیاید زیرا ھیچگونه تکراری نیز در امر ھدایت 
 بندی شده است. ھدایت بخشی خدا باین سه شکل دسته

________________________________ 
 نازل نگردیده است. جھای قرآن بر پیامبر  یعنی در این مورد، آیه -١
 .١٣٦ص:  ٢کامل ابن اثیر ج  -٢
 .١٥٠ص:  ٢کامل ابن اثیر ج  -٣
 .٢١٤ص:  ٩صحیح مسلم کتاب الفضایل ھامش ارشاد ساری ج  -٤
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غیب بشمار  ھا انسان ۀآن دسته از مطالبی که نسبت به دید ھم اول:
پیامبری نیز به درک و فھم  ھای ویژگیبا روحیّه و  ج آیند و حتی پیامبر می

 نھای قرآ و فقط آفریدگار به آنھا عالم است که، در قالب آیه ١آنھا قادر نیست
 او بمردم ابلاغ شوند. ۀنازل گردیده تا بوسیل ج از طرف خدا بر پیامبر

از درک آنھا  ج جز پیامبر ھا انسان ۀآن دسته از مطالبی که ھم :دوم
 ٢پیامبری قادر بدرک و فھم آنھا است ھای ویژگیو پیامبر با روحیّه و  عاجزند

مانند توضیح مجمل و تخصیص عام و تقیید مطلق و بیان کیفیت و کمیت 
عبادات و برخی از احکام دین که در قالب حدیث و سنت و اقوال و افعال و 

بادات ھای قرآن و شرح و توضیح ع آیه ٣و در جھت تبیین ج تأییدات پیامبر
 و احکام از طرف پیامبر بمردم ابلاغ گردیده است.

ھای مردم قادر به فھم  و توده ھا انسان ۀآن دسته از مطالبی که عامّ  :سوم
گاه بنام  ھای ھیئتای بنام مجتھد و  و درک آنھا نیستند، اما افراد نخبه آ

گاھی و اطلاعاتی  شوراھای قرآنی، دارای چنان درک و بصیرت و تخصص و آ
ھستند که این دسته از مطالب را از قرآن و حدیث و تجربیّات عقلی و علمی 

 .٤نمایند بخوبی استنباط می
آفریدگار حکیم در قلب این مثلث ھدایت بخش به ندای تمام نیازھای 

اعتقادی و عبادات و احکام و اخلاق و اعم از  بشری ـ اعم از اصول و مبانی
ترقی در این جھت و نیل  ھای راهاحوال شخصی و روابط اجتماعی، و اعم از 

________________________________ 

ۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ﴿ -١ مۡرِناَ
َ
ٓ إَِ�ۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أ وحَۡيۡنَا

َ
يَ�نُٰ وََ�  ٱلۡكَِ�بُٰ وََ�َ�لٰكَِ أ  ﴾ٱۡ�ِ

 .]٥٢: شوریال[
 .۲۲۱۰-۱۸۰ص  ۵تفسیر نیشابوری و المنار ج  -٢

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿ -٣
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ  .]٤٤[النحل:  ﴾ِ�ُبَّ�ِ

مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿ -٤
َ
 .]٣٨[الشوری:  ﴾وَأ
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در جھان جاودانه پاسخ مثبت داده است، و این  ھا سعادتتعالی و  ۀبه ھم
 ھای قرآنی بخوبی ترسیم شده است. مثلث ھدایت بخش در یکی از آیه

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ِ ْ  ينَ ٱ�َّ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ءَامَنُوٓا ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
مِنُ�مۡۖ فَإنِ  ٱۡ�

وهُ إَِ�  ءٖ فرَُدُّ ِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ِ  ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب  ٱ�خِرِ�  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ
حۡسَ 

َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
 ﴾٥٩تأَ

طِيعُواْ ﴿ -۱
َ
َ أ  .ھای قرآن : خدا را اطاعت کنید = آیه﴾ٱ�َّ

طِيعُواْ ﴿ -۲
َ
 .حدیث و سنت پیامبر -: پیامبر را اطاعت کنید ﴾ٱلرَّسُولَ وَأ

وِْ� ﴿ -۳
ُ
مۡرِ وَأ

َ
  ،: و از صاحبان امر از خودتان اطاعت کنید١﴾مِنُ�مۡۖ  ٱۡ�

شورای قرآنی که احکامی را از قرآن و حدیث  ھای ھیئتجتھدین و م
 کنند. و تجربیات علمی و عقلی استنباط می

________________________________ 
درباره مراد و معنی اولوالامر اختلافات زیادی بوجود آمده برخی  ٥٩سوره نساء:  -١

از قول شیخ محمد  ١٨١ص:  ٥اند مقصود علمای دینی است و تفسیر المنارج  گفته
اسلامی است که عبارتند از امراء و مراد اھل حل و عقد جوامع «گوید:  عبده می

حکمرانان و علما و فرماندھان نظامی و بقیه رؤساء که مردم در مصالح عمومی و 
کنند، و بشرط اینکه امین باشند و مخالف قرآن و  کارھای خویش به آنان مراجعت می

» حدیث عمل نکنند و در جھت مصالح عمومی فرمانی بدھند اطاعت آنھا واجب است
کند تا ثابت نماید که  دلایل زیادی اقامه می ١٤٤ص:  ١رازی در تفسیر کبیر ج  و امام

 مقصود از اولوالامر اھل اجماع است.
کننده نیست زیرا  اما بنظر ارادتمند ھیچکدام از این تفسیرھا مناسب و مطلوب و قانع

ید دید که دھد. و با گانه احکام اسلامی را نشان می منابع سه» اطیعوا«این آیه بقرینه 
در زمان پیامبر ج غیر از قرآن و سنت چه چیز دیگری منبع حکم اسلامی و اطاعت از 
آن واجب بوده است؟ در زمان پیامبر نه از اجماع و نه از سلاطین خبری نبوده، و 
علما و فرماندھان نظامی و امرا و رؤسا نیز اگر برخلاف قرآن و سنت دستور داده 

بوده و اگر حکم موجود در قرآن و حدیث را گفته باشند باشند، اطاعت آنھا حرام 
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این مثلث تجلی کرده است  ج و ھمچنین در یکی از احادیث پیامبر
پیامبر معاذ را به یمن فرستاد باو گفت تو در آنجا بچه چیزی » ھنگامیکه«

ی در کتاب خدا کنی؟ گفت به کتاب خدا. پیامبر فرمود اگر مطلب حکم می
گفت به سنت و حدیث پیامبر خدا،  کنی؟ چه چیزی حکم میه نیامده بود ب

پیامبر فرمود اگر مطلبی در سنت و حدیث نیامده بود بچه چیزی حکم 
کنی؟ گفت به استنباط و اجتھاد خودم استنباط از قرآن و سنت و  می

 ».القضاءکتاب الاماره و  ۶۶: ص ۳تاج الحدیث ج «ب علمی و عقلی تجار
نظر متخصّصین چه در «در این حدیث علاوه بر قرآن و حدیث از اجتھاد 

فقه و چه در صنایع و مشاغل و علوم مانند طب و کشاورزی و مسایل 
بحث شده و در آیه نساء از مصوبات شورای قرآنی بحث شده است و » نظامی

آنھا واجب  د این حدیث و این آیه آنچه در دین اسلام اطاعت ازبا توجه بمفا
است عبارتند از قرآن و سنت پیامبر و نتایج شوراھای قرآنی و نظر 

                                                                                                                                
اطاعت از قرآن و سنت بوده و اولوالامر یک چیز تکراری بشمار آمده است و بنظر 

تنھا  جھای شورای قرآنی است در زمان پیامبر  ارادتمند مقصود از اولوالامر ھیئت
چیزی غیر قرآن و حدیث که اطاعت از آن ھم واجب بوده یکی نتیجه اجتھاد مجتھد 
که پیامبر در حدیث معاذ علیحده از آن بحث کرده و دیگری مصوبات شوراھای قرآنی 

از آن تعبیر شده است و برای اینکه مطمئن » اولوالامر«است که در این آیه با کلمه 
ھای شوراھای قرآنی است باین نکات توجه  ھیئت» راولوالام«باشید که مقصود از 

 ».الاأمر امرھم«فرمائید مخصوصاً کلمه 

مۡرِ� وشََاورِهُۡمۡ ِ� ﴿ -١
َ
 .]١٥٩: [آل عمران ﴾ٱۡ�

مۡرهُُمۡ شُورَىٰ ﴿ -٢
َ
 .]٣٨: شوریال[ ﴾وَأ

طِيعُواْ ﴿ -٣
َ
َ أ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
 .]٥٩: ءنساال[ ﴾مِنُ�مۡۖ  ٱۡ�

نتایج اجتھاد و شورا عین قرآن و سنت نیست بلکه استنباط از آنھا و از تجارب  -٤
 عقلی است.
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 ھا نایع که در زمان پیامبر از یکایک اینمتخصصین علوم و مشاغل و ص
 دیگر اطاعت نگردیده است. کس ھیچاز  ھا ایناطاعت بعمل آمده و غیر از 

منبع نه تنھا دومین  ج بنابر توضیحات گذشته، حدیث و سنت پیامبر
و تحقق منبع سوم » قرآن«دین اسلام است بلکه استفاده از منبع اول 

باشد  متوقف می ج نیز بر حدیث و سنت پیامبر» اجتھاد و تخصص و شورا«
زیرا قرآن به مسلمانان دستور داده که نماز بخوانند و زکات بدھند و حج را 

قات معین نمازھا و او ۀعادلانه رفتار کنند و دربار ھا قضاوتبجای آورند و در 
و تعداد نمازھا و ھمچنین در مورد تعیین اموال  ھا رکعتکمیّت و کیفیّت 

کیفیت قضاوت عادلانه و  ۀزکوی و مقدار زکات و حد نصاب و ھمچنین دربار
و بسیاری از مقررات مربوط به احوال شخصی و  ھا مجازاتکمیت و کیفیت 

ھای قرآن شرح و بیانی نیست و  المللی، در آیه روابط اجتماعی و روابط بین

ٓ إَِ�ۡكَ ﴿ ۀبلکه بحکم آی نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُِّلَ إَِ�ۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ ِ�ُبَّ�ِ

رُونَ  مأمور گشته که با قول و فعل و  ج پیامبر ،]٤٤: [النحل ﴾٤٤َ�تَفَكَّ
 این مطالب و مشابه آنھا را بیان نماید.» حدیث و سنت«تأییدات خویش 

 :ۀو مسلمانان نیز بحکم آی

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافَخُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  .]٧: حشرال[ ﴾ٱنتَهُوا
شما را (از گرفتن آن)  ھرچهبگوید و آن را  پیامبر بشما داد، ھرچهو «

 ».نھی کرد دست بردارید
 ۀمأمور گشتند که امر و نھی پیامبر را کاملاً اطاعت کنند، و بحکم آی

ِ لَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ ﴿ ْ  ٱ�َّ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡوا
ُ
: حزابالأ[ ﴾...أ

٢١[. 
پیروی خیر و نیکو برای البته برای شما ھست در پیامبر خدا اقتدا و «

 ».کسیکه به ثواب خدا و روز قیامت امیدوار باشد
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مسلمانان بطور وجوب و الزامی به پیروی از سنت و راه و روش پیامبر 
 مأمور گردیدند.

 ج حفظ و تبلیغ حدیث در زمان پیامبر
در زمان  ج مبنی بر ھمین اھمیتی که حدیث در دین اسلام دارد، پیامبر

کرد و  ینکه مسلمانان را بحفظ آن کاملاً ترغیب میخویش در عین ا

ھمچنین مسلمانان را به  ١»نضر االله عبداً سمع مقالتى فوعاها« د:فرمو می

االله عبداً سمع مقالتى  نضر« :فرمود نمود و می نشر و تبلیغ آن تشویق می
شدیداً مردم را از جعل حدیث و روایت نادرست بر  ج و پیامبر ٢»فبلغّها

 ٣»مقعده من الّنار امتعمّدا فليتبو ذب عليّ كمن « د:حذر داشت و فرمو
کسیکه بر زبان من دروغ بگوید بطور عمد، پس نشیمن خود را در آتش 

 رود). جھنم آماده کند (جاعل حدیث به دوزخ می

________________________________ 
ای  کتاب العلم یعنی حدیث اول: خدا بنده ٢سنن ابن ماجه مقدمه و سنن ترمذی ج  -١

کند، و معنی  حفظ میآن را  شنود و آنگاه رو سازد که گفته مرا می را شادمان و خنده
آن  شنود و آنگاه رو سازد که گفته مرا می ای را شادمان و خنده خدا بنده حدیث دوم:

 رساند. به دیگران میرا 
ای  کتاب العلم یعنی حدیث اول: خدا بنده ٢سنن ابن ماجه مقدمه و سنن ترمذی ج  -٢

کند، و معنی  حفظ میآن را  شنود و آنگاه رو سازد که گفته مرا می را شادمان و خنده
آن  شنود و آنگاه رو سازد که گفته مرا می ای را شادمان و خنده خدا بندهحدیث دوم: 

 رساند. به دیگران میرا 
نقل آن را  ۱۶۱حدیثی است باتفاق متواتر و ابن حجر عسقلانی در نزھة النظر صفحه  -٣

کرده و در ذیل آن نوشته شده که یکصد صحابی از جمله آنھا عشره مبشّره ھستند 
اند و بخاری محدث از چندین طریق و با عبارت  روایت کرده ج پیامبراین حدیث را از 

 ».۲۰۲ص:  ۱ارشاد ساری ج «متفاوت این حدیث را نقل کرده. 
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 ج نوشتن حدیث در زمان پیامبر
از آمیختن  ١اول وحی از لحاظ احتیاط و جلوگیری ھای سالدر  ج پیامبر

برای  ھرکسحدیث و قرآن، نوشتن احادیث را چه بصورت صحیفه و جزوه و 
 د:خودش، و چه بصورت کتاب و برای عموم ممنوع اعلام کرد و فرمو

یعنی  ٢»لا حرجو تب ع� غ� القرآن فليمحه وحدّثوا عّ� كمن و تبوا�لات«
غیر از قرآن چیز دیگری ننویسید و اگر کسی از زبان من غیر از  از زبان من

 د:گوی پاک کند، و ابوسعید خدری صحابی میآن را  قرآن چیز دیگری نوشته

اجازه  ج از پیامبر ٣»تب الحديث فابى ان ياذن لىكان ا ج استأذنت الّنبىّ «
 خواستم که احادیث را بنویسم پیامبر بمن اجازه نداد.

و جمع کثیری آنھا را  ٤ھای قرآن نازل گردید  آنکه اکثر آیهاما بعد از 
اجازه  ج پیامبر ٥حفظ کردند و آمیزش قرآن و حدیث جای نگرانی نبود

________________________________ 
 .۷علوم الحدیث دکتر صبحی صالح ص:  -١
و  ۳۴، ۳۳و تقیید العلم ص:  ۸بنقل علوم الحدیث پاورقی ص:  ۲۲۹/  ۸صحیح مسلم  -٢

 .۶۳/  ۱جامع بیان العلم 
 .۸بنقل علوم الحدیث صبحی صالح ص:  ۳۲قیید العلم ص: ت -٣
العلم ـ ابن  وجه اول) و جامع بیان ۶ورقه  ۴رامھرمزی در المحدث الفاصل (ج  -٤

 .۶۹و تقیید العلم ص:  ۷۲ص:  ۱عبدالبرج 
العلم ـ ابن  وجه اول) و جامع بیان ۶ورقه  ۴رامھرمزی در المحدث الفاصل (ج  -٥

 .۶۹قیید العلم ص: و ت ۷۲ص:  ۱عبدالبرج 
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و  ٢احادیث را) بصورت صحیفه ۀافرادی تعدادی از احادیث را (نه ھم ١داد
 ٣احادیث) بمنظور کمک بحفظ ۀجزوه (نه بصورت کتاب و شامل ھم

ھا  نه برای اینکه دیگران نیز از این صحیفهخودش ( برای ھرکساحادیث 

یعنی با  ٤»تابكقيدوا العلم بال« د:روایت کنند) بنویسند و در این باره فرمو

 »لاحرجو ٥تبواكا«استفاده از نوشتن از گریختن علم و دانش جلوگیری کنید 
از اند و تعدادی از آنھا با سندھای متفاوت  ھا را صحیفه نامیده این نوشته

 اند. حیث ضعف و قوت بشرح زیر گزارش شده
بخاری روایت  ٦بخاری محدث در صحیح ی:صحیفه علی مرتض -۱

گفتم آیا در نزد شما کتابی  سکند از ابی جُحَیْفَه که به علی می
وجود دارد؟ علی در جواب گفت نه غیر از کتاب خدا و درک و فھمی 

ن صحیفه ھست که به مرد مسلمان داده شده و بغیر از آنچه در ای
چیزی در نزد ما نیست گفتم در این صحیفه چه چیزھایی وجود 

موضوع حکم دیه و آزاد کردن اسیر و اینکه  ت:دارند؟ در جواب گف
و قسطلانی در شرح این  ٧شود مسلمان بقصاص قتل کافر کشته نمی

________________________________ 
العلم ـ ابن  وجه اول) و جامع بیان ۶ورقه  ۴رامھرمزی در المحدث الفاصل (ج  -١

 .۶۹و تقیید العلم ص:  ۷۲ص:  ۱عبدالبرج 
 اسدالغابه ـ ابن اثیر ـ عبدالله ابن عمر. -٢
ص:  ۴و معالم السنن خطابی ج  ۱۱۱ص:  ۲و سنن ترمذی ج  ۶۷تقیید العلم ص:  -٣

 ۱۰بنقل علوم الحدیث صبحی صالح پاورقی ص:  ۱۸۴
بنقل  ٢ص:  ٤و محدث الفاصل ج  ٦٩و تقید العلم ص:  ٧٢ص:  ١جامع بیان العلم ج  -٤

 پاورقی. ٩علوم الحدیث ص: 
 .٣ص:  ٤این حدیث در محدث الفاصل ج  -٥
 .٢١٤ص:  ١شاد ساری ـ شرح بخاری ـ ج ار -٦
 .٢١٤ص:  ١ارشاد ساری ـ شرح بخاری ـ ج  -٧
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برگی بود نوشته شده و بقبضه شمشیر او « ت:صحیفه نوشته اس
علی مرتضی در این ھنگام  ی:روایت نسائآویزان بود و بر حسب 

 ».١غلاف شمشیرش بیرون آوردای از  نوشته
ھا و مشتمل بر  عبدالله بن عمر و عاص که از بزرگترین جزوه ۀصحیف -۲

آید، و عبدالله  ھا بشمار می و از معروفترین صحیفه ٢یکھزار حدیث
روزی  ٣این احادیث را نوشته است و نقل شده که ج باجازه پیامبر

از تو شنیدم  ھرچهآمد و عرض کرد آیا  ج عبدالله بخدمت پیامبر
چه در  ت:آری عبدالله گف ٤بنویسم پیامبر فرمودآن را  اجازه ھست

فرمود  ج حال رضا و شادی و چه در حال قھر و عصبانی؟ پیامبر
گویم.  بلی بنویسید، زیرا در ھر شرایطی من جز حق چیزی را نمی

 و روایت شده است. ٥امام احمد محفوظاین صحیفه در مسند 
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) مشتمل بر قسمتی از ۱۵صحیفه سعد بن عباده انصاری (م ـ  -۳
 ٢ای از صحیفه و بروایت بخاری نسخه ج پیامبر ١احادیث و سنتھای

 عبدالله بن اوفی بوده است.
محدث در صحیحش ) نظر مسلم ۷۸جابر بن عبدالله (م ـ  ۀصحیف -۴

مراسم حج مشتمل بر احادیثی بوده  ۀاین است که این صحیفه دربار
الوداع و ضمن ة است، و احتمال دارد که برخی از احادیث آن در حجّ 

که این احتمال را  ذکر شده باشند و امری ج خطبه مفصل پیامبر
 ۀ) دربار۱۱۸بخشد این است که قتاده تابعی (م ـ  بسیار قوت می

 ۀبه اندازجابر  ۀمن برای حفظ صحیف« ت:گف اھمیت این صحیفه می
 ».دھم می ٣بقره اھمیت ۀحفظ سور

) که بر قسمتی از احادیث و سنت ۶۰بن جندب (م ـ  ۀصحیفه سمر -۵
مشتمل بوده و بعد از وفات او بدست پسرش سلیمان  ج پیامبر

 ٤روایت کرده است.آن را  رسیده و
پدرم «گفته است  لعایشه ٥المومنین صحیفه ابوبکر صدّیق، امّ  -۶

را تا پانصد حدیث جمع کرد و نوشته بود و  ج پیامبر خدااحادیث 
شبی از شبھا آرام نگرفت و ھمواره از پھلوئی به پھلوی دیگر 

این وضع غمگین و نگران شدم و عرض  ۀگشت و من از مشاھد می
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 ١٥   پیشگفتار

 

و ناراحتی است یا خبر ناخوشی به تو  ١این ناآرامی براثر درد :کردم
ی که در نزد رسیده است و وقتیکه روز شد بمن گفت آن احادیث

 توست بیاورید و وقتی آن نوشته را آوردم، آتش را درخواست کرد و
سوزاند و باو عرض کردم چرا این نوشته را سوزاندی؟ در آن را 

ترسم بمیرم و این نوشته بنام من باقی بماند و من  جواب گفت می
ام و  اند روایت کرده احادیثی را از کسانی که مورد اطمینان من بوده

است آنھا واقعیت را برای من روایت نکرده باشند و در نتیجه  ممکن
 روایت شود. ٢من سبب شوم که خلاف واقعیت بنام احادیث

 سحدیث و سنت در خلافت ابوبکر صدیق
 ۀنخستین وسیل ج در عصر خلافت ابوبکر صدیق نیز مانند عصر پیامبر

ھا  ا و در حافظهھ نقل و نشر احادیث روایت بوسیله زبان و حفظ آنھا در سینه
الذکر در دست صاحبان آنھا باقی مانده و  ھای فوق بود، و برخی از صحیفه

و ابداً خبری از جمع کردن تمام  ٣رسید بعد از وفات آنھا بدست وارثین می
آنھا بصورت یک کتاب در بین نبود، اما چون ابوبکر  ۀاحادیث و نوشتن ھم

ام مسلمانان امارت داشت و در بر تم ج نخستین کسی بود که بعد از پیامبر
ھم در  ج قبول کردن حکم احادیث مسئولیت بکلی متوجه او بود و پیامبر

صحت نسبت یک حدیث باو مراجعت شو بھمین  ۀحال حیات نبود که دربار
آورد  علت ابوبکر در قبول کردن حکم یک حدیث نھایت احتیاط را بعمل می

 د:ر اقدام نموو در رابطه با ھمین احتیاط به کارھای زی
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بلکه از  ج ای را که مشتمل بر احادیثی بود ـ که نه از پیامبر صحیفه -۱
اصحاب شنیده بود، سوزاند، مبادا مطلبی در میان آنھا خلاف واقع 

 ١نفرموده باشد.آن را  ج بوده و پیامبر
 کرد، ابوبکر وقتی ھرگاه یکنفر در رابطه با دعاوی حدیثی را نقل می -۲

و  ٢شنیده ج از پیامبرآن را  که کسی دیگری نیزکرد  قبول میآن را 
خویش به ابوبکر الارث  روزی مادر بزرگی برای سھم« د:کر روایت می

بینم،  در کتاب خدا سھمی برای تو نمی :٣مراجعت کرد ابوبکر گفت
سھمی برای تو تعیین کرده  ج و از این ھم خبر ندارم که پیامبر

بودم که یک ششم را به جدّه باشد، مغیره گفت من در خدمت پیامبر 
دارد، ابوبکر گفت آیا کس دیگری شاھد این واقعه بوده است و این 

نماید؟ محمد بن مسلمه این مطلب را گواھی  مطلب را گواھی می
 ».نمود و ابوبکر باین روایت عمل کرد

کسی بر این اقدام ابوبکر (درخواست شاھد و متابع) ایراد نگرفت زیرا 
این اقدام قبلاً آماده شده بود چون در دین اسلام طبق  زمینه برای قبول

و جلوگیری از خطر نص صریح قرآن برای اثبات صحت یک سند مالی 
فراموشکاری پس از نوشتن ھم دو شاھد لازم است ـ دو مرد یا یک مرد و دو 

ْ وَ ﴿ :زن  .]٢٨٢ة: بقرال[ ﴾شَهِيدَينِۡ مِن رجَِّالُِ�مۡۖ  ٱسۡتَشۡهِدُوا
 .»نفر از مردان خود را به گواھی گیریدو دو «یعنی
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 ١٧   پیشگفتار

 

سندھا و  ۀبنابراین برای ثبوت صحت روایت حدیثی که سند جاودان
 باشد؟ مصدر حکم دینی است چطور وجود دو شاھد لازم نمی

 ت:را جمع کرد و به آنھا گف ١ابوبکر مردم ج بعد از رحلت پیامبر -۳
 کند که دیگری ضد و نقیض گاھی یکی از شما حدیثی را نقل می«

کند از روایت این نوع مطالب بکلی خودداری کنید و  روایت میآن را 
 درآیندهمطالب ضد و نقیض را بنام حدیث نقل نکنید و در حال و 

و در مورد این نوع مطالب  ٢سبب اختلاف و تفرقه مسلمانان نشوید
ال کرد بگوئید قرآن در بین ما و شما است از شما سؤ ھرکسمتضاد 

و زمینه قبول این » حرام بدانید ٣حلال او راحلال و حرام او را
زیرا از دو مطلب متضاد نسبت یکی  ددستور ھم قبلاً فراھم شده بو

از آنھا به پیامبر قطعاً مجعول و اشتباه بود و چون برای قبول یکی از 
ھردو  ل تعارض دو دلیل،آنھا مرجّحی وجود نداشت پس طبق اص

 ماند.  دیگری باقی نمی ۀساقط و جز تمسک به قرآن چار

 سحدیث و سنت در خلافت فاروق اعظم عمر
از ابوبکر چند قدمی ھم جلوتر رفت، و در جھت فاروق در راه احتیاط، 

اه و نشر آنھا در جھان باز جعل و اشت ج حفظ و صیانت احادیث پیامبر
 زیر مبادرت ورزید.وسیع اسلام به اقدامات 

فاروق برای قبول حدیث یکنفر مربوط به دعاوی، نه تنھا شاھد و  -۱
بود و شاھد و متابعی را  خواست بلکه اگر راوی مردی می متابع را می
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در  ١نمود، از جمله ابوموسی کرد فاروق او را مجازات می پیدا نمی
ام  شنیده ج از پیامبر ت:بیان علت برگشتن خود از منزل فاروق گف

یعنی  »فل�جع ٢م ثلاثاً فلم يؤذن�اذا أستأذن احد«: که فرموده
یکی از شما سه مرتبه اجازه ورود خواست و اجازه نیافت باید  ھرگاه

 ».ددربرگ
 ج فاروق گفت اگر کسی را پیدا نکنی که او ھم این مطلب را از پیامبر

جوانی  کنم و ابوموسی بمجلس انصار شتافت و شنیده باشد ترا مجازات می
 .را بنام ابوسعید با خود آورد که بر صحت روایت او شھادت داد

و ھمچنین در مورد احکام سقط جنین که آثار حیات در او مشاھده شده 
باشد فاروق با اصحاب مشورت کرد و مغیره در این مورد حدیثی را نقل کرد 
فاروق گفت باید بر صحت روایت خود شاھدی را بیاوری محمد بن مسلمه 

، و از جمله فاطمه بنت قیس زن ٣صحت روایت این حدیث را تأیید کرد
باینه داد خدمت پیامبر  مرا طلاق ٤یت کرد ھنگامی که شوھرماصحابیه رو

رفتم و عرض کردم آیا استحقاق نفقه را در ایام عده دارم یا خیر؟ پیامبر 
 ت:گف فرمود استحقاق نفقه نداری فاروق این روایت یکنفری را قبول نکرد و

یعنی زنان را بعد از طلاق و در  »نتمكنوهنّ من حيث سكاس« فرماید خدا می
اید اسکان دھید و آنھا را اخراج  ایام عده در ھمان منزلی که سکونت داشته
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 ١٩   پیشگفتار

 

اسکان نفقه است پس بحکم این آیه نفقه زنان مطلّقه  ١نکنید و چون لازمه
واجب است، و ما به روایت یک زن که ممکن است قضیه را فراموش کرده 

تاب االله بقول امرأة لاندری ك كلانتر«گذاریم  باشد کتاب خدا را کنار نمی
 .٢»لعلهّا حفظت او �سيت

ه بمسجد و فروختن آن برای اینک ٣و ھمچنین درباره خانه ملکی عباس
 .٤پیامبر اضافه شو و در حدیثی که در این مورد روایت گردید

داد که با  فاروق احادیثی را قبول و منبع صدور احکام شرعی قرار می -۲
 ٥روایت شده باشند نه با لفظ و تعبیرات را وی ج عین عبارت پیامبر

و برای عمل باین اصل خودش پیشقدم بود ھمچنانکه بلاذری در 
ف با یک سند متصل ـ که امام ابوحنیفه و محمد بن انساب الاشرا

سعد و عبدالحمید بن عبدالرحمن نیز جزو این سند ھستند ـ نقل 
کند که یکنفر مطلبی از فاروق سؤال کرد و فاروق او را جواب داد  می

ثتفي  ره ان ازيدكلولا ان ا« ت:و سپس گف  »مكالحديث او انقص لحدّ
دانستم که از حدیث چیزی زاید یا کم  یعنی اگر من کار بدی نمی

و شرط  ٦کردم کنم در این مورد حدیثی را برای شما روایت می
دیگری برای قبول حدیث این بود که راوی، یا راویان احادیث علاوه 
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و  ١بر عدالت و تقوی، اھل حافظه و درک و توجه کافی نیز باشند
وی توضیح دھد این حدیث را قبل از آخرین شرط این بود که را

مسلمان شدن یا بعد از مسلمان شدن، قبل از ھجرت یا بعد از 
شنیده است زیرا  ج ھجرت در چه زمانی و در چه شرایطی از پیامبر

در موضوع تخصیص و تقیید و نسخ و غیره  ھا مطلبیادآوری این 
آسانی  کامل به ۀکاملاً موثر بود و راوی نیز در صورت داشتن حافظ

 داد. را توضیح می ھا مطلباین 
فاروق برای اولین بار تعلیم و تعلم احادیث و نشر آنھا را در جھان  -۳

صحابی و  ھای شخصیتوسیع اسلام آغاز نمود و برای ھمین منظور 
محدث و معروفی را مانند ابودرداء، ابوذر غفاری، عقبه بن عامر، 

و با  ٢ز (مدینه) فرا خواندعبدالله بن مسعود و غیره را از اطراف بمرک
ھمکاری آنھا و بقیّه محدّثین اصحاب، جمعیتی را شبیه انجمن 
محدّثین ـ تشکیل داد و این جمعیت که محل ثابت آن مدینه بود 
علاوه بر کارھای تحقیقی و تلاش در راه جدا کردن احادیث صحیح 
 از روایات اشتباھی یکی از وظایف مھمش این بود که یکی از اعضای

________________________________ 
حدیث «آن را  و این ھمان است که تقریباً یک قرن بعد ٢٨٩الفاروق بخش دوم ص:  -١

 نامیدند.» صحیح
ھا حبس  ھمین فراخوانی بمنظور تشکیل جمعیت محدثین در مرکز، در یکی از روایت -٢

ا فاروق ابن مسعود، ابودرداء و ابومسعود انصاری را بجرم کثرت پنداشته شده و گوی
نقل حدیث حبس نظری و در مدینه تحت نظر خود قرار داده است و تذکره الحفاظ 

نیز این  ١١٠ص  ١در مبحث عمر این پندار را نقل کرده و حاکم در المستدرک ج 
نادرستی این  اند و علت حبس نظری تعبیر کردهآن را  را نوشته و برخی مطلب

ھای  پندارھا این است که فاروق بعد از فراخوانی آنھا را برای تعلیم حدیث به استان
 دور فرستاده است.



 ٢١   پیشگفتار

 

اصلی خود را در رأس جمعی از محدثین برای تعلیم و تبلیغ و نشر 
 :فرستاد و از جمله دور و نزدیک می یھا استاناحادیث صحیح به 

 ابن مسعود (عبدالله بن مسعود) بدستور فاروق در رأس جمعی به الف:
 .١کوفه اعزام گردید

 .٢عبدالله بن مغفل را ھمراه عمران بن حصین به بصره فرستاد ب:
عباده بن صامت و ابودرداء را در رأس جمعی به شام فرستاد و  :ج

بمعاویه ابن سفیان ـ استاندار شام ـ اخطار گردید که از احادیث آنھا تجاوز 
 .٣نکند
کر نوشتن ففاروق نخستین کسی بود که در دوران خلافت خود ب -۴

مشاوره با  ھا مدتو بعد از  ٤تمام احادیث و کتاب کردن آنھا افتاد
صحاب مھاجر و انصار و یک ماه تردید و نماز استخاره بدلیل اینکه ا

مقابل اگر تمام احادیث نوشته شوند و بصورت کتابی درآیند، در 
مردم به  ۀو توجه و علاق ٥شود کتاب خدا، کتاب دیگری قرار داده می

شود از این کار صرفنظر نمود فاروق در توضیح  کتاب خدا کمتر می
یکعده از اھل کتاب پیش از شما با بودن « ت:این دلیل چنین گف

دیگری را تدوین کردند و به آنھا اشتیاق پیدا ی ھا کتاب کتاب خدا

________________________________ 
 .٢٧٩الفاروق شبلی نعمانی بخش دوم ص:  -١
 .٦و ازالة الخفاء ص  ٢٧٩الفاروق شبلی نعمانی بخش دوم ص:  -٢
 .٦ء ص: و ازالة الخفا ٢٧٩الفاروق شبلی نعمانی بخش دوم ص:  -٣
 .٦و ازالة الخفاء ص:  ٢٧٩الفاروق شبلی نعمانی بخش دوم ص:  -٤
 .٦و ازالة الخفاء ص:  ٢٧٩الفاروق شبلی نعمانی بخش دوم ص:  -٥



 شناسی کلید حدیث   ٢٢

  

این عمل کتاب خدا را ترک نمودند بنابراین ما  ۀو در نتیج ١نمودند
 .٢»توانیم چیزھای دیگری را با کتاب خدا مخلوط کنیم نمی

دور و  یھا استانمحدثین اصحاب از مرکز مدینه به  ھای ھیئتاعزام  -۵
ش تعلیم و تعلّم حدیث در جھان وسیع اسلام در رنزدیک و گست

عصر فاروق، موجب گردید که مسلمانان بیش از حدّ لازم به روایت 
احادیث و بحث و گفتگو از احادیث سرگرم شوند و مانند زمان 

ھای قرآن و  ر تلاوت آیهو زمان ابوبکر بیشتر اوقات آنان د جپیامبر
گردید و ھمین تغییر و تحوّل در  بحث و گفتگو از آنھا مصروف نمی

روش مسلمانان نسبت به قرآن و حدیث موجب نگرانی فاروق گردید 
ممتدّ روایات و احادیث در محافل مسلمانان بجای ترنم  ۀو زمزم

ھای قرآن در حکم زنگ خطری بود که فاروق از  دائمی تلاوت آیه
واقب وخیم آن بکلی ھراسناک شد و تمام سعی خود را بکار ع

انداخت که بموازات اھتمام لازم به احادیث، مسلمانان را وادارد که 
برگردند و بیشتر اوقات  ج به عادت سابق خویش در زمان پیامبر

ھا و بحث و گفتگو از آنھا بگذرانند و تنھا در  خود را به تلاوت آیه
دن دلیلی برای حکمی از احکام شرعی یا حال مشاوره و نشان دا

از احادیث و روایت آنھا  ھا استانمحدثین به  ھای ھیئتبھنگام اعزام 
 د:گوی می ٣بحث کنند، و در ھمین مورد است که قرظه بن کعب

کرد خودش نیز تا محل  ھنگامیکه عمر ما را بسوی عراق روانه می«
________________________________ 

 ٢٠٦ص:  ٣و طبقات ابن سعد ج  ٦٤ص:  ١العلم ج  و جامع بیان ٥٠تقیید العلم ص:  -١
 .٣١ص: الحدیث صبحی صالح ذیل  بنقل علوم ٢٣٩ص:  ٥و کنزالعمال ج 

 ٢٠٦ص:  ٣و طبقات ابن سعد ج  ٦٤ص:  ١العلم ج  و جامع بیان ٥٠تقیید العلم ص:  -٢
 .٣١الحدیث صبحی صالح ذیل ص:  بنقل علوم ٢٣٩ص:  ٥و کنزالعمال ج 

 .٢٠٦ص:  ٣عمر بن خطاب و طبقات بن سعد ج  ٧ص:  ١تذکره الحفاظ ذھبی ج  -٣



 ٢٣   پیشگفتار

 

دانید چرا شما را  د میھمراه ما آمد و در بین راه از ما پرسی» ةصرا«
کنم؟ گفتیم بلی بخاطر احترام و تکریم، گفت آری ولی  ھمراھی می

در ضمن احترام موضوع دیگری ھم ھست و آن اینکه شما به شھری 
فضای مسجد و ھای قرآن  روید که مردم آن سرزمین با تلاوت آیه می

اند و مانند زنبورعسل در کندو زمزمه  شھر خود را رونق بخشیده
، مراقب باشید که آنھا را با ١انداز است لاوت آنھا در فضا طنینت

روایت احادیث از این کار باز ندارید و قرآن را با چیز دیگری مخلوط 
خود را سرگرم نکنید و در این  ج نکنید و بروایت احادیث از پیامبر

 ».کار منھم شریک شما ھستم
ھای فاروق را  بینیبزرگان اصحاب که شدت اخلاص و حکمت و ژرف 

نمودند این  بارھا آزمایش کرده و ھمیشه به ھشدارھای او توجه خاصی می
مرتبه نیز به ندای مخلصانه او جواب مثبت دادند و مانند زمان پیامبر بیشتر 

نمودند و در موارد  ھا و بحث از آنھا مصروف می اوقات خود را به تلاوت آیه
دوری ھا  روایت ند و از سرگرمی بهکرد لازم به حدیث ھم توجه کافی می

وقتی به کوفه رسید و مردم  ٢کردند بعنوان مثال ھمین قرظه بن کعب می
ھا  روایت را از احادیث شروع کند و آنھا را به ھا بحثبه دور او حلقه زدند که 

 ت:سرگرم نماید قرظه گف

 ».منع کرده است ٣عمر ما را از این سرگرمی »نهانا عمر«

________________________________ 
 .٢٠٦ص:  ٣عمر بن خطاب و طبقات بن سعد ج  ٧ص:  ١تذکرة الحفاظ ذھبی ج  -١
 عمر بن خطاب. ٧ص:  ١تذکره الحفاظ ذھبی ج  -٢
 ١و سنن ابن ماجه ج  ١٠٦ص  ٤و طبقات ابن سعد ج  ١٢ص:  ١سنن ابن ماجه ج  -٣

 باب خیر المراه الواحده. ٩و صحیح بخاری ج  ٣باب 



 شناسی کلید حدیث   ٢٤

  

گوید من با  ) یکی از یاران پیامبر می۸۰ب بن زید (م ـ و ھمچنین سای
سعد بن مالک از مدینه تا مکه ھمسفر بودم و سعد در طول این سفر حتی 

یکسال با عبدالله بن عمر  د:گوی یک حدیث ھم روایت نکرد و شعبی نیز می
 .١ھم مجلس شدم، و در طول این سال حدیثی را روایت نکرد

شود که در عصر فاروق تعلیم و تعلم حدیث  معلوم می از این توضیحات
ھمراه  ھم آندر جھان وسیع اسلام گسترش یافته اما بجز احادیث صحیح 

شاھد و متابع روایت شده و مسلمانان بجای کثرت روایت حدیث و بحث از 
 ھای قرآن بودند. آنھا بیشتر سرگرم تلاوت قرآن و بحث از آیه

 ذی النورینحدیث در عصر خلافت عثمان 
که از یکطرف جھان اسلام از زمان  سآخر خلافت عثمان ھای سالدر 
و خیلی بیشتر گسترش یافته بود و از طرف دیگر عثمان آن نفوذ  فاروق

صلابت و قدرت کنترل فاروق را نداشت برخی از انحرافات از قبیل 
لف از گرائی و در کنار آنھا تخ دیوانسالاری بروکراسی و فئودالیزم و تجمّل

ھای  فرھنگ نادرست و بروز ھای روایتاصول روایت احادیث صحیح و ھجوم 
بصحنه آمدند و این تغییر و تحول ناخواسته  سوارداتی برخلاف میل عثمان

لا « د:گردد که فریاد برآور به خوبی مشخص می سعثمان ۀاز فریاد عاجزان

و  »٢عمرو ركب عهد ابيفي  لم اسمع به رسول االلهيحلّ لاحد ان يروی حديثاً عن 
رساند یکی اینکه احادیث عصر ابوبکر و  ھمین فریاد دو مطلب دیگر را ھم می

________________________________ 
 ١و سنن ابن ماجه ج  ١٠٦ص  ٤طبقات ابن سعد ج و  ١٢ص:  ١سنن ابن ماجه ج  -١

 باب خیر المراه الواحده. ٩و صحیح بخاری ج  ٣باب 
 ٢٩و قبول الاخبار ص:  ٩٧، السنه قبل التدوین ص: ٣٦٣ص:  ١مسند امام احمد ج  -٢

 .١٠٠ص:  ٢و طبقات این سعد ج 



 ٢٥   پیشگفتار

 

گاھی داشته ۀعمر مجموع اند و  مشخصی بودند که مسلمانان عموماً از آنھا آ
دانست به چه احادیثی اشاره  فھمید و نمی را نمی سالاً کسی سخن عثمان

صران او نیز احادیث زمان ابوبکر و کرده است و دیگر اینکه عثمان و ھمع
 اند. عمر و شرط و قیود آنھا را کاملاً تأیید کرده

و تغییر دیگری که در زمینه روایت حدیث در زمان عثمان بوجود آمد 
بینی و حکمت فاروق اعظم را نداشت با یکی  چون ژرف ساین بود که عثمان

از اصحاب احدی را قلبی و بویژه دلجوئی از برخی  حالتی از عاطفه و خوش
کرد، ابوسلمه به ابوھریره گفت آیا در  از سرگرمی به روایت احادیث منع نمی

زمان عمر نیز مانند امروز در سرگرم کردن مردم بروایت احادیث آزاد بودی؟ 
اگر در زمان عمر مردم را به روایت احادیث سرگرم  ت:در جواب گف ١ابوھریره

 خوردم. کردم حتماً تازیانه می می

 حدیث در عصر خلافت علی مرتضی
 ۀتنھا از روش عمر فاروق دربار علی مرتضی در عصر خلافت خود نه

ان البلاغه ضمن بی نھج ۲۱۹روایت احادیث انتقاد ننمود بلکه در خطبه 

این روش را کاملاً تأئید  »قام السنّةأو«: فاروق که فرموده ۀصفات پسندید
 نموده است.

اھل کتاب بشدّت مبارزه  ھای روایتعلی مرتضی با فرھنگ وارداتی و 
باستناد  ھرکسکرد و سعید بن مسیب نقل کرده که علی مرتضی فرمود  می

اھل کتاب قصه نادرست داود و اوریا را نقل کند او را یکصد و  ھای روایت
 .٢زنم شصت تازیانه می

________________________________ 
 .٧ص:  ١تذکره الحفاظ ذھبی ج  -١
 .١٩٢ص:  ٢٦تفسیر کبیر ج  -٢



 شناسی کلید حدیث   ٢٦

  

ی از احادیث در برخی شایع کرده بودند که علی مرتضی کتاب مخصوص
او باین کتاب دسترسی دارند ولی علی  ۀنزد خود دارد که فقط او و خانواد

این شایعه را بشدت رد کرد و گفت غیر از این  ١مرتضی در پاسخ ابی جحیفه
چیزی در دسترسی ندارم و ما در بحث » یک برگ نوشته شده«صحیفه 

بخاری نقل در ھمین مقدمه به تفصیل این مطلب را از صحیح  یفصحا
 .٢نمودیم

 
 

 حدیث در حکومت معاویه
در زمان معاویه نیز مجموعه معینی از احادیث که واجد شرایط عصر 

شدند و مسلمانان از آنھا  محدثین اصحاب روایت می ۀفاروق بودند بوسیل
گاھی داشتند ولی در کنار این مجموعه از احادیث سیل  اھل  ھای روایتآ

بینی عمر  جا را فرا گرفته بود و معاویه که ھمان اخلاق و ژرف ٣کتاب ھمه
اھل کتاب جلوگیری بعمل  ھای روایتفاروق و علی مرتضی را نداشت از 

اما از روایت ھر مطلبی بنام حدیث، بجز احادیثی که در عصر فاروق  ٤نیاورد
کردند بشدت  صحت آنھا تأیید شده و محدثین معروف آنھا را روایت می

النورین و روش  عت نمود و در این مورد از روش صریح عثمان ذیممان
ضمنی علی مرتضی مبنی بر تأئید احادیث عصر فاروق پیروی نمود و طی 

ا« :چنین اخطار کردفرمان شدید اللّحنی بمردم  : الاّ حديثاً الأحاديثو مكايّ

________________________________ 
 .٢٠٤، ٢٠٣ص:  ١شاد ساری شرح صحیح بخاری ج ار -١
 .٢٠٤، ٢٠٣ص:  ١ارشاد ساری شرح صحیح بخاری ج  -٢
 .٤٢٦ص:  ٤شرح نووی بر مسلم ھامش ارشاد ساری ج  -٣
 .٤٢٦ص:  ٤شرح نووی بر مسلم ھامش ارشاد ساری ج  -٤



 ٢٧   پیشگفتار

 

وجلّ في  ان يخيف النّاسكعهد عمر فانّ عمر في  انك یعنی من بشما  »١االله عزّ
کنم که ھیچ مطلبی را بعنوان حدیث نقل نکنید مگر مطلبی که  اخطار می

خدا و دین  ۀبعنوان حدیث نقل شده است زیرا عمر دربار سدر زمان عمر
 ترساند. خدا مردم را می

ای معین بودند که محدّثین بزرگ اصحاب آنھا  احادیث عصر عمر مجموعه
یعنی «ای روزگار و علیه منافع و آراء او را رو در روی مقتدرترین حکمفرم

دادند  کردند و بمخالفت او ھیچگونه اھمیتی نمی می نقل و روایت» معاویه
 بمثال زیر توجه فرمائید.

که معاویه شخصاً فرمانده سپاه بود ھا  جنگ در یکی از ٢گوید ابواشعث می
یم بود و بغنایم زیادی دست یافتیم و جامی از طلای خالص نیز در میان غنا

سپاھیان فروخته شود. و وقتی  ۀمعاویه دستور داد که برای پرداخت سھمی

این  »...الّذهب بالّذهب«این خبر به عباده بن صامت رسید با نقل حدیث 
معامله را یک عمل حرام و خلاف اسلام اعلان نمود و سپاھیان نیز بمحض 

این جام طلا  آنچه را که از فروش ھریکشنیدن حدیث از عباده بن صامت 
به آنھا رسیده بود به صاحبش پس دادند و وقتی این خبر بمعاویه رسید با 
حالتی از خشم و از خروش بر منبر رفت و در حالیکه تلویحاً عباده را تھدید 

کرد بر مردم فریاد کشید که این چه وضعی است کسانی حدیثی را از  می
پیامبر و از یاران  ٣در خدمت ھا مدتکنند که ما با وجود اینکه  پیامبر نقل می

ایم، عباده از جای خویش برخاست و با  بودیم این حدیث را نشنیده ٤او
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صراحت و قاطعیت بار دیگر حدیث نامبرده را روایت کرد، بر معاویه فریاد 
شنیده باشیم با کمال  ج کشید که ما محدثین ھر مطلبی را از پیامبر

خواھد ناراحت باشد و  روایت خواھیم کرد، معاویه میآن را  باکی بی
اش بنشیند، و باین مطلب توجه  خواھد غبار نگرانی و اندوه بر چھره می

پیدا  ١حضور ج رسول اللهکنیم حتی اگر تنھا یک شب تاریک در سپاه  نمی
 کرده باشیم.

 
 

 امیه تا زمان عمر بن عبدالعزیز حدیث در دوران بنی
ای  ھیچ واسطه ج در بین راوی و پیامبر ٢دین، غالباً در عصر خلفای راش

بودند و برای  ٣وجود نداشت و راویان احادیث غالباً اصحاب و کلاً اھل عدالت
و عدم » شاھد و متابع«شناختن یک روایت صحیح آنچه لازم بود از وجود 

تضادّ این روایت با روایت دیگر که ابوبکر صدیق این دو را شرط بشمار آورده 
 ج کافی و روایت بعین عبارت پیامبر ۀود، و ھمچنین وجود ھوش و حافظب

 ۀکه این دو را نیز عمر فاروق شرط شمرده بود، و این چھار مطلب بعلاو

بوده  واسطه صحابی می ج که در بین صحابی و پیامبر »مدبّحو اقران«مطلب 
کرده است، این چھار مطلب زیربنای  و صحابی از صحابی نقل می

امیه که  اند. و در دوران بنی لحدیث درایتی در عصر اصحاب بودها علم
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اکثریت عظیمی از غیر اصحاب راوی احادیث بودند، و در عدالت آنان جای 
گردید شرط دیگر بنام  بحث و تحقیق بود و جرح و تعدیل متوجه آنان می

عدالت را وی بر شروط سابق اضافه گردید و برای اطمینان از تحقق این 
) ۶۱علمی بنام (علم الرجال) ضرورت پیدا کرد و سفیان ثوری (م ـ شرط 

برای جلوگیری از دروغ دروغگویان در روایت احادیث، ما تاریخ و  د:گوی می
انداختیم و بعد از بکار انداختن این  ١شرح حال راویان را (علم الرجال) بکار

گاھی بر زمان و مکان و تولد و وفات آنھا  ۀعلم و شناخت ھم راویان و آ
اصطلاحات مرسل (خبری که بوسیله غیر صحابی وصل شود) و مسند 
(خبری که بوسیله صحابی وصل شود) و ھمچنین مسند نازل و مسند عالی 
و علو مطلق و علو نسبی و ھمچنین اصطلاح موافقه و بدل و مساواة و 

وضح و مبھمات، وجدان و مجھول الحال و اصطلاحات ممصافحه و ھمچنین 
اکثر اصطلاحات مربوط به راوی وضع شدند و استعمال آنھا بر زبان محدثین 

 و تصنیف و کتاب کسی آنر ننوشته بود.متداول گردید ولی بصورت تألیف 
ھای مھم دیگر علم الحدیث درایتی مسایل جرح و  در این دوره از بخش

) وضع ۹۳) و انس بن مالک (م ـ ۹۶(م ـ  ٢استعدیل راوی نیز وسیله ابن عب
 گردید. ٣ریزی و پی

 حدیث و سنت در عصر عمر بن عبدالعزیز اموی
تا عصر عمر بن عبدالعزیز نه تنھا کتابی بنام کتاب حدیث وجود نداشت 
بلکه اساساً تألیف و تصنیف و نوشتن ھیچگونه کتابی در ھیچ علم و مسائلی 

ھان وسیع اسلام جز قرآن ھیچ کتابی وجود معمول نشده بود و در تمام ج
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) بعد از ۱۰۱-۹۹نداشت و عمر بن عبدالعزیز در دوره کوتاه حکومت خود (
نھی از کتابت احادیث اینکه  ۀمشاوره با اجله علما و بحث و تحقیق دربار

ھای قرآن  اول بعثت و بخاطر عدم اختلاط با آیه ھای سالموقتی و مربوط به 

ھرگاه علم حالتی از  ٢»تابكالعلم بال قيّدو«: معروفو طبق حدیث  ١بوده
فرّاری داشت، و فراموش شدن و محو گشتن آن جای بیم و نگرانی بود 

خود در مدینه ابوبکر  ۀکتابت آن نه تنھا جایز بلکه لازم ھم ھست به نمایند
آورد و  را نوشته و بصورت کتابی در ج بن حزم دستور داد که احادیث پیامبر

 عین فرمان عمر بن عبدالعزیز به ابی بکر بن حزم. هاینک

 خفت دروس العلم تبه فا�كفا ٣ج رسول االلهن من حديث كاانظر ما «
 حديث الّنبي لاو ذهاب العلماءو

ّ
ليجلسوا حتّى و ليفشو العلمو ج يقبل الا

 .»سّرا ٤ون�حتّى ي كيعلمّ من لايعلم فانّ العلم لايهل
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در آنجا موجود است  ج پیامبر خدا: توجه کن، آنچه از احادیث ترجمه
بقید کتابت درآور زیرا من نگرانم که علم محو شود و علما از بین بروند و جز 

باشد و علم را آشکار کنید و برای  پیامبر چیز دیگری مورد قبول نمیحدیث 
 علم کسانیکه بی گسترش آن جلساتی را تشکیل دھید تا در نتیجه آن

شود تا ھنگامیکه از مردم  ھستند تعلیم بیابند زیرا علم محو و نابود نمی
 شود. گردد و بصورت سری از اسرار تعلیم می مخفی می

مشابه دیگر به نقاط مختلف از طرف  ١ھای فرمانصدور این فرمان و 
پارسا و دادگر و با ایمانی چون عمر بن عبدالعزیز موجب گردید که  ۀخلیف

کردن احادیث نه تنھا مجاز بلکه یک امر بسیار لازم و ضروری بشمار  کتابت
آید و محدثین در ھر محلی بنوشتن احادیث و کتابت کردن آنھا اقدام 

و آوری  نمودند، ابوبکر بن حزم در شھر مدینه مأموریت خود را در جمع
ر این خلیفه پارسا و دادگاین شھر انجام داد اما متأسفانه  ٢نوشتن احادیث

قبل از اینکه از نتایج تلاش و کوشش ابن حزم باخبر شود دارفانی را وداع 
و تنھا کسیکه در زمان حیات عمر بن عبدالعزیز موفق شد نتایج  ٣گفت

مدنی (م  ٤فعالیت خود را بدست او برساند محمد بن مسلم بن شھاب زھری
ه ھایی در احادیث نوشت و عمر بن عبدالعزیز نسخ) بود که کتابی را ۱۲۴ـ 
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مناطق فرستاد و زھری ھمواره باین عمل خود مباھات  ۀاز این کتاب را بھم

ن هذا العلم احد قبل تدوين«گفت  کرد و می می  .»١يلم يدوّ
و درباره قدرت حافظه و نھایت دقت زھری در تحریر این کتاب حدیث 

 خود از زھری خواستتا احادیثی را ۀاند که ھشام بن عبدالملک در دور آورده
به فرزندش ـ که تحت تعلیم و تربیت او بود ـ بیاموزد و او یاد داشت کند، 
زھری چھارصد حدیث را از بر به وی گفت و او نیز یادداشت نمود، و پس از 

آن احادیثی را که یادداشت « ت:یک ماه که زھری را ملاقات کرد به وی گف
ا از روی کتابش زھری این بار چھارصد حدیث ر» اند کرده بودم از بین رفته

اولی پیدا شد و  ۀبرای او خواند و او یادداشت کرد و پس از مدتی اتفاقاً نوشت
با کمال تعجب مشاھده گردید که آنچه در مرتبه اول از حفظ باو گفته است 
با آنچه در این مرتبه از روی کتاب باو گفته است یک کلمه فرق و تفاوت 

 .٢ندارد
عبدالعزیز خیلی کوتاه و فقط دو سال و  متأسفانه دوران خلافت عمر بن

پنج ماه بود، و نتوانست در پیشرفت فرھنگ و معارف اسلامی ـ مخصوصاً در 
آرزوھای خویش نایل آید و  ۀآوری و نوشتن احادیث بھم رابطه با جمع

نیز در مدت چھار سال خلافت  ٣)۱۰۵جانشین او و یزید بن عبدالملک (م ـ 
کاری انجام دھد اما جانشین او ھشام  خود نتوانست در این زمینه

خلافت خویش تا این اندازه  ۀدر دوران بیست سال ٤)۱۲۵عبدالملک (م ـ 
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آوری و کتابت احادیث تشویق نمود که برخی از  محدثین را به جمع
دانشمندان معتقدند اقدام به کتابت احادیث برای اولین بار بوسیله زھری و 

و عمر بن عبدالعزیز فقط  ١است ھشام بن عبدالملک بودهدر زمان 
کتابت احادیث را به مناطقی از جھان اسلام فرستاده است و  ھای فرمان

محدثین باعتماد و اطمینان از علم و زھد و اخلاص این خلیفه مؤمن و عالم 
آوری و نوشتن احادیث را آغاز  و دادگر بعد از صدور این فرمانھا جمع

 اند. کرده

 فای عباسیحدیث و سنت در دوره خل
عمر بن  ھای فرمانامیه با صدور  ھمان حرکتی که در اواخر دوران بنی

آوری و کتابت احادیث آغاز شده بود در دوران  عبدالعزیز، در رابطه با جمع
 ۀالدین محمد ذھبی دربار خلفای عباسی بشدت دنبال گردید و شمس

در این زمان « د:نویس ـ مقارن خلافت منصور عباسی می ۱۴۳ ٢حوادث سال
حدیث را در تمام مراکز تعلیم و ی ھا کتاب علمای اسلام تدوین و نوشتن

) در مکه ۱۵۰تعلم آغاز کردند و از جمله عبدالملک ابن جریج متوفی (
) و در شام ۱۵۶نوشت، و ھمچنین ابوالنصر عدوی متوفای ( ھائی کتاب

ثوری متوفای  را تدوین و ھمچنین سفیان ھائی کتاب) ۱۵۷اوزاعی متوفای (
) کتاب موطا را ۱۷۹) کتاب جامعی را تدوین و امام مالک متوفای (۱۶۷(

 .٣»تدوین نمود

 موطا امام مالک
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دانشمندان  ۀ، کتاب موطا در دسترس ھمھا کتابامروز از مجموع این 
تمام « د:گوی باشد و سیوطی در تنویر الحوالک بنقل از ابھری می می

و صحابه و تابعین  ج و آثار و روایاتی که در کتاب موطا از پیامبر ١احادیث
باشد که شامل ششصد حدیث  نقل شده یکھزار و ھفتصد و بیست فقره می

مسند و دو صد و بیست و دو حدیث مرسل و ششصد و سیزده حدیث 
 .٢»باشد موقوف و اقوال تابعین یکصد و ھشتاد و پنج فقره می

است و در زمان  ٣میان چھل ھزار حدیث برگزیدهامام مالک موطا را در 
امام مالک نیز دارای چنین اھمیتی بوده است که منصور خلیفه عباسی 

امام مالک موطا را کتاب عموم مسلمانان در  ۀتصمیم گرفت که با اجاز
مردمان دیگر نیز  ت:جھان اسلام معرفی نماید، اما امام مالک مانع شد و گف

اند که ما از  اند و بر چیزھایی اطلاع پیدا کرده مودهآوری ن احادیث را جمع
دیگر از ی ھا کتاب موطا با ۀایم و امام شافعی در مقایس آنھا اطلاع پیدا نکرده

من ھیچ کتابی را سراغ ندارم که به اندازه کتاب امام  ت:احادیث گفته اس
 .٤مالک صحت و صواب در آنھا وجود داشته باشد

 سازان اعدام حدیث
خلفای عباسی با توطئه جعل احادیث بشدت مبارزه گردید و  ۀردر دو

گاه با استفاده از قوانین علم الحدیث آثار مجعول بودن  بعد از آنکه محدثین آ
ساختند و سازندگان این احادیث در حال  را فاش میھا  روایت یک سری از
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 .٣٥چی ص:  کاظم شانه –تنویر الحوالک سیوطی بنقل علم الحدیث  -٢
 .٣٧چی ص:  علم الحدیث مدیر شانه -٣
 .٣١و  ٣٠١الباعث الحثیث ص:  -٤



 ٣٥   پیشگفتار

 

جعل کردند که این مجموعه از احادیث را عمداً  بازجوئی اعتراف صریح می
 گردید. اند از طرف حکومت حکم اعدام آنھا صادر و اجرا می کرده

محمد بن سعید بن  ۱۴۵در سال  ١ھمچنانکه ابوجعفر منصور عباسی
علی بودن احادیثش بدار حسان آمدی را بجرم زندیق بودن و موضوع و ج

در زمان خلافت مھدی خلیفه عباسی  ۱۶۰آویخت و ھمچنین در سال 
صره عبدالکریم بن عوجاء بکیفر جعل احادیث اعدام گردید بوسیله استاندار ب

تیز شمشیر را در برابر گردن  ۀو جالب این بود که این جنایتکار ھنگامیکه لب
من «رسد با صدای بلند فریاد کشید که  خود دید و مطمئن شد که بقتل می

حرام و حلال  ۀام و عموماً دربار چھار ھزار حدیث برای شما جعل کرده
 .٢»اشندب می

ھا از صحابی و تابعی بیشتر  واسطه ج در این دوره در بین راوی و پیامبر
تر شد و ظاھراً بخش دیگر از مصطلحات علم  راویان طولانی ۀو تدریجاً سلسل

مشھور، عزیز، غریب، شاذ، معلل، معضل، منقطع وضع و بر  د:الحدیث مانن
رات خویش آنھا را مصطلحات دیگر اضافه گردید و محدثین در محاو ۀبقیّ 

مصطلحات حدیث و علم الحدیث بردند ولی ھنوز کتابی در زمینه  بکار می
 درایتی نوشته نشده بود.

مسانید جمع «حدیث بصورت ی ھا کتاب در اواخر قرن دوم تدوین
) ۲۰۴(م ـ  طیالسیابی داود  ۀآغاز گردید و اولین مسند بوسیل» ٣مسند

و صاحب کشف الظنون مسانید این دوره را تا چھل مسند  ٤تدوین گردید

________________________________ 
 .٨٤الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث ابن کثیر ص:  -١
 .٨٤الحدیث ابن کثیر ص: الباعث الحثیث شرح علوم  -٢
مسند تألیفی است که در آن احادیث به ترتیب نام و رتبه اصحاب از حروف ھجا ذکر  -٣

 .٣٠٥گردد علوم الحدیث صبحی صالح ص: 
 .٣٠٥علوم الحدیث صبحی صالح ص:  -٤
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) از حیث کثرت ۲۴۱نامبرده است و در بین آنھا مسند امام احمد (متوفای 
احادیث و اھمیت و دقت رتبه اول را جایز گشت مسند امام احمد شامل 

حدیث برگزیده شده  ٢حدیث و از ھفتصد و پنجاه ھزار ١ھزار بیش از سی
 باشد. ما نیز در دسترس دانشمندان می است. که در زمان

در اوایل قرن سوم ظاھراً اصطلاحات حدیث صحیح و حسن و ضعیف 
گفتند  شدند و حدیثی را صحیح می وضع شده و در محاورات بکار برده می

کلا عادل و اھل ھوش و حافظه کامل بوده و حدیث را به  ٣که افراد سلسله
بر این شاذ ھم نباشد یعنی راجحتری وصل کرده باشند و علاوه  ج پیامبر

ھیچ جھت مورد ایراد محدثین مخالف او نباشد و معلل ھم نباشد یعنی از 
د. و حدیث حسن حدیثی است که از شرایط صحیح جز ھوش و حافظه شنبا

و حدیث ضعیف حدیثی است که شرائط حدیث  ٤کامل بقیه را داشته باشد
 .٥دصحیح و حدیث حسن در او وجود نداشته باش

 صحاحهای  کتاب دوره تدوین
یی که تا آن زمان تدوین شده بودند اضافه بر احادیث صحیح بر ھا کتاب
 ٦حسن و ضعیف ھم مشتمل بودند و حدیث ضعیف عبارت بود ازاحادیث 

________________________________ 
سی و یک آن را  و در این صفحه یادآوری شده که ابن خلدون ٥٥علم الحدیث ص:  -١

 است. ھزار حدیث شمرده
نوشته  ٣٠٦و در ذیل علوم الحدیث صبحی صالح ص:  ٣٢ذیل الباعث الحثیث ص:  -٢

مسند امام احمد در مصر در شش جلد بزرگ چاپ شده  ١٣١٣شده که در سال 
 است.

 .٢١الباعث الحثیث ص:  -٣
 .٢١الباعث الحثیث ص:  -٤
 .١٦٧علوم الحدیث صبحی صالح ص:  -٥
 .٢١٧تا  ١٦٧علوم الحدیث صبحی صالح ص:  -٦



 ٣٧   پیشگفتار

 

مرسل، منقطع، معضل، مدلس و معلل، مضطرب، مقلوب، شاذ، منکر، 
فقط احادیث صحیح . و کتابی که مؤلف آن تضمین کرده باشد که ١متروک

بن  ٢آوری نماید وجود نداشت و بھمین جھت اسحق را در آن کتاب جمع

تابا كلوجمعتم «گفت  راھویه امام حدیث و استاد بخاری بشاگردان خود می

ینی چه خوب بود اگر کتاب مختصری شامل  »مختصراً لصحيح سنّة رسول االله

گوید  ۱۹۲متولد  کردید، بخاری را جمع می ج پیامبر خدااحادیث صحیح 
این سخن در قلب من تأثیر کرد و تمام تلاش و کوشش خود را برای 

 آوری احادیث صحیح مصروف نمودم. جمع

 آوری نمود نخستین کسیکه احادیث صحیح را جمع
و از او نقل شده که  ٣بخاری از یکھزار استاد احادیث را یادداشت نموده

ام و از این موضوع این  دهکر ٤آوری گفته است ششصد ھزار حدیث را جمع
کتاب صحیح بخاری با مکررات ھفت ھزار  ٥ام ه کتاب حدیث صحیح را برگزید

بخاری  ٦باشد ھزار حدیث میو دو صد و ھفتاد و پنج و بدون تکرار چھار 
ھمچنانکه اولین کتاب حدیث صحیح در اسلام است ھمواره مھمترین و 

 مقدمترین کتاب حدیث صحیح بشمار آمده است.
کتاب صحیح  ۲۶۱و متوفای  ۲۰۶بعد از بخاری شاگردش مسلم متولد 

مسلم را تدوین نمود و این کتاب که بدون تکرار چھارھزار حدیث است از 
________________________________ 

 .٢١٧تا  ١٦٧علوم الحدیث صبحی صالح ص:  -١
 .٤٩بنقل ابن حجر علم الحدیث ص:  ٧١قواعد التحدیث ص:  -٢
 .٢٩ذیل صبحی ص:  -٣
 دایرة المعارف فرید و جدی در کلمه بخاری. -٤
 دایرة المعارف فرید و جدی در کلمه بخاری. -٥
 .٢٥الباعث الحثیث ص:  -٦
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ی ھا کتاب ۀحدیث انتخاب گردیده است و بعد از بخاری بر ھم ١سیصد ھزار
منظور مسلم و » شیخین«حدیث صحیح مقدم است و وقتی گفته شد 

گفته شد صحیحین منظور صحیح بخاری و صحیح مسلم  بخاری و ھرگاه
) کتاب ۲۷۵و متوفای  ۲۰۲و بعد از بخاری و مسلم ابوداود (متولد  ٢است

سنن خود را مشتمل بر چھار ھزار و ھشتصد حدیث تدوین نمود و بعد از او 
) کتاب حدیث صحیح خود را مشتمل بر ۲۷۰و متوفای  ۲۰۲ترمذی (متولد 

و متوفای  ۲۰۹ن نمود و سپس ابن ماجه (متولد چند ھزار حدیث تدوی
) کتاب سنن خود را مشتمل بر چند ھزار حدیث تدوین نمود و بعداً ۲۷۳

) کتاب حدیث صحیح خود را مشتمل بر ۲۹۵و متوفای  ۲۱۰نسائی (متولد 
بصحاح سته معروف و جز بر موطا  ھا کتابچند ھزار حدیث تدوین نمود این 

ای از دانشمندان موطا را  اند ولی عده ار آمدهمقدم بشم ھا کتاب ۀبر ھم
 اند. ابن ماجه از صحاح سته بشمار آورده ٣بجای

 تدوین معاجم ۀدور
ھا  کتابی است که در آن احادیث به ترتیب صحابی» جمع معجم«معاجم 

شود  یا اساتید یا شھرھا نوشته شود و غالبا ترتیب الفبا نیز در آنھا رعایت می
) نخستین دانشمندی بود که به تدوین معجم اقدام ۳۶۰ و طبرانی (متوفای

 نمود و معجم کبیر و اوسط و صغیر را تدوین کرد.

 عصر تدوین علم الحدیث درایتی

________________________________ 
 و جدی در کلمه مسلم.المعارف فرید  ةدایر -١
 .٢٩٩علوم الحدیث صبحی صالح ص:  -٢
 .٢٩٩علوم الحدیث صبحی صالح ص:  -٣



 ٣٩   پیشگفتار

 

تا نصف دوم قرن چھارم تمام مصطلحات علم الحدیث درایتی و ابزار 
حدیث شناسی وضع شده و مورد استفاده محدثین قرار گرفته بود ولی ھنوز 

شناسی بصورت علم مدرن و کتاب مکتوب در  قواعد حدیث مصطلحات و
کتابی را  ۳۶۰متوفای  ١نیامده بود و برای نخستین بار ابو محمد رامھرمزی

در علم الحدیث درایتی تدوین و  »يالمحدث الفاضل بين الراوی والواع«بنام 
در محافل علما و دانشمندان انتشار داد. و بعد از او حاکم نیشابوری (م ـ 

) ۴۶۳) و خطیب بغدادی (م ـ ۴۳۰) و سپس ابونعیم اصفھانی (م ـ ۴۰۵
تحریر  ۀشناسی برشت در مصطلحات حدیث و قواعد حدیث ھائی کتاب

 )۸۵۲درآوردند و بعد از آنان قاضی عیاض و ابوبکر بن احمد عسقلانی (م ـ 
مشروح و مفصلی را در علم الحدیث درایتی تدوین نمودند و کتاب ی ھا کتاب
حالا در که النظر با شرح آن نزھة  ٢بن حجر عسقلانی بنام نخبة الفکر احمد

دسترس ما است و یکی از مراجع مھم و معتبر کتاب علم الحدیث (کلید 
 شناسی) ما است. حدیث

این بود نگاه گذرا به سیر علم الحدیث روایتی و ھمچنین پیدایش 
شناسی تعریف و  ثکلید حدی ۀتدریجی علم الحدیث درایتی که در آغاز رسال

مورد بحث واقع شده و اصطلاحات و مسایل و قواعد ھردو  موضوع و غایت
نامبرده با مدارک و اسناد کافی بیان گردیده است و با توجه  ۀدومی در رسال

اخیر برخی از نویسندگان متأسفانه در مورد مطالب  ھای سالباینکه در 
اند بنابراین  باری شده و انحرافات تأسف ھا لغزشھمین پیشگفتار، دچار 

مسائل و مطالب  ۀمطالب این پیشفتار و توجه به مدارک آن به انداز ۀمطالع

________________________________ 
 .٤و شرح نخبه الفکر ص:  ٧ص:  ١ارشاد ساری ج  -١
 .٤و شیخ نخبه الفکر ص:  ٧ص:  ١ارشاد ساری ج  -٢
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باشد و از خداوند متعال خواھانم که ھمواره ما  اصل علم الحدیث ضروری می
 .١را براه راست ھدایت فرماید

ه آفریدگارا عاجزانه از تو تمنا دارم که ایمان کامل و ثابت و دایم را ھمرا
 توفیق بر اعمال صالحه بمن عطا فرما.

آفریدگارا این نوشته ھر چند ناچیز است و ارزش تقدیم به پیشگاه با 
عظمت ترا ندارد ولی چون در راه خدمت بدین و آیین پرستش تو و شناسائی 
احادیث صحیح پیامبر تو است، رجای واثق دارم که در پیشگاه با عظمت تو 

ھایم را  ر و ثواب این نوشته و بقیه نوشتهمورد قبول واقع شود، و خی
 روزگارانی نیز بمن برسانی که من این جھان را وداع گفته باشم.

نا تقبّل منّا انّ  ميع العليم كربّ حيم. كتب علينا انّ و السّ  انت التواب الرّ
 مھاباد ـ مسجد قبله ـ عبدالله احمدیان

۸/۵/۷۰ 

________________________________ 
 مانند سیری در صحیحین و سیر تحول قرآن و حدیث. -١



 
 تعریفات، همقدم

 الحدیث علم
گردد و بر دو  استعمال می» روایتی«و » درایتی«علم الحدیث با دو قید 

یکی علم الحدیث درایتی و دیگری علم الحدیث  د:شو اطلاق میعلم جداگانه 
روایتی که اولی اساس و زیر بنای دومی است و ھمان نسبت را با آن دارد 
که اصول الفقه نسبت به فقه دارد. بر ھمین مبنا برخی از دانشمندان، اوّلی 

 .١اند را اصول الحدیث و دومی را فروع الحدیث نامیده
رساله علم الحدیث درایتی است کما اینکه با اینکه محور بحث ما در این 

نیز ھمین معنی متبادر است اما برای » علم الحدیث«در حال اطلاق 
از آنھا را  ھریک ۀجلوگیری از اشتباه و توضیح بیشتر، تعریف و موضوع و فائد

 نماییم. بیان می

 علم الحدیث روایتی :الف
ان اقوال، افعال،  ۀعلم الحدیث روایتی علمی است که بوسیل تعریف: -۱

 .٢شوند روایت و شناخته می ج احوال و تأییدات پیامبر
است از  ج پیامبر وارده از ھای روایتموضوع علم الحدیث  موضوع: -۲

 .٣حیث اقوال و افعال و احوال و تأییدات

________________________________ 
 .٨نزھه النظر ص و ذیل  ٧برکوی شرح قارصی ص  -١
 .٧، شرح بر کوی ص ٤، مصطلح الحدیث ص ٢٢قواعد فی علوم الحدیث ص  -٢
گفته است: موضوع علم  ٥، شیخ سیوطی در تدریب الراوی ص ٤مصطلح الحدیث ص  -٣

الحدیث روایتی متن و سند است نه شخص پیامبر زیرا شخص یک انسان موضوع علم 
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گاھی از اقوال و افعال و  ۀفاید فایده: -۳ علم الحدیث روایتی اطلاع و آ
 .١احوال و تأییدات پیامبر است

برخلاف مسایل تمام علوم دیگر مسایل مسایل علم الحدیث روایتی  توجه:
 ج پیامبر د:باشند مانن کلی نیستند بلکه مسایل جزئی و قضایای شخصیّه می

 .٢چنین فرمود، چنین کرد و چنین بود

 علم الحدیث درایتی :ب
علوم الحدیث درایتی رشته قواعدی است که از احوال روایت  تعریف: -۱

کننده (راوی) و از خصوصیات روایت شده (مروی) و ھمچنین 
(سند) کلاً از حیث رد و قبول ھا  روایت ۀکیفیت و کمیت زنجیر

 .٣کند بحث می
» راوی«موضوع علم الحدیث درایتی عبارت است از  موضوع: -۲

 .٤شده   روایت» مروی«کننده و  روایت
گاھی از قوانینی است که  ۀفاید :فایده -۳ علم الحدیث درایتی اطلاع و آ

 ج ی که به پیامبرھای روایتتوان بوسیله آن مقبول و مردود را از  می
 .٥اند بخوبی تشخیص داد نسبت داده شده

                                                                                                                                
برای دفع اعتراض شیخ  ٥بر کوی ص: طب است و متأخرین و از جمله در شرح 

اند که شخص پیامبر با حیثیت نامبرده موضوع علم الحدیث  سیوطی توضیح داده
 روایتی است.

دسترسی به سعادت دین و دنیا آن را  ، شرح بر کوی: فایده٤مصطلح الحدیث ص  -١
 ذکر کرده است.

 .٥و  ٤مصطلح الحدیث ص  -٢
 .٢٢و قواعد فی علوم الحدیث ص  ٢ص ، مصطلح الحدیث ٧شرح بر کوی ص  -٣
 .٢و مصطلح الحدیث ص  ٧شرح بر کوی ص  -٤
 .٣، مصطلح الحدیث ص ٨نزھه النظر عسقلانی ص  -٥



 ٤٣   تعریفات ،مقدمه

 

 اصطلاحات مقدماتی
باشد یا  ج گردد، خواه پیامبر مطلبی است که از کسی نقل می خبر: -۱

 .١غیر
و صفاتی که به  ٢عبارت است از اقوال و افعال و تأییدات حدیث: -۲

شوند و سنت نیز به ھمین معنی استعمال  نسبت داده می جپیامبر
 .٣شود می

یا اصحاب یا تابعین روایت شده  ج مطلبی است که از پیامبر اثر: -۳
 .٤است

راویان که با نظم و ترتیب به متن  ۀعبارت است از زنجیر د:سن -۴
 .٥شود منتھی می

راویان به آن منتھی  ۀعبارت است از مطلبی که زنجیر متن: -۵
 .٦گردد می

عبارت است از تلاش محدث در جھت بیان زنجیره منظم  د:استا -۶
 .١راویان حدیث

________________________________ 
شناسی، خبر و  گوید: در نزد اھل فن حدیث ، عسقلانی می٦مصطلح الحدیث ص  -١

و خبر را برای غیر  جحدیث یک معنی دارند و برخی حدیث را مخصوص پیامبر 
 کنند. استعمال می جمبر پیا

 .٣و مصطلح الحدیث ص:  ٨شرح بر کوی ص  -٢
 .٩٩ص:  ٢جمع الجوامع ج  -٣
 ١شرح امام نووی بر مسلم ج  ٥و  ٤ظفرالامانی ص  ٢٥قواعد فی علوم الحدیث ص  -٤

و اثر را بر گفته صحابی و تابعی اطلاق  جبرخی حدیث را بر فرموده پیامبر  ٦٣ص: 
 اند. کرده

 .٢٦علم الحدیث ص: قواعد  -٥
 .٢٦، قواعد علم الحدیث ص: ٦مصطلح ص:  -٦
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منظم و متصل  ۀحدیثی است که بوسیله یک زنجیر د:حدیث سن -۷
 .٢رسد می ج راویان به پیامبر

ھایی از احادیث مسند  کتابی است مشتمل بر مجموعه د:کتاب سن -۸
روایت کرده است مانند  ج که ھر مجموعه را یکی از اصحاب پیامبر

 .٣مسند امام احمد حنبل
روایت کند خواه کسی است که حدیثی را با زنجیره و سند  د:مسن -۹

 ٤اھل فن علم الحدیث درایتی باشد یا فقط راوی حدیث باشد.
شود که در علم  محدث برتر از مسند است و به کسی گفته می -۱۰

که بخوبی درایتی دارای چنان مھارت و تخصصی باشد الحدیث 
بتواند احادیث صحیح و روایات ضعیف را تشخیص و احادیث صحیح 

 .٥را روایت کند

                                                                                                                                
 .٢٦قواعد علم الحدیث ص:  -١
و در شرح نخبه آمده است: برخی مسند را شامل مرفوع،  ١٠٧تدریب الراوی ص  -٢

) گفته است گاھی ٥اند و مؤلف تدریب الراوی (ص  موقوف و مقطوع ھم دانسته
 اند. ستعمال کردهمحدثین مسند و اسناد را ھم معنی، ا

، توضیح اینکه در کتاب مسند احادیث ھریک از اصحاب ٢٦قواعد علم الحدیث ص  -٣
علیحده و با رعایت ترتیب فضل و بدون تعیین صحیح و حسن جمع شده است (ذیل 

 ).٥٤نزھه النظر ص 
 .٢٧قواعد علم الحدیث ص:  -٤
 .٢٧قواعد علم الحدیث ص:  -٥



 ٤٥   تعریفات ،مقدمه

 

شود که یکصد ھزار  حافظ برتر از محدث است و به کسی گفته می -۱۱
د و جرح و تعدیل راویان و تاریخ آنھا حدیث را از حیث متن و سن

 .١بررسی کند و احادیث صحیح را روایت نماید
شود که سیصد ھزار  و به کسی گفته می برتر از حافظ است ۀحج -۱۲

حدیث را از حیث متن و سند و احوال راویان بررسی کرده و احادیث 
 .٢صحیح را روایت نماید

________________________________ 
و کشاف اصطلاحات  ٧و  ٦و مصطلح الحدیث ص  ٢٩قواعد فی علم الحدیث ص  -١

و » حافظ«و » محدث«الفنون تالیف فاضی محمد اعلی تھانویی. این تعریفات برای 
اند.  ھای علم الحدیث و مصطلحات آمده در مقدمة اکثر کتاب» حاکم«و » حجه«

ب حافظ را به عرف حواله کرده است و شیخ تھانوی محدّث معاصر بعد از نقل این مطل
گوید: در زمان ما (عصر حاضر)  قواعد فی علوم الحدیث چنین می ٢٨در ذیل صفحه 

ھای حدیث سرگرم باشد و حافظ کسی است که بیش  محدث کسی است که به کتاب
از ھزار حدیث را حفظ داشته باشد و ھر حدیثی را دید بتواند تشخیص دھد که از 

الحدیث دارای چنان  صحاح سته است یا خیر؟ و حجۀ کسی است که در علم
اطلاعاتی باشد که معاصرین، قول او را درباره ھر حدیثی (حجّت و سند بشمارند و 
کسی درباره صحّت حدیثی) با او نزاع و جدال نکند و شیخ عبدالفتاح محدث معاصر و 
شاگرد شیخ تھانوئی این توضیح را کاملاً تأیید کرده است و در ذیل این مطلب گفته 

استاد کاملاً صحیح است زیرا وقتی من از استادم (علامه کوثری) در است: بیانات 
رابطه با تعریف (محدث، حافظ، حجه و حاکم) سئوال کردم که این آمار و ارقام از کجا 

این اصطلاحات در «و کی پیدا شده است و اصل و سند آنھا چیست؟ در جواب فرمود: 
اند زیرا حافظ ذھبی  خبر بوده آنھا بی اند و محدثین سلف از ھای اخیر بوجود آمده قرن

الحفاظ نام نھاده است و شرح حال تعداد زیادی از صحابی و  کتابش را تذکره
غیرصحابی را نوشته است، که اکثر آنھا یک دھم آنچه برای حافظ و حجه و حاکم 

 ».اند اند روایت نکرده نوشته
و کشاف اصطلاحات  ٧و  ٦و مصطلح الحدیث ص  ٢٩قواعد فی علم الحدیث ص  -٢

و » حافظ«و » محدث«الفنون تالیف فاضی محمد اعلی تھانویی. این تعریفات برای 
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که بر جمیع شود  حاکم برتر از حجة است و به کسی گفته می -۱۳
احادیث از لحاظ متن و سند و جرح و تعدیل راویان و تاریخ آنھا 

 .١اطلاع کامل داشته باشد
                                                                                                                                

اند.  ھای علم الحدیث و مصطلحات آمده در مقدمة اکثر کتاب» حاکم«و » حجه«
حافظ را به عرف حواله کرده است و شیخ تھانوی محدّث معاصر بعد از نقل این مطلب 

گوید: در زمان ما (عصر حاضر)  علوم الحدیث چنین میقواعد فی  ٢٨در ذیل صفحه 
ھای حدیث سرگرم باشد و حافظ کسی است که بیش  محدث کسی است که به کتاب

از ھزار حدیث را حفظ داشته باشد و ھر حدیثی را دید بتواند تشخیص دھد که از 
صحاح سته است یا خیر؟ و حجة کسی است که در علم الحدیث دارای چنان 

 ی باشد که معاصرین، قول او را درباره ھر حدیثی (حجّت و سند بشمارند واطلاعات
کسی درباره صحّت حدیثی) با او نزاع و جدال نکند و شیخ عبدالفتاح محدث معاصر و 
شاگرد شیخ تھانوئی این توضیح را کاملاً تأیید کرده است و در ذیل این مطلب گفته 

وقتی من از استادم (علامه کوثری) در  است: بیانات استاد کاملاً صحیح است زیرا
رابطه با تعریف (محدث، حافظ، حجه و حاکم) سئوال کردم که این آمار و ارقام از کجا 

این اصطلاحات در «و کی پیدا شده است و اصل و سند آنھا چیست؟ در جواب فرمود: 
حافظ ذھبی اند زیرا  خبر بوده اند و محدثین سلف از آنھا بی قرنھای اخیر بوجود آمده

الحفاظ نام نھاده است و شرح حال تعداد زیادی از صحابی و  کتابش را تذکره
غیرصحابی را نوشته است، که اکثر آنھا یک دھم آنچه برای حافظ و حجه و حاکم 

 ».اند اند روایت نکرده نوشته
و کشاف اصطلاحات  ٧و  ٦و مصطلح الحدیث ص  ٢٩قواعد فی علم الحدیث ص  -١

و » حافظ«و » محدث«ف فاضی محمد اعلی تھانویی. این تعریفات برای الفنون تالی
اند.  ھای علم الحدیث و مصطلحات آمده در مقدمة اکثر کتاب» حاکم«و » حجه«

حافظ را به عرف حواله کرده است و شیخ تھانوی محدّث معاصر بعد از نقل این 
ر زمان ما (عصر گوید: د قواعد فی علوم الحدیث چنین می ٢٨مطلب در ذیل صفحه 

ھای حدیث سرگرم باشد و حافظ کسی است  حاضر) محدث کسی است که به کتاب
که بیش از ھزار حدیث را حفظ داشته باشد و ھر حدیثی را دید بتواند تشخیص دھد 
که از صحاح سته است یا خیر؟ و حجة کسی است که در علم الحدیث دارای چنان 



 ٤٧   تعریفات ،مقدمه

 

روایت آن را  ای است از احادیث که یک نفر به تنھایی مجموعه جزء: -۱۴
 .١کرده باشد، خواه صحابی و خواه غیر صحابی

: عقاید، هھر کتاب حدیثی که مشتمل بر ابواب ھشتگان جامع: -۱۵
رقاق، آداب، تفسیر، تاریخ، سیر، فتن، مناقب و مثالب باشد،  احکام،

 .٢مانند جامع بخاری
کتابی است که بعنوان متمم کتاب دیگر و با ھمان  مستدرک: -۱۶

مشروط احادیثی را که از کتاب سلف فوت شده است گردآوری 
 .٣بوریمانند مستدرک صحیحین از حاکم نیشانموده باشد. 

: احادیث کتاب حدیثی را به غیر فکتابی است که مؤل :مستخرج -۱۷
اسناد صاحب کتاب (بلکه خود از شیوخ خویش برای آن حدیث 
آورده است) روایت کند، صاحب کتاب (بلکه خود از شیوخ خویش 

                                                                                                                                
ا درباره ھر حدیثی (حجّت و سند بشمارند و اطلاعاتی باشد که معاصرین، قول او ر

کسی درباره صحّت حدیثی) با او نزاع و جدال نکند و شیخ عبدالفتاح محدث معاصر 
و شاگرد شیخ تھانوئی این توضیح را کاملاً تأیید کرده است و در ذیل این مطلب گفته 

وثری) در است: بیانات استاد کاملاً صحیح است زیرا وقتی من از استادم (علامه ک
رابطه با تعریف (محدث، حافظ، حجه و حاکم) سئوال کردم که این آمار و ارقام از 

این «کجا و کی پیدا شده است و اصل و سند آنھا چیست؟ در جواب فرمود: 
اند  خبر بوده اند و محدثین سلف از آنھا بی ھای اخیر بوجود آمده اصطلاحات در قرن

لحفاظ نام نھاده است و شرح حال تعداد زیادی از ا تذکره زیرا حافظ ذھبی کتابش را
صحابی و غیرصحابی را نوشته است، که اکثر آنھا یک دھم آنچه برای حافظ و حجه و 

 ».اند اند روایت نکرده حاکم نوشته
 .٥٧، ٥٦، ٥٥و تدریب الراوی تألیف شیخ سیوطی ص  ٢٢٠علم الحدیث ص  -١
 .٢٧قواعد علم الحدیث ص  -٢
 .٢٧الحدیث ص قواعد علم  -٣



 شناسی کلید حدیث   ٤٨

  

بکر  برای آن حدیث آورده است) روایت کند، مانند مستخرج ابن
 .١اسماعیلی بر بخاری و مستدرک ابن عمران جوینی برای مسلم

________________________________ 
 .٢٧قواعد علم الحدیث ص  -١



 
 :فصل اول

 اعتبار کمیت راویه خبر ب

 ت:کنندگان دو قسم اس خبر بأعتبار تعداد روایت
کنندگان آن محصور و معین نیستند و  اول خبر متواتر که تعداد روایت

 یابد. خبر متواتر با این شرایط تحقق می
 و غیر محصور باشند.کنندگان جمع زیاد  روایت -۱
دروغ محال و  ۀشدن آنھا برای توطئ شرایط طوری باشد که ھماھنگ -۲

 ممتنع باشد.
 این دو خاصیت در تمام مقاطع سلسله از اول تا آخر تحقق یابد. -۳
راویان در نھایت نیز از محسوس خبر دھد مانند دیدیم،  ۀاین سلسل -۴

کری و عقلی ، نه از صفات درونی و حالات روانی و مسائل ف١شنیدیم
 (که فکر غلطی است). ٢قدیم بودن جھان طبق اخبار فلاسفه. د:مانن

 ت:ای (از جمله یقین به خبر) دو چیز اس علت پیدایش ھر پدیده توجه:
و چون شرایط چھارگانه عنوان » رفع مانع«و دیگری  »وجود مقتضی«یکی 

مانع رفع  مقتضی دارند بنابراین در مواردی که این شرایط بوجود آمدند اما
القمر که در نظر فلاسفه محال است و مانع صدق  نشده بود (مانند خبر شق

خبر است) بدیھی است که یقین به خبر برای آنھا حاصل نخواھد شد و در 

________________________________ 
 .١١شرح نخبه عسقلانی ص:  -١
 .١٢٥ص  ٢جمع الجوامع: ج  -٢
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 ،١آید نتیجه این خبر نسبت به آنھا متواتر نیست بلکه خبر مشھور بشمار می
امر نسبی است و  دھد که تواتر خبرھا یک و دقت در این مطلب نشان می

و یکی  ٢کند ھا فرق می و افراد و اقوام و دسته ھا مکانھا و  نسبت به زمان
دیگر از خصوصیات خبر متواتر این است که لازم نیست راویان آنھا حتماً 
مسلمان باشند ھمچنانکه مانعی ندارد که در یک شھر و یک منطقه زندگی 

 .٣کنند

 ت:خبر متواتر دو قسم اس
راویان خبر، ھم در لفظ و ھم در معنی با یکدیگر  ی:معنوتواتر  -١

اختلاف دارند. اما یک قدر مشترک در میان تمام آنھا مورد اتفاق است. مثلاً 
جمعی عدالت اجتماعی فاروق اعظم را در مورد حقوق و جمعی در مورد 
حدود و جمعی در رابطه با اھل کتاب و جمعی در رابطه با اقشار مختلف 

کنند که تمام آنھا در یک امر کلی و قدر مشترک  روایت می مسلمانان
 (عدالت اجتماعی فاروق) متفق ھستند.

باشند و  اخبار و احادیثی که دارای تواتر معنوی ھستند خیلی زیاد می
اند. از جمله علامه کتانی  جمعی از حفاظ آنھا را در تألیفات خود جمع کرده

المتواتر) تعداد آنھا را پانصد حدیث  که در کتاب (نظم المتناثر فی الحدیث

________________________________ 
در رابطه با این اشکال که چطور مممکن است خبری واجد شرایط چھارگانه ھم باشد  -١

ھای زیادی در شرح نخبه و غیره  ھا و جواب و باز موجب قطع و تعیین نشود، سؤال
ایم نظر شخصی نگارنده  ه لی آنچه ما بعنوان راه حل پیشنھاد کرداند و مطرح شده

 است.
ای متواتر باشد و در زمان دیگر  بنابراین ممکن است خبری در زمانی و برای عده -٢

 برای جمعی دیگر آحاد باشد.
 .١٢٧ص:  ٢جمع الجوامع ج  -٣



 ٥١   فصل اول: خبر باعتبار کمیت راوی

 

 ۀشمار ۀآنھا اخبار و احادیثی است دربار ۀکه از جمل ١بشمار آورده است
ی آنھا و ھمچنین وضو و اذان و تعداد طواف و سعی ھا رکعتنمازھا و تعداد 

و مسائلی از این قبیل که بیش از یکصد ھزار صحابی آنھا را به ھمین شکل 
اند و بیش از چند صد ھزار تابعی نیز آنھا را  ھده کردهمشا ج در عمل پیامبر

اند و به ھمین منوال تا عصر حاضر تواتر  از قول و عمل اصحاب نقل کرده
معنوی در این مسائل و در صدھا مسائل دیگر باینصورت تحقق یافته است 

ظھر در اوایل نصف  که مثلاً عموماً بر این قدر مشترک اتفاق دارند که نماز
روز و با شستن اعضاء وضو و توجه به کعبه و چھار رکعت انجام داده دوم 

شود و تنھا در جزئیات این مسائل (در لفظ و معنی) اختلاف دارند که آیا  می
، بعد از تکبیر تحرم، ھا رکعتامتداد وقت ظھر تا چه زمانی است؟ و در آغاز 

و توجه به دیگر ھم کافی است  ۀحمد خوانده شود یا سور ۀواجب است سور
عین کعبه لازم است یا توجه به جھت آن کافی است و در شستن اعضاء 

 وضو ترتیب لازم است یا سنت؟
بنابراین کلیه احکام دین اسلام (چه عبادی، چه اجتماعی) دارای، تواتر 

راویان  ۀباشند زیرا کلیات آنھا بعنوان قدر مشترک مورد اتفاق ھم معنوی می
ھستند و تنھا جزئیات آنھا مورد اختلاف راویان و زیربنای مذاھب اسلامی 

 گردیده است.
یابد که راویان خبر ھم در  تواتر لفظی وقتی تحقق می ی:تواتر لفظ -٢

تواتر نیز بوجود آمده  ۀلفظ و ھم در معنی متفق باشند و شرایط چھارگان

________________________________ 

 .۴۶۵روح الدین الاسلامی ص:  -١
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و علاّمه  ١حقیقات شیخ سیوطیمتواتر طبق تاین نوع احادیث  ۀباشد. نمون
 :عبارتند از ٤و ابن حجر عسقلانی ٣و علامه احمد شاکری ٢قاسمی

که یکصد صحابی (و  :»متعمّداً فليتبوّا مقعده من النار ذب عليّ كمن « -۱
روایت  ج ره) این حدیث را از پیامبرشَّ بَ ه مُ رَ شَ در میان آنھا عَ 

 ٥اند. کرده

 .»الجنّةفي  بیتاً من ب� الله مسجداً ب� االله له « -2
 .»نزّل القرآن على سبعة احرف« -3
 .»نصر االله امرأ سمع مقالتي« -4

و ھمچنین حدیث حوض و حدیث رفع یدین در نماز. ابن حجر عسقلانی 
بسیار معقول و  ۀبرای پیدا کردن احادیث متواتر لفظی در شرح نخبه طریق

 ت:اطمینانا بخشی را ارائه داده و گفته اس
اینکه احادیث متواتر لفظی با تعداد بسیار زیاد ظاھر  بھترین راه برای«

حدیث در شرق و غرب جھان به ی ھا کتاب است که نسبتشوند، این 
بخوبی نشان  ھا کتابصاحبان آنھا قطعی و متواتر است و تحقیق در این 

________________________________ 
 .١٩٠تدریب الراوی ص:  -١
 .١٤٦فی علوم الحدیث ص:  قواعد -٢
 ).٤٨شرح الفیه (سیوطی ص:  -٣
 .١٧شرح نخبه ص:  -٤
ای از دانشمندان حدیث این دو حدیث نیز  ه ، بر مبنای تحقیق عد١٦شرح نخبه ص  -٥

اليم� و (البینّة على المدّعى -٢ (انمّا الاعمال بالّنياّت) -١جزء متواتر لفظی ھستند. 
 .ر)�على من ان



 ٥٣   فصل اول: خبر باعتبار کمیت راوی

 

مقاطع جمعی زیاد و  ۀدھد که تعداد احادیثی که راویان آنھا در ھم می
 .»١باشند توطئه آنھا برای دروغ محال است چقدر زیاد می

حدیثی است که شماره راویان آن محصور و  د:دوم خبر آحاد یا حدیث آحا
 ت:معین باشد و دارای سه رقم اس

کنندگان محصور  حدیثی است که تعداد روایت مشھور یا مستفیض: -۱
 .٢اما در تمام مقاطع سلسله از سه نفر کمتر نباشند

کنندگان آن در تمام مقاطع از دو  حدیثی است که تعداد روایت عزیز: -۲
 .٣نفر کمتر نباشند

کننده در یکی از مقاطع فقط یک نفر  حدیثی است که روایت غریب: -٣
 .٤باشد

 ت:اس حدیث غریب نیز دو قسم
در صورتیکه آن تک راوی متصل به صحابی باشد. مثلاً  فرد مطلق: -۱

کند چند نفر  حدیثی را که فقط یک نفر تابعی از صحابی روایت می
 .٥تابعی از او روایت کنند

در صورتیکه تک راوی متصل به صحابی نباشد مثلاً چند  ی:فرد نسب -۲
تابع تابعی بعداً نفر تابعی حدیثی را از صحابی روایت کنند اما یکنفر 

 .١این حدیث را روایت کند

________________________________ 
(توضیح عسقلانی در رد کسانی است که متواتر لفظی  ١٧عسقلانی ص: شرح نخبه  -١

 اند). را نایاب یا نادر شمرده
 .١٨، شرح نخبه ص ٣٢قواعد في علوم الحدیث ص  -٢
 .٢٠و  ١٩، شرح نخبه عسقلانی ص: ٣٢قواعد فی علوم الحدیث ص:  -٣
 .٢٠و  ١٩، شرح نخبه عسقلانی ص: ٣٢قواعد فی علوم الحدیث ص:  -٤
 .٢٠و  ١٩، شرح نخبه عسقلانی ص: ٣٢قواعد فی علوم الحدیث ص:  -٥
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 ت:فرد نسبی نیز دارای دو قسم اس
در صورتیکه متن مشابه آن در لفظ و در معنی از اصحابی  د:شاھ -۱

 دیگر رویت شده باشد.
در صورتیکه شخص دیگر نیز ھمین حدیث فرد نسبی را  متابع: -۲

قسم  دو ھم آنروایت کرده باشد و متابع ھمین راوی دومی است که 
 د:دار

در صورتیکه متابعت و موافقت نسبت به خود راوی تحقق یافته  تامّه: -۱
 .٢باشد

                                                                                                                                

(الولاء لحمة مطلق مثال برای فرد مطلق و فرد نسبی به ترتیب از قرار است: فرد  -١

که فقط عبدالله بن دینار (تابعی) از ابن  كلحمة النّسب لايباع و لايوهب و لايورث)
الم از ابن عمر حدیثی را روایت عمر نقل کرده است. مثال فرد نسبی: زھری از س

کند و در روایت از  کرده است سپس یکنفر به تنھایی این حدیث را از زھری روایت می
زھری ھیچکسی موافق این راوی نیست ھر چند رویت کنندگان از سالم و ابن عمر 
زیادتر باشند. پس این حدیث نسبت به زھری فرد است (فرد نسبی) نخبه النظر ابن 

 ).٢٩لانی ص حجر عسق
 

در کتاب ام از مالک از عبدالله بن دینار از ابن عمر  سمثال متابعه تامه: امام شافعی -٢

عشرون فلا تصوموا حتّى و الشّهر �سع« فرموده است: جروایت کرده است که پیامبر 
حال این حدیث  »ملوا العدّة ثلاث�كم فا�لاتفطروا حتّى تروه، فان غمّ عليو تروالهلال

گمان بعضی فقط شافعی از مالک روایت کرده است واین حدیث را از غرایب  را به
آورند زیرا اصحاب مالک به عین این سند متن حدیث را اینطور  شافعی بشمار می

اما محققین بعد از تحقیق در جوامع و  »م فاقد رواله�فان غمّ علي« اند: روایت کرده
عبدالله بن مسلمه قعنبی است که بخاری اند که  مسانید متابعی را برای شافعی یافته

این حدیث را به عین عبارت شافعی از قعنبی از مالک روایت کرده است و این متابعه 
 تامه است.

 ).۵۲(شرح نخبه عسقلانی ص:  



 ٥٥   فصل اول: خبر باعتبار کمیت راوی

 

در صورتیکه متابعت و موافقت نسبت به استادش یا مافوق  قاصره: -٢
 .١استادش تحقق یافته باشد

 اعتبار چیست؟
ی ھا کتاب اعتبار عبارت است از تلاش و کنجکاوی علمای محدث در

مسند تا تحقیق کنند که آیا برای حدیث (فرد نسبی) ی ھا کتاب جامع و
 متابع ھست یا خیر.

________________________________ 
مثال متابعه قاصره: در صحیح، ابن خزیمه از روایت عاصم بن محمد از پدرش محمد  -١

که در این جا متابعت  (فكملّوا الثّلاثين)ه لفظ عبدالله ابن عمر ب بن زید از جدش
بن زید (مافوق شافعی) از عبدالله بن دینار تحقق یافته است. (شرح نخبه  محمد

 .٥٣٩عسقلانی ص 





 
 :فصل دوم

 اعتبار مبدأ و کیفیت سنده ب

ث باعتبار اینکه در آن سوی سلسله به چه کسی وصل یخبر یا حد
 ت:اسشود دارای سه قسم  می

روایتی است که فقط به تابعی متصل شود و از او نگذرد  مقطوع: -۱

نيا رأس «: قال مالک بن دینار :مثال  .»لّ خطيئةكحب الدّ
شود و از او  صحابی متصل میروایتی است که فقط به  :موقوف -۲

ه بحبوحة الجنّة فليلزم «: قال عمر بن الخطاب :گذرد. مثال نمی من سرّ

 .»الجماعة
متصل شود و در روایت گفته  ج حدیثی است که به پیامبر مرفوع: -۳

 .»ج رسول االله، قال يقال النبّ « د:شو
 ت:حدیث مرفوع نیز سه قسم اس

حدیثی است که در روایت آن صحابی حذف شده باشد و  مرسل: -۱

 .»ذاك ج يقال النب« د:تابعی بگوی

 يقال النب« د:حدیثی است که تابع تابعین یا غیر آنھا بگوی :عْ طِ قَ نْ مُ  -۲

ی کس ھیچروایت  ۀو مقابل منقطع متصل است که در سلسل »ذاك
 .١متن برسدحذف نشده باشد و بطور متصل به 

________________________________ 
، حدیثی ١٠٥، شرح نخبه عسقلانی ص ١٧٦ص:  ١شرح جلال محلی بر جمع الجوامع ج  -١

 رده باشد معضل و معلق نام برده است.روایت ک جتر از پیامبر  را که تابع تابعین یا پایین
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. حدیث مسند »كذا يقال النب« د:حدیثی است که صحابی بگوی د:مسن -۳
 د:نیز دو قسم دار

حدیثی است مسند که تعداد راویان آن در طول سلسله  :مسند نازل -1
دیگر بیشتر  ۀراویان این حدیث در طول سلسلتعداد نسبت به 

 .١باشد
مسند نازل باشد و  برعکسحدیثی مسند است که  ی:مسند عال -2

تعداد راویان آن در طول سلسله کمتر از تعداد راویان ھمین حدیث 
 دیگر باشد. ۀدر طول سلسل

 ت:مسند عالی نیز دو قسمت اس
 .٢برسد ج کمتری از راویان به پیامبر ۀکه با شمارعلوّ مطلق:  -۱
که با شماره کمتری از راویان به یکی از امامان حدیث  ی:علوّ نسب -۲

باشند (مانند شعبه،  که دارای امتیازات مھمی در علم حدیث می
 .٣مالک، ثوری، شافعی، بخاری، مسلم) برسد

 ت:علو نسبی دارای چھار قسم اس
قَه -۱

َ
دیگر به استاد یکی از مصنفین  : که با شماره کمتر از طریقمواف

 .١(شافعی استاد امام احمد دارای مسند) برسد

________________________________ 
مثال مسند نازل: شافعی از مالک از عبدالله بن دینار از ابوھریره، از عایشه از  -١

 جمثال مسند عالی: شافعی از مالک از عبدالله بن دینار از عایشه از پیامبر  جپیامبر
که در سلسله اول تعداد راویان پنج نفر و در دومی چھار نفر است و دلیل اینکه اولی 
نازل و دومی عالی است این است که اقصر فاصله خط مستقیم است و ھرچه راوی 

ھای علم  تر است. (دقت فرمایید! ابن مطلب در کتاب کمتر بادش سلسله مستقیم
 است). الحدیث به شکل بغرنجی مورد بحث واقع شده

 .١٠٩، ١٠٨، ١٠٧و ص  ١٠٦شرح نخبه ابن  حجر عسقلانی ص  -٢
 .١٠٩، ١٠٨، ١٠٧و ص  ١٠٦شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص  -٣



 ٥٩   اعتبار مبدأ و کیفیت سنده فصل دوم: ب

 

کمتر از طریق دیگر به استاد استاد یکی از  ۀکه با شمار بَدَل: -۲
 .٢مصنفین (مالک استاد استاد امام احمد) برسد

عدد افراد راوی مساوی عدد افراد یکی از مصنفین  ت:مساوا -۳
 .٣(بخاری، مسلم) باشد

حه: -۴
َ
عدد افراد راوی مساوی عدد افراد راوی شاگرد یکی از  مُصاف

 .٤مصنفین باشد

                                                                                                                                
 .١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص  -١
 .١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص  -٢
 .١٠٩، ١٠٨ ،١٠٧و ص  ١٠٦شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص  -٣
. مثال علو نسبی: دو ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧و ص  ١٠٦شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص  -٤

نفر به بخاری  ٧نفر و دومی بواسطه  ٦کند اولی بواسطه  نفر حدیثی را روایت می
 رسد در اینصورت اولی علو نسبی دارد. می





 
 :فصل سوم

 اعتبار نسبت راویانه خبر ب

 ت:خبر باعتبار سبت راویان با یکدیگر دارای ھشت قسم اس
ران: -۱

ْ
روایت اقران این است که راوی حدیثی را از کسی روایت کند  اَق

 حق وغيرهما) (سابق ولاکه به  ١که سن و استادشان یکی باشد
 اند. موصوف

حدیث را ھردو  آن است که دو نفر راوی ھم سن و ھم استاد مُدَبَّجْ: -۲
از یکدیگر روایت کنند پس ھر مدبجی اقران است اما ھر اقرانی مدبج 

 .٢نیست
راویان حدیثی در عین اینکه از ھم جدا ھستند نام  متفق و مفترق: -۳

آنھا و نام پدر آنھا یکی باشد مانند اینکه (خلیل بن احمد از خلیل بن 
 .)٣کند احمد روایت می

________________________________ 
ج: در میان اقران روایتی است یک طرفی و مدبج روایتی است دو طرفی، ثمال مدب -١

اند و در میان  و ابوھریره ھردو از یکدیگر حدیث را روایت کرده لاصحاب عایشه
 تابعین زھری و عمر بن عبدالعزیز از یکدیگر.

اقران روایتی است یک طرفی و مدبج روایتی است دو طرفی، مثال مدبج: در میان  -٢
اند و در میان  هھردو از یکدیگر حدیث را روایت کرد باصحاب، عایشه و ابوھریره

 تابعین زھری و عمر بن عبدالعزیز از یکدیگر.
اولی خلیل بن احمد عمر بن تمیم نحوی صاحب عروض است و دومی خلیل بن  -٣

 ).١١٣احمد ابوبشر مزنی است، (شرح نخبه ص 
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راویان حدیثی که نام آنھا در نوشتن و خط موافق  مُؤتلِفْ و مُخْتَلِف: -۴
) و ١سْور، مُسَوّرباشد و فقط در تلفظ از ھم جدا شوند مانند (مِ 

 ).٢ھمچنین (سلام، سلام
اسم راویان حدیثی ھم از حیث خط و ھم از حیث تلفظ  :مُتَشابِه -۵

متفق باشد اما اسم پدرانشان متفاوت یا برعکس یعنی اسم پدرانشان 
 .٣خودشان جدا باشددر خط و تلفظ متفق و اسم 

ه حدیثی است که در عبارت راویان در تمام مقاطع سلسل مسلسل: -6

سمعت «: ن دادن یک حالت تکرار شود. مثالگفتن یک جمله یا نشا

ثن« یا »فلانا، قال سمعت فلانا، قال سمعت فلانا الخ فلان قال  يحدّ

ثن ثن ياشهد باالله حدّ ثن«یا  »فلان الخ يفلان قال اشهد باالله حدّ  يحدّ

ثنو فلان  .»هو آخذ بلحيته الخو فلان يهو اخذ بلحيته قال حدّ
از کسی نقل کند که با یک نفر آن را  حدیثی است که راوی مُھْمَل: -۷

ھردو  دیگر در اسم و نسبت و غیره متفق باشد در این صورت اگر
واجد شرایط باشند یا قراین نشان دھد که مقصود کدام است و واجد 

________________________________ 
 اولی بکسر میم و سکون سین، دومی بضم میم و فتح سین و فتح واو مشدد. -١
 دومی به لام مشدد. -٢
مثال برای قسم اول متشابه مانند (محمد بن عقیل و محمد بن عقیل) که اولی مکبر  -٣

و بر وزن فعیل، نیشابوری است و دومی مصغر (تازیانی) است مثال قسم دوم: (شریح 
مھمله) تابعی و از علی  بن نعمان و سریج بن نعمان) که اولی (با شین معجمه و حاء

ی (با سین مھمله و جیم) از استادان بخاری مرتضی حدیث روایت کرده است و دوم
آید مانند  بوده است. گاھی ھم تشابه اسم دو راوی در نتیجه تقدیم و تأخیر بوجود می

 ).١٢٨(اسود بن زید و زید بن اسود، مرّه بن کعب، کعب بن مرّه) (نخبه ص 



 ٦٣   اعتبار نسبت راویانه فصل سوم: خبر ب

 

اما  ١شرایط ھم باشد ھیچ اشکالی در چنین حدیثی پیدا نخواھد شد
رایط روایت بو و قراینی ھم در دست اگر تنھا یکی از آنھا واجد ش

نبود که مقصود او است در این صورت حدیث مھمل و ضعیف بشمار 
 .٢آید می

حدیثی است که بزرگترھا (از لحاظ سن و علم و  اکابِر عَنْ اَصاغر: -۸
گردش علمی) از کوچکترھا روایت کنند. (پدر از پسر و استاد از 

 .شاگرد خود روایت کند)

________________________________ 
ز ابن در حدیث بخاری چنین وضعی اتفاده افتاده است. مثلاً حدیثی را از احمد ا -١

وھب روایت کرده است و نیز حدیثی را از محمد از اھل عراق روایت نموده است که 
معلوم نیست در اول مقصود احمد بن صالح یا احمد بن عیسی است و در دوم مقصود 
محمد بن سلام یا محمد بن یحیی ذھلی است. اما چون ھمه آنھا واجد روایت حدیث 

 ).١١٣ص:  ھستند ھیچ اشکالی ندارد. (شرح نخبه
اند ولی در مھمل با  فرق مُبْھَم و مُھْمَل این است که در مبھم کسی را نام نبرده -٢

 اند. اھمال نام برده





 
 :فصل چهارم

 حدیث مقبول

حدیث متواتر (چه متواتر لفظی و چه متواتر معنوی) بدون استثناء 
 .١مقبول ھستند و بررسی احوال راویان آنھا ھیچ لزومی ندارد

 ت:و اما حدیث مقبول در احادیث آحاد بقرار ذیل اس
حدیثی است که سلسله روایت آن متصل و تک تک  لذاته:صحیح  -۱

راویان آن در یک سطح عالی دارای عدالت، قدرت حافظه و امکانات 
نگھداری حدیث باشند و ھیچیک از آنھا (سلسله راویان) از طرف 
محدثین در رابطه با صفات نامبرده مورد نقد و اعتراض واقع نشده 

تری که مخالف آن باشد  راجح حدیث ھا این ۀباشند و علاوه بر ھم
 .٢روایت نشده باشد

________________________________ 
 .٢٢شرح نخبه عسقلانی ص:  -١
توجه: حدیث صحیح لذاته در عین اینکه نوعاً در یک سطح بسیار عالی قرار دارد،  -٢

بیشتر شرایط نامبرده برخی از آنھا دارای اصناف و اقسامی است که با توجه به قوت 
آیند و با توجه به این مطلب بنظر  نسبت به برخی دیگر عالیتر و معتبرتر بشمار می

تمام علمای اھل تسنن عالیترین احادیث صحیح لذاته احادیثی ھستند که اول 
اند. دوم احادیثی که فقط بخاری روایت کرده است  بخاری و مسلم متفقا روایت کرده

احادیثی که فقط مسلم روایت کرده است. سپس احادیث بقیه صحاح (اربعه سوم 
باقیه) که حدیثی را مطابق شرط بخاری (ملاقات و ھمعصری) یا شرط مسلم (ھم 

دھند این است اول  اند. دلیل اینکه بخاری را بر مسلم ترجیح می عصری) روایت کرده
اری فقط از آنھا روایت کرده اینکه شرط بخاری مھمتر است دوم اینکه رجالی که بخ

نفر ھستند که تنھا نسبت به ھشتاد نفر آنھا انتقاد و تضعیف بعمل آمده  ٤٣٥است 
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حدیثی است که در سطح پایین (نه عالی) واجد  صحیح لغیره: -۲
رویت این حدیث  ۀشرایط صحیح لذاته باشد و در مقابل کثرت سلسل

 .١این نقص را تلافی کرده باشد
حدیثی است که در سطح پایین (نه عالی) واجد شرایط  حسن لذاته: -۳

ھا نیز این نقص  حدیث صحیح لذاته باشد و با این حال کثرت سلسله
 را تلافی نکرده باشد.

حدیثی است که شرایط حدیث صحیح لذاته را نه در  حسن لغیره: -۴
سطح عالی و نه در سطح پائین بصورت محقق نداشته باشد بلکه 

                                                                                                                                
نفر ھستند که نسبت به  ٦٢٠است اما آنھائیکه مسلم فقط از آنھا روایت کرده است 

نفر آنھا انتقاد و تضعیف بعمل آمده است. سوم بخاری و مسلم جمعاً ھشت ھزار  ١٦٠
اند که از این مجموعه دویست و ده حدیث مورد  بدون تکرار) روایت کردهحدیث (

اند که سھم بخاری بطور اختصاری فقط ھشتاد حدیث است و سھم  انتقاد واقع شده
بخاری و مسلم سی و دو حدیث است و بقیه یعنی سھم مخصوص  مشترک در بین

) و لازم ٣٨، ٣٧مسلم نود و ھشت حدیث است. (شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص: 
بتذکر است که ارائه این آمار و ارقام نباید این واھمه را در دل ھیچکسی ایجاد نماید 

باشند. و  که: پس چطور احادیث بخاری و مسلم عموماً احادیث صحیح لذاته می
آیند؟  ھا بشمار می چطور صحیح بخاری و صحیح مسلم بعد از قرآن صحیحترین کتاب

بخاری و مسلم (و از جمله قسطلانی و نووی) در تحقیقات زیرا محققین و شارحین 
اند که انتقاد و تضعیف راویان بخاری و مسلم کلاً بر اثر عدم تحقیق  خویش نشان داده

گرایی  گرایی بوده است و در نتیجه نقد و تضعیف احادیث آنھا ھم بر اثر واھمه و واھمه
الرجال را نوشته  رین کتاب علماست و باید ھم این طور باشد زیرا خود بخاری مھمت

 شوند. پذیر می است. (علم الرجال بخاری) چطور رجال راوی حدیث او انتقاد
ھرگاه به حدیثی (حَسَن صحیح) گفته  ٤٣و الباعث الحثیث ص:  ٢٢شرح نخبه ص:  -١

 شد برحسب دو اسناد است.



 ٦٧   فصل چهارم: حدیث مقبول

 

ای  ن این شرایط را داشته باشد، اما قرینهبوجه مشترک و مظنو
 (مانند موافقت با اقوال اصحاب) جانب قبول آن را ترجیح دھد.

 تقسیم دیگر برای حدیث مقبول
گیرد دارای ھفت  احادیث مقبول از این جھت که مورد عمل قرار می

 ت:قسم اس
 حدیثی است که ھیچگونه معارضی نداشته باشد. مُحْکَم: -۱
ست که معارضی دارد ولی این معارض حدیثی حدیثی ا معروف: -۲

است غیر مقبول و ضعیف که در مقابل حدیث مقبول روایت شده، و 
 نامند. این حدیث ضعیف را (در مقابل حدیث معروف) منکر می

حدیثی است مقبول و معارض ھم دارد ولی معارضش  محفوظ: -۳
 نامند. حدیثی است مرجوح که ھمین مرجوح را شاذ می

حدیثی است مقبول و دارای معارض مساوی و  یث:مختلف الحد -۴
 شود. عمل میھردو  چون جمع آنھا ممکن است به

دو حدیث مقبول و مساوی و معارض که امکان  الناسخ و المنسوخ: -۵
یکی از دیگری معلوم (ناسخ) و مورد  ١جمع آنھا ھم نیست اما تأخّر

 گیرد. عمل قرار می

________________________________ 
گاھی از این تأخر دو راه دارد: الباعث الحثیث ص:  -١  ».١٧٠آ
 ینکه در متن حدیث به ناخّر یکی از دیگری تصریح شده باشد مانند حدیث:یکی ا 

نت كو « و تمامه: »م الاخرة�ركم عن ز�ارة القبور، فزوروها، فانهّا تذ�نت نهيتك«
و دیگر اینکه با اطلاعات  »م�واما بدلكلم عن لحوم الاضاحى فوق ثلاث ف�نهيت

دقیق تاریخی و اطلاع کامل از شرح احوال رجال تأخر یکی از آنھا اثبات گردد (که به 
از این جھت در بالاترین درجه قرار گرفته است)  سامام شافعی سشھادت امام احمد

 و امام شافعی برای اثبات تأخر یکی از دو اثر زیر از ھمین روش استفاده کرده است:
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دلائل  ۀاز آنھا بوسیل در صورت معلوم نبودن تأخّر یکی ترجیح: -۶
 دھند.  خارجی عمل به یکی از آنھا را بر دیگری ترجیح می

 در صورت نبودن دلیل ترجیح توقف الزامی است. -۷

                                                                                                                                

حجامت « »المحجومو افطر الحاجم« در رابطه با جعفر بن ابیطالب روایت شده: )١ 

(و این  »قبل الفتح باشهر كوذل«، »روزه خود را شکستندھردو  کننده و حجامت شده
 اتفاق چند ماه قبل از فتح بود).

(ابن عباس گفته است: که در ھمان  »هو صائم �رمو احتجم« قال ابن عباس:) ۲ 
مت کرده روزه ھم بوده و در حال احرام ھم بوده است). امام شافعی حالیکه حجا

گفته است قول ابن عباس متأخّر و ناسخ اثری است که مربوط به جعفر است زیرا ابن 
عباس ھمراه پدرش در سال فتح مسلمان شده است و جعفر در تبوک چند ماه قبل 

 ).١٧٠لوم الحدیث ص: از فتح به درجه شھادت رسیده است (الباعث الحثیث شرح ع



 
 :فصل پنجم

 حدیث مردود

عیب و حدیث مردود حدیثی است که در یکی از جھات ذیل ضعف و 
 د:نقص متوجه آن گرد

 از جھت مسند و سلسله که فاقد نظم و اتصال باشد. :الف
 از حیث احوال تک تک راویان که واجد شرایط روایت حدیث نباشند. ب:

از حیث متن که مخالف واقعیات و مسلّمات باشد و قابل تأویل و  :ج
 توجیه ھم نباشد و اینک توضیح یکایک آنھا.

حدیث مردود بعلت فقدان نظم و اتصال سند و سلسله چھار قسم  :الف
 ت:اس

 ج حدیثی است که سقوط راوی در بین تابعی و پیامبر مُرْسَل: -۱
 .١»ذاك يقال النب« د:صورت گیرد. مثلاً عبدالله بن دینار تابعی بگوی

حدیثی است که سقوط راوی از این سر سلسله واقع شود.  ق:مُعَلَّ  -۲
از شیخ خویش نقل نکند بلکه از شیخ شیخش نقل مثلاً ابن ماجه 

 .٢کند که او را ھم ندید است
حدیثی است که سقوط راوی در وسط سلسله دو نفر یا  مُعْضَل: -۳

 .١بیشتر و بطور متوالی تحقق یافته است
________________________________ 

و الباعث الحثیث شرح اختصار علوم  ۲۵و  ۲۴، ۶۲، ۶۱شرح نخبه عسقلانی ص:  -١
 .۵۱و  ۵۰، ۴۷ابن اثیر ص  –الحدیث 

و الباعث الحثیث شرح اختصار علوم  ٢٥و  ٢٤، ٦٢، ٦١شرح نخبه عسقلانی ص:  -٢
 .٥١و  ٥٠، ٤٧ابن اثیر ص  –الحدیث 
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حدیثی است که سقوط راوی دو یا بیشتر اما غیر متوالی  مُنْقَطِع: -۴
 .٢ردباشد و در دو موضع از سلسله صورت گی

سقوط راوی که موجب پیدایش این چھار قسم و عدم اتصال  :توجه
 ت:گردد دو نوع اس سلسله می

راویان و تاریخ تولد و وفات  ۀکه با توجه به زندگینام سقوط واضح: -۱
شود که این دو راوی امکان ندارد یکدیگر را ملاقات  آنھا معلوم می

کرده باشند پس در بین آنھا یک راوی دیگر وجود داشته که در این 
 سلسله سقوط کرده است.

علایم سقوط راوی آنقدر مخفی باشد که تنھا اشخاص  ی:سقوط خف -۲
و تعمق زیاد بتوانند بفھمند که یک با تلاش  ھم آنبین و دقیق  ژرف

راوی در این سلسله سقوط کرده است و در این صورت چنین 
نامند زیرا راوی سرپوشی بر روی این سقوط  می» مُدَلَّس«اسقاطی را 

گذاشته است و وانمود کرده که او را ملاقات کرده است و راوی 
س معمولاً با عباراتی اد گردد که  ا میدیگر سقوط نکرده است و مُدَلَّ

عن فلان يا قال « :دھد او را ملاقات کرده باشد مانند احتمال می

س  »فلان و اگر عبارتی بگوید که در ملاقات کردن صریح باشد مُدَلَّ
 .٣آید بلکه کذب و دروغ محض است بحساب نمی

                                                                                                                                
و الباعث الحثیث شرح اختصار علوم  ٢٥و  ٢٤، ٦٢، ٦١شرح نخبه عسقلانی ص:  -١

 .٥١و  ٥٠، ٤٧ابن اثیر ص  –الحدیث 
و الباعث الحثیث شرح اختصار علوم  ٢٥و  ٢٤، ٦٢، ٦١شرح نخبه عسقلانی ص:  -٢

 .٥١و  ٥٠، ٤٧ابن اثیر ص  –الحدیث 
 .٢٦شرح نخبه عسقلانی ص:  -٣



 ٧١   فصل پنجم: حدیث مردود

 

حدیث مردود به این دلیل که ضعف و نقص متوجه یکی از راویان  :ب
 ت:باشد، دارای ھشت قسم اس

حدیثی است که ثابت شده باشد راوی آن، بطور  حدیث موضوع: -اول
 روایت حدیث دروغگو است.عمد در 

و گاھی  ١گاھی دشمنی با دین اسلام  سازی و جعل احادیث انگیزه حدیث
و گاھی برای پیشرفت مذھبی از  ٢به گمان خدمت به اسلام و به مسلمین

________________________________ 
نکه نتوانستند از راه زور اسلام را شکست دھند تلاش کردند دشمنان اسلام پس از آ -١

رنگی با مسلمانان یکرشته مطالب خرافی و نامعقول را بشکل  از راه تزویر و ھم
احادیث در میان جوامع اسلامی پخش کنند تا مدارک اسلامی را متضاد و مضطرب 

اعتبار جلوه  ع بینشان دھند و در نتیجه دین اسلام را در نظر اندیشمندان کم اطلا
 دھند.

گوید: (یکی از دشمنان اسلام پیش من اعتراف کرد که بتنھایی  مھدی عباسی می
یکصد حدیث را جعل کرده و در دسترس مردم قرار داده است) و حماد بن زید 

(شرح نخبه » اند. دشمنان اسلام چھارده ھزار حدیث را جعل کرده«گوید:  می
 ).٢٦عسقلانی ص: 

محاسن سفید و سیمای زاھدانه برای تشویق مردم به عبادات و سرگرمی کسانی با  -٢
آنھا به اوراد و اذکار مخصوص وترساندن آنھا از عواقب گناھان کبیره و صغیره عمداً 

و وسعت اطلاعات  ج اند، و نیز برای نشان دادن عظمت پیامبر احادیثی را جعل کرده
اسلامی اخبار کتب عھد عتیق (تورات و انجیل) و کلمات حکما و اطباء و دانشمندان 

به اللالی  زمینهاند (در این  روایت کرده ج ملل مختلف را بعنوان احادیث پیامبر
مصنوعه در احادیث موضوعه شیخ سیوطی مراجعه شود) و به عنوان مثال ابوعصمت 

ھای قرآن از قول ابن عباس در ثواب  اف کرد که به تعداد سورهنوح بن ابی مریم اعتر
سازی خود را  ھای قرآن حدیث جعل کرده است و انگیزه حدیث تلاوت یکایک سوره

این طور بیان کرده است که وقتی مشاھده کردم مردم اوقات خود را در فقه 
این احادیث را دارند در راه خدا!  ابوحنیفه و بحثھای تاریخی ابن اسحاق مصروف می

 ھای قرآن مصروف نمایند. جعل کردم تا مردم اوقات خود را به تلاوت سوره



 شناسی کلید حدیث   ٧٢

  

و گاھی به منظور  ١اسلامی ھای شخصیتمذاھب و نشان دادن عظمت 
و اھداف  ھا جیبھا و پرکردن  تقرب به صاحبان زر و زور و سیرکردن شکم

تلاش و کوشش و تحقیقات  و بیشترین ٢پرستی و ھواپروری بوده است نفس
                                                                                                                                

اند زیرا در نزد ابوحنیفه و ابن ابی لیلی علم فقه را  این ابوعصمت را (جامع) لقب داده
اسحاق آموخته است و ابوحاتم درباره  فراگرفته و تفسیر را از کلبی و تواریخ را از ابی 

ھمه فضایل در او جمع شده است جز صداقت و راستیم این : «او گفته است
، علم ۱۰۲ابوعصمت در زمان منصور عباسی قاضی مرو بوده است. (تدریب ص: 

 ).۲۹۱و مصطلح الحدیث ص:  ۲۸۳الحدیث صبحی صالح ص: 

ت يكون في«مامون بن احمد ھروی حدیثی را جعل کرد:  -١ رجل يقال له محمد بن  يامّ

ت على ادريس يكون اضرّ  تأحنيفة سراج  بوأ«! و »من ابليس يامّ (شرح نخبه عسقلانی  »يمّ
) میسره بن عبدر به الفارسی اعتراف نمود که ھفتاد حدیث را در فضیلت ٧٢٠ص: 

) ذیل علوم الحدیث صبحی صالح ١٠٢علی مرتضی جعل نموده است. (تدریب ص: 
 .٢٨٣ص: 

ابن معین در مسجد رصافه نماز  ابن جوزی نقل کرده است: احمد بن حنبل و یحیی -٢
گویی از جای خویش بلند شد و با نقل این حدیث قصه  خواندند. سپس دیدند که قصه

اند از عبدالرزاق از معمر از  احمد بن حنبل و یحیی بن معین گفته«را شروع کرد که: 
ه فرموده است ھر کس بگوید لا اله الا الل ج قتاده از انس روایت شده است که پیامبر

آفریند که منقارش از طلا و بالھایش  ای برای وی می ای پرنده خدا در مقابل ھر کلمه
و به ھمین شکل قصه را در حدود بیست صفحه ادامه داد. احمد بن » از مرجان!

کردند و ھریک به  آمیزی با یکدیگر تبادل می ھای تعجب حنبل و یحیی بن معین نگاه
ای؟ و ھریک در جواب دیگری  را شنیدهگفت راستی شما این حدیث  دیگری می

گو پس از پایان قصه و گرفتن  ام و قصه گفت نه بخدا این حدیث را نشنیده می
ھا نشسته بود که در این ھنگام یحیی بن  ھای مردم به انتظار بقیه بخشش بخشش

کرد که برای دادن  گو خیال می معین با اشاره دست او را نزد خود خواند. قصه
دعوت کرده است ولی یحیی به او گفت چه کسی این حدیث را بشما  بخشش او را

گو گفت احمد بن حنبل و یحیی بن معین. یحیی گفت من یحیی بن  گفته است قصه
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محدثین در طول تاریخ متوجه تشخیص احادیث جعلی و نشان دادن 
را در  مشروح و مفصلیی ھا کتاب بوده است و ج احادیث صحیح پیامبر

موضوعات ابن الجوزی  :اند که از جمله احادیث موضوعه تألیف کرده ۀزمین
ھجری) موضوعات قتنی (م ـ  ۹۱۱) موضوعات سیوطی (م ـ ۵۹۷(م ـ 
باشند. و ھمچنانکه علما و  ) الموضوعات الکبیر ملاعلی و غیره می۹۸۶

سازی  قلم و از راه تألیفات مشروح بشدت از حدیث ۀمحققین بوسیل
شمشیر و از راه اعدام و بدار  ۀکردند، سلاطین اسلام نیز بوسیل گیری میجلو

گیری  ای از جعل احادیث بشدت پیش سازان حرفه آویختن حدیث
 .١کردند می

                                                                                                                                
معین و این احمد بن حنبل است که ھیچکدام از ما این مطلب را بعنوان حدیث 

شنیده بودم که  گو بدون اینکه به روی خود بیاورد گفت مدتی بود ایم. قصه نشنیده
الله! تو خیال  یحیی بن معین احمق است تا این لحظه یقین پیدا نکرده بودم سبحان

کنی که یحیی بن معین و احمد بن حنبل فقط شما ھستید من از ھفده احمد بن  می
ام. احمد بن حنبل آستینش را بر روی  حنبل و یحیی بن معین حدیث روایت کرده

گو برخاست و در حالیکه آنھا را بباد استھزاء  قصه خود کشید و گفت بگذار برود
، علوم الحدیث صبحی صالح ٧٢گرفته بود بیرون رفت. (شرح نخبه عسقلانی ص: 

 .)٢٨٨ص: 

در زمان مھدی عباسی محمد ابن سلیمان فرماندار مکه عبدالکریم بن ابی العوجاء را  -١
کرد و وقتی تصمیم سازی محکوم باعدام  که خال معن بن زائده بود بجرم حدیث

گرفتند گردن عبدالکریم را بزنند فریاد برآورد که من چھار ھزار حدیث را در مورد 
ام و ھم چنین محمد بن سعید بن حسان اسدی  حلال و حرام مسلمانان جعل کرده

شامی را بجرم جعل چھار ھزار حدیث بدار آویختند (علوم الحدیث است که در مدت 
ھای علمی جھان اسلام و دیدن  سرزدن به ھمه حوزه شانزده سال گردش علمی و

یکھزار و ھشتاد محدث از ششصد ھزار حدیث فقط چھار ھزار حدیث صحیح را ثبت 
 و ضبط نموده است.
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حدیثی است که راوی آن به دروغگویی در حدیث  دوم حدیث متروک:
متھم باشد یا آن حدیث فقط از طریق او روایت شده باشد و مخالف قواعد 

 .١لومه ھم باشد یا راوی آن در مسائل دیگر دروغگو باشدمع
محافظه و زیاد اھل  حدیثی است که راوی آن خیلی بی سوم منکر:

 .٢اشتباه یا اھل فسق باشد
لْ: حدیثی است که راوی آن از لحاظ رفع و وقف و اتصال و  چھار مُعَطَّ

انقطاع و داخل کردن حدیثی در حدیث دیگر دچار اشتباه شده باشد و 
عیوب سالم باشد. اما محدثین باریک بین و اھل  ۀظاھراً حدیث او از ھم

آن را  ھای این حدیث را ظاھر نموده و تخصص در علم الحدیث بتوانند عیب
ھای  ترین و مشکلترین قسمت عَلّل) و این قسمت از پیچیدهانتقاد کنند (مُ 

 .٣علم الحدیث درایتی است
حدیثی است که راوی آن در موارد مشروحه ذیل با  :یالراو ةُ لفَ خاَ پنجم مُ 

 د:اشخاص مورد وثوق مخالف باش
حدیثی است که راوی آن با اشخاص مورد وثوق در  د:ناالاسْ  جُ رَ دْ مُ  -1

این جھت مخالف باشد که آنھا این حدیث را با سندھای گوناگون 
روایت کرده باشند و او این حدیث را با سندی روایت کند که ترکیبی 

 .٤از سندھای آنان باشد

________________________________ 
 .٧٥، ٧٣شرح نخبه عسقلانی ص:  -١
 .٧٥، ٧٣شرح نخبه عسقلانی ص:  -٢
 .٧٥، ٦٥شرح نخبه عسقلانی ص:  -٣
 توضیح اسناد گوناگون: -٤
وائل، از عمر بن شرحبیل، از  مثال سند اول: از سفیان، از منصور و اعمش، از ابی )١ 

ن يّ ا االله قلت يا رسولعبدالله   ؟ب اعظمالذّ
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ای را  حدیثی است که راوی جھت توضیح و بیان، جمله مدرج المتن: -2
به اول حدیث یا وسط حدیث یا آخر حدیث اضافه از کلام خود 

 .١نماید
حدیثی است که راوی آن در کلمات متن حدیث یا در  مقلوب: -3

کلمات اسم راویان تقدیم و تأخیری بعمل آورده و از این رو با 
 .٢اشخاص مورد وثوق مخالف باشد

                                                                                                                                
الله الخ، حال  وائل از عبدالله قلت یا رسول مثال ـ سند دوم: از سفیان، از واصل از ابی

ی است از دو سند ترمذی آمده ھمین حدیث را با سندی روایت کرده است که ترکیب
فوق و ھیچکدام از آنھا نیست. توجه فرمائید! سند مدرج ترمذی: از واصل و منصور و 

نب اعظم يّ االله ا قلت يا رسولاعمش، از ابی واثل از عمر بن شرحبیل از عبدالله  ؟ الذّ
که این سند مدرج ترمذی با داشتن (عمر بن شرحبیل) با سند دوم مخالف و با 

سند اول مخالف است. (چون این مطلب در کتابھا تا حدی بغرنج  داشتن (واصل) با
 است نیاز به دقت زیاد دارد).

ھای دیگری است مثلاً  نشخیص اضافی بودن این جمله گاھی از راه تتبع در روایت -١

که جمله اول از  »اسبغوالوضوء و�ل للاعقاب من الناّر« ابوھریره روایت کرده است:

اسبغواالوضوء « ابوھریره و حدیث نیست زیرا ابوھریره در روایت دیگری گفته است:
و گاھی با دلایل عقلی اضافی بودن این  »قال: و�ل للاعقاب من الّنار ج فانّ اباالقاسم

للعبد « فرموده:ج گردد. مثلاً ابوھریره روایت کرده است پیامبر  جمله ظاھر می
 اجرا كالمملو

ّ
 »كلاحببت ان اموت وانا ملو �رّاّ� و بيده لولا الجهاد والحجّ  نفسي ين والذ

حدیث است و بقیه مدرج است زیرا امکان ندارد  اجران) ك(للعبد المملو که تنھا
در ھیچ شرایطی بردگی را آرزو کند بعلاوه مادرش در قید حیات نبوده  ج پیامبر

 ).۷۴است (نخبه و الباعث الحثیث س: 

ثال تقدیم و تاخیر در کلمات متن: مسلم محدث در یک طریقه از ابوھریره حدیث م -٢

تعلم  رجل تصدّق بصدقةَ اخفاها حتّى لاو ظل عرشه... سبعة يظلّهم االله في«معروف 
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حدیثی است که راوی آن برخلاف اشخاص  د:ل الاسناصِ تَّ فی مُ  زیدُ المَ  -4
مورد وثوق در سلسله راویان، یکنفر اضافی را ذکر کند و در محل 

 .١اند ذکر راوی زاید نیز تصریح شود که از او شنیده
راویان  ۀحدیثی است که راوی آن در اصل متن یا در سلسل ب:رِ طَ ضْ مُ  -5

 .٢با اشخاص مورد وثوق مخالف باشد

                                                                                                                                

را روایت کرده است و معلوم است که این عبارت اخیر وارونه  »يمينه ما تنفق شماله

 »حتّى لا تعلم شماله ماتنفق يمينه«روایت شده است و در اصل چنین بوده است: 
 .۸۸الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث ـ ابن اثیر ـ ص: 

مثال تقدیم و تاخیر در نام راویان: در سلسله روایتی اشخاص مورد وثوق در یک محل  
اند. راوی دیگری در عین این محل مره بن کعب را ذکر  کعب بن مره) را ذکر کرده(

 .۸۸کرده است الباعث الحثیث ص: 
توضیح: در یک سند متصل پنج نفری که به تأیید اشخاص مورد وثوق عموماً خبری  -١

اند، اضافه کردن یک یا دو نفر به این سلسله که واسطه شنیدن و  را از یکدیگر شنیده
باشد. مثلاً  ستماع ابن خبر باشند در حقیقت تکذیب سلسله اشخاص مورد وثوق میا

این مبارک، از سفیان، از عبدالرحمن از بسر، از ابا ادریس، از واثله از ابا مرشد غنوی 

حال از مقایسه این سلسله با دو  »اليها تصلوّا لا تجلسوا على القبور ولا«الله:  از رسول
ابن مبارک، از عبدالرحمن از بسر که واسطه در بین ابن مبارک و سلسله دیگر اول از 

ای در بین بسر و  عبدالرحمن نیست و دوم از عبدالرحمن از بسر از واثله که واسطه
شود که سلسله ھفت نفری اول دو نفر اضافه دارد (سفیان،  واثله نیست معلوم می

تر از ابن مبارک و نسبت به  ناباادریس) و این اشتباه نسبت به (سفیان) از شخص پائی
 ).٨٠(ابا ادریس) از ابن مبارک بوده است. (شرح نخبه عسقلانی ص: 

 شبت، قال: شیبّت� كاالله، ارا قال يا رسول« سمثال اضطراب در سند: حدیث ابوبکر -٢

که دارقطنی گفته است این حدیث از حیث سند مضطرب است زیرا  »هود واخواتها
مرسل و برخی آن را  ابن اسحاق روایت نشده است و برخیاین حدیث جز از طریق 

سعد و برخی از مسند از مسند ابوبکر و بعضی از مسند آن را  موصول و برخی
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ت که برخی از کلمات آن از حیث حرف و نقطه حدیثی اس :فْ حَّ صَ مُ  -6
(نه از حیث شکل) مخالف حدیثی است که اشخاص مورد وثوق 

 .١اند روایت کرده
حدیثی است که در روایت یکی از راویان برخلاف روایت  محرف: -7

اشخاص مورد وثوق یکی از کلمات آن در شکل (نه در حرف و نقطه) 
 .١تحریف شده باشد

                                                                                                                                
باشند ترجیح یکی بر دیگری ھم  اند و چون عموماً مورد وثوق می شمردهل عایشه

کثیر  ) و الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث ـ ابن۸۱امکان ندارد. (شرح نخبه ص: 
 .۷۲ص: 

حمزه، از شعبی، از فاطمه  مثال اضطراب در متن حدیث: ترمذی از شریک، از ابی

ابن ماجه با ھمین وجه و  »ةكاالمال لحقّا سوی الزّ  انّ في«دختر قیس روایت کرده است: 

و این  ة)كاالمال حقّ سوی الزّ  (لیس في سند از فاطمه دختر قیس روایت کرده است
 ).۸۱شرح نخبه ص: (باشد.  اضطرابی است که قابل تأویل نمی

اتبعه ستا من و من صام رمضان«اند:  مثال تصحیف: اشخاص مورد وثوق روایت کرده -١

و  »شیئاً من شوّال«روایت کرده و گفته است: آن را  که ابوبکر صولی با تصحیف »شوّال

ً تزدد حبّا«ھمچنین برخی حدیث  را با تصحیف روایت کرده و گفته است:  »زر� غباّ

اند که گویا قومی از دادن زکات  ای ھم برایش تراشیده و قصه »زرعنا تزداد حناء«
) و از ۲۷۶امتناع کردند و مزروعات آنھا به حناء مبدل گردید. (صبحی صالح ص 

انگیز این بود که محمد بن المثنی العنزی در رابطه با افتخارات  ھای عبرت تصحیف

که گویا  »صّ� الى ع�ة انّ الّنبيّ «ای به این حدیث استدلال کرد:  قومی و قبیله
ای  توجه مخصوصی به قوم عنزی داشته است در صورتیکه آن عنزه اسلحه جپیامبر

در وقت نماز در جلو خویش نصب نمود و مقصود این آن را  ھنگامی ج بود که پیامبر
ه کارزار باید ھمیشه اسلحه خود را در جلو بود که اھل جھاد ھنگام نماز و در صحن

چشم خویش داشته باشند و حتی در حالت نماز ھم نباید اسلحه از دید آنھا دور 
 ).۲۸۰شود. (علوم الحدیث صبحی صالح ص: 
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 د:ذیل مجھول باش ھای صورتحدیثی است که راوی آن به یکی از  :ششم
ھای متعددی است که  و القاب و نشانه ھا نامراوی یک حدیث دارای  -۱

به یکی از آنھا معروف گشته است ولی در سلسله، او را با آن نام و 
کنند که شخص دیگری  مردم تصور میاند و  نشان معروف ذکر نکرده

یی ھا کتابھا  است و محدثین برای مشخص کردن این نوع راوی
 .٢اند تحت عنوان (موضح) تألیف کرده

راوی حدیثی دارای نام و نشان مشخصی است اما در سلسله بدون  -۲
اند. مثلاً بعنوان فلان یا مردی یا شخصی  نام و نشان از او یاد کرده

اند و محدثین برای معین  وق است او را ذکر کردهیا کسیکه مورد وث
 .٣اند یی تحت عنوان (مُبْھَمات) تالیف کردهھا کتابکردن آنھا 

راوی حدیثی نام و نشان مشخصی دارد و به آن نام و نشان ھم ذکر  -۳
شده است اما از کسانی است که به ندرت حدیثی را روایت کرده 

نموده است و محدثین است و فقط یکنفر حدیثی را از او روایت 

                                                                                                                                

ر� ابّى يوم الأحزاب على «مُحَرّف: جابر یکی از اصحاب روایت کرده است:  مثال -١
دَر یکی از راویان این مطلب را با تحریف نقل کرده و و غَنْ  »ج االله واه رسولكحله فكا

و معلوم است که پدر جابر قبلاً در غزوه احد » رَمی آبی یوم الاحزاب...» گفته است
 ).۸۲بدرجه شھادت رسیده است (شرح نخبه عسقلانی ص: 

اند  مثال قسم اول: (محمد بن سائب بن بشر کلبی) برخی او را به جدش نسبت داده -٢
بن بشر) و بعضی او را (حماد بن سائب) و برخی او را با کنیه (ابونضر) و  (محمد

ھا  کنند این اطلاع خیال می اند و اشخاص بی بعضی (ابوسعید) و (ابوھشام) نام برده
 ).٨٥باشند. (شرح نخبه ص:  جمعی ھستند در صورتیکه عموماً یک نفر می

بن بشکوال کتاب مفصلی را در این زمینه تالیف کرده است و با دلایل و  ابوالقاسم -٣
مدارک روشن نموده است که راویانی که نام آنھا برده نشده مرد بودند یا زن و دارای 

 اند. چه خصوصیاتی بوده



 ٧٩   فصل پنجم: حدیث مردود

 

یی تحت عنوان (وحدان) تألیف ھا کتاببرای معرفی کردن آنھا 
نامند و اگر دو نفر یا  اند و این اشخاص را (مجھول العین) می کرده

بیشتر از آنھا روایت کنند اما در مورد موثوق بودن آنھا سکوت کرده 
 .١نامند باشند آنھا را (مجھول الحال یا مستور) می

 ج رسول اللهیثی است که راوی آن در موردی از سنت ثابت حد :ھفتم
 تجاوز کرده و اھل بدعت شمرده شود.

ایمانی است مانند اینکه کسی  یکی موجب کفر و بی ت:بدعت دو نوع اس
مسائل بدیھی دین اسلام را (مانند نماز، روزه، حج و ھمچنین اخلاق و 

م بداند، روایت اینگونه قوانین و حقوق بدیھی اسلامی را) باطل و غیر لاز
... نوع دیگر موجب ٢اشخاص بعلت کفر و نداشتن اسلام کلاً مردود است

ایمانی نیست بلکه سبب فسق و خروج او از عدالت است در   کفر و بی
اینصورت اگر برای مذھب و گروه خاصی تبلیغات کند و احتمال داشته باشد 

ا را تصحیف و تحریف که برای پیشرفت یک مذھب احادیث را جعل یا آنھ
که روایت او ربطی به تضعیف کند باز روایت او مردود است، مگر در مواردی 

و تقویت مذھب مخصوصی نداشته باشد و اگر اساساً برای ھیچ مذھب و 

________________________________ 
اند و  رد نمودهآن را  ابوحنیفه روایت مستور العداله را قبول کرده است و جمھور -١

این است که بایستی در حال او تحقیق کرد سپس مسئله رد و یا  تحقیق محققین
 ).۸۷آید. (نخبه ص:  قبول پیش می

ھایی که موجب کفر و  حقیقت این است که تمام بدعت ۸۷رح نخبه عسقلانی ص: ش -٢
ایمانی نیستند بلکه مقیاس مسائل  اند ھمه آنھا موجب کفر و بی ایمانی بشمار آمده بی

شمارد و  اسلام است زیرا ھر گروھی دیگری را اھل بدعت می بدیھی و ضروری دین
) و الباعث ۸۸آورد (شرح نخبه ص:  گاھی اغراق کرده او را کافر ھم بحساب می

 .۱۰۰الحثیث شرح علوم الحدیث ـ ابن کثیر ـ ص: 
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کرد و نسبت به تقویت و تضعیف مذاھب حالت بیطرفی  گروھی تبلیغات نمی
 .١داشت روایت او قابل قبول است

راوی حدیثی که از ھوش و حافظه، کم بھره باشد و حدیثی را که  :ھشتم
 ت:کند دو قسم اس محافظه روایت می راوی بی

۱- :
ّ

بودن او دائمی و  محافظه در صورتی که کم ھوشی و بی شاذ
 .٢ھمیشگی بوده و عارضی نباشد

ھوشی او عارض باشد و  محافظه بودن و کم در صورتیکه بی :طْ لِ تَ خْ مُ  -۴
 .٣یش باشدھا کتابابینایی یا حریق و سوختن بعلت پیری و ن

روایت شاذ و مختلط مانند روایت مستور، مرسل، مدلس اگر روایت معتبر 
آیند و مقبول ھستند  دیگر آنھا را تأیید کرد از قسم (حسن لغیره) بشمار می

 باشند. والا مردود می
یان، نه باعتبار سند و سلسله و نه باعتبار احوال راو :حدیث مردود -ج

ایم که موضوع علم  این رساله توضیح داده ۀدر مقدم نبلکه باعتبار متن آ

________________________________ 
توجه فرمائید که در مصطلحات حدیث شاذ  ٩٠شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -١

فرمائید و گاھی مقابل  در فوق ملاحظه میآن را  ست که تعریفمقابل مختلط ا گاھی
توانید تعریف آنھا را در اواخر فصل چھارم رساله حاضر ملاحظه  محفوظ است که می

 فرمائید.
توجه فرمائید که در مصطلحات حدیث شاذ  ٩٠شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -٢

فرمائید و گاھی مقابل  ظه میدر فوق ملاحآن را  مقابل مختلط است که تعریف گاھی
توانید تعریف آنھا را در اواخر فصل چھارم رساله حاضر ملاحظه  محفوظ است که می

 فرمائید.
محافظه  ھایش، بی ای بود که بر اثر احتراق کتاب بن الملقن راوی باھوش و با حافظها -٣

ت پسرش و ھای زیادی مانند فو گردید و ھمچنین ابن لھیعه و مسعودی بر اثر سانحه
اش را از دست داد شرح نخبه  حواسش بکلّی مختل شد و حافظه اموالشسرقت 

 .۸۹و  ۹۰عسقلانی ص: 
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است و برای یافتن احادیث صحیح » مروی«و » راوی«الحدیث درایتی 
گیرد،  راویان و یکایک آنھا مورد بررسی قرار می ۀھمچنانکه سلسل

تحقیق و بازرسی واقع  ۀیعنی متن حدیث نیز در صحن» مروی«خصوصیات 
صحیح گردد، و در شرایطی که متن روایتی با میزان سنجش خبرھای  می

 گردد و معمولاً سند این نوع درست در نیاید این روایت مردود اعلان می
 .١ای ھم دارد نقص و عیب پوشیدهھا  روایت

) در ۹۱۱طی (م ـ بطوریکه شیخ سیوھا  روایت میزان سنجش متن
) نقل ۵۹۷) از ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی (م ـ ۱۰۰: صتدریب الراوی (

اذا رايت الحديث يباين المعقول، او �الف المنقول او يناقض « ت:کرده این اس
ھر  ی:) یعن۲۹۴ :(علوم الحدیث صبحی صالح ص »الأصول فاعلم انهّ موضوع

حدیثی را دیدی که با عقل و مشاھده در تضاد است یا مخالف واقعیات 
زند، پس یقین  ی است و یا نظم و مقررات و قوانین دینی را بھم میتاریخ

________________________________ 
چیزی خلاف عقل و  ج کس در این امر ھیچ تردیدی ندارد که پیامبر زیرا ھیچ -١

نظمی مقررات دین اسلام نفرموده است.  و چیزی در بی تاریخیمشاھده و واقعیات 
ویان حدیث حتماً عیب و نقص پیدا شده است مانند اشتباه، بنابراین در کار را

سازند و دلیل اینکه چرا با  ھا را ظاھر می فراموشکاری و غیره و اھل تحقیق این عیب
اند که عرف و عادت زمان، دایره  عیب راوی (نه عیب متن) حدیثی را نقل کرده

راه مخالفت با عقل و نقل  اند از امکان را آنقدر وسیع گرفته که محدثین کمتر توانسته
اند مگر محال عقلی است و  متن حدیثی را نقد علمی نمایند فی المثل به آنھا گفته

مگر امکان ندارد کشتی نوح کعبه را طواف کند و در مقام ابراھیم نماز بخواند و مگر 
امکان ندارد لوح و قلم و دوات دعاھایی را بخوانند به ھمین جھت محدثین با تلاش و 

اند که در سلسله راویان این خبر دروغگویی وجود دارد.  حقیقات خویش ثابت کردهت
 مراجعه شود). ۸۳(به الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث ـ ابن اثیر ـ ص: 
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داشته باشید که این روایت (که نام حدیث بر آن است) موضوع و ساخته 
 شده است.

رسول عبدالرحمن بن زید (تابع تابعی)، از پدرش از  مثال قسم اول:
شنیده است که کشتی نوح به دور کعبه طواف کرد و در مقام ابراھیم  جالله

این حدیث را عبدالرحمن بن یزید بن اسلم ساخته  ،١دو رکعت نماز خواند
سات که بدروغگویی شھرت داشته است و در این زمینه در کتاب تھذیب از 

نقل شده است که مردی نزد مالک بن انس (امام مالک) از  سامام شافعی
برو نزد عبدالرحمن بن زید  ت:کرد، مالک به او گف یث منقطعی بحث میحد

 .٢تا حدیث را از پدرش از نوح! روایت کند
منظم از عبدالله بن عمر روایت  ۀسھمی با یک زنجیر :مثال قسم دوم

 ﴿ ھنگامیکه« ت:کرده اس
ۡ
ِ  ٱقۡرَأ ِيرَّ�كَِ  ٱسۡمِ ب نازل گردید  ﴾١خَلَقَ  ٱ�َّ

ای معاذ بنویس، معاذ لوح و قلم و دوات را گرفت و  د:به معاذ فرمو جپیامبر

که لوح  ﴾١٩۩ ٱۡ�َ�بِوَ  �َ�َّ َ� تطُِعۡهُ وَ ﴿ د:نوشت تا به این آیه رسی
گوید شنیدم که  سجده برد و سپس قلم و بعد دوات سجده بردند، معاذ می

اللّهمّ احطط به وزرا اللّهمّ را، كاللّهم ارفع به ذ« د:گوین لوح و قلم و دوات می

خبر دادم او ھم سجده  ج گوید من سجده بردم و به پیامبر معاذ می »اغفربه
 ».برد

________________________________ 
متن این خبر ھم مخالف عقل و ھم مخالف واقعیات تاریخی است زیرا قرنھا بعد از  -١

 اند. طوفان نوح ابراھیم و مقام ابراھیم ایجاد شده
 .۸۳الحثیث ص:  ۲۱۵علوم الحدیث دکتر صبحی صالح ص:  -٢
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شیخ سیوطی در آللألی المصنوعه و نیز ابن الجوزی در موضوعات 
گویند این حدیث موضوع است چون اسماعیل در سلسله روایت آن دیده  می
 .١شود می

اند و  ی که بنام احادیث روایت شدهھای روایتھمان  :مثال قسم سوم
دھند  نظمی را در مقررات و قوانین ثابت دین اسلام نشان می یکنوع بی

انگیز در مقابل جرمی خیلی کوچک (ترک  آور و ھول تھدیدات رعب د:مانن
ھای پر و پا قرص و  سنتی و یا انجام دادن خلاف الأؤلی) و برعکس وعده

ار خیلی کوچک و حتی گفتن یک کلمه و عبارت بسیار عظیم در مقابل ک
 :ذیل ھای روایتمانند 
کسی که گلی را بو کند و درود بر من نفرستد اکیداً بر من ستم و  -۱

چقدر  ج که معلوم است ستم بر پیامبر ٢ظلم را روا داشته است
روا بدارد راه  ج انگیز است و کسیکه ستم بر پیامبر آور و ھول رعب

ی مبنی بر ھای روایتاید به جھنم برود و ھمچنین بھشت را ندارد و ب
اینکه کسیکه جواب اذان را نگوید یا دیر به مسجد بیاید یا سنتی از 

ھای نماز و روزه را ترک کند، در برابر قھر و غضب خدا قرار  سنت
 :شود. مانند این روایت از ابن عباس گیرد و از بھشت محروم می می

ماعت حاضر نشد بعد از مرگ به جھنم اھل نماز و روزه اگر برای ج«
 ».٣رود می

________________________________ 
متن این روایت با عقل و واقعیات تاریخی درست در  ۲۳۶ص:  ۱آللالی المصنوعه ج  -١

ھای مدیدی  اند و معاذ مدت زیرا اول و آخر این سوره در یک زمان نازل نشده آید نمی
بعد از نزول این سوره مسلمان شد و نیز امکان ندارد معاذ خبر ذکر و سجده قلم و 

 خبر باشد. بدھد و پیامبر بی ج دوات و لوح را به پیامبر
 .١٨شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -٢
 .١١٧ص:  ١یتمی ج زواجر شیخ ابن حجر ھ -٣
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او ه دیگر ھر گناه و عصیانی بکند ب »االله  الا اله  لا« کسی که بگوید -۲
و کسیکه بدین اسلام درآمد دیگر گناه و عصیان  ١رسد ضرر نمی

الله   بسم«. ھرگاه معلم به بچه گفت بگو ٢رساند زیانی به او نمی
و او گفت فوراً خدا این بچه و پدر و مادر و معلمش  »الرحمن الرحیم

 لقمة« ت:و ھمچنین مانند این روای ٣کند را از آتش دوزخ ایمن می
ای در شکم  لقمه ی:یعن »بطن جائع افضل من بناء الف جامعفي 

 گرسنه ثوابش از ساختن ھزار مسجد ببیشتر است.
و پرکردن  ھا کردن شکم گوھا برای سیر در طی قرون و اعصار قصه

گاه و دلجویی از سرمایهھا جیب داران  ی خویش و جلب توجه مردم ناآ
اند و  را ساختهھا  روایت اند این قبیل روز ھر اندازه توانسته کار و سیه تباه

ھا  روایت خویش از این ٤ھای بعدی در جھت سودجویی گوھای نسل قصه
آمیز و دور از حقیقت این است  اغراق ھای روایتاند، عیب این  استفاده کرده

 .که اولاً 
مردم را از تلاش وکوشش و تحمل مشقت و رنج در انجام دادن وظائف 

ھای بیمورد جای  دارند و امیدھای کاذب و توقع سنگین اسلامی باز می
 گیرد. مجاھده و مبارزه و اعمال سنگین دینی را می

قوانین و مقررات آن را غیرثابت و ھا اسلام را آشفته و  این رویت :ثانیاً 
دھند. زیرا در دین اسلام برای بھشتی بودن و جھنمی  نامنظم نشان می

________________________________ 
 .٤٤ص:  ١آللالی المصنوعه سیوطی ج  -١
 .٤٤ص:  ١آللالی المصنوعه سیوطی ج  -٢
 .١٩٨ص:  ١آللالی المصنوعه ج  -٣
و الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث ابن کثیر ـ ص:  ٢٨مصطلح الحدیث ذیل ص:  -٤

٨٦. 



 ٨٥   فصل پنجم: حدیث مردود

 

ھای  بودن یکنفر اعتقادات و اعمال و اخلاقی اعلان شده است که در آیه
آنھا و دخالت کلی و جزئی آنھا  ۀبه ھم ج قرآن و احادیث صحیح پیامبر

ز جماعت یک مرتبه کسی را به قعر تصریح گردیده است و اینکه ترک نما
جھنم پرتاب کند حتی اگر از تمام جھات دیگر مرد متّقی و مؤمن و 

الله و یا لا  پرھیزگاری ھم باشد و اینکه فقط دادن یک لقمه یا گفتن یک بسم
بھشت کند و او را فقط باین کار جزئی ھمنشین  ۀاله الا الله کسی را روان

ردیف مجاھدین اسلام قرار دھد، جز نشان  ھزاران حورالعین نماید و در
؟ بدون ١نظمی در مقررات و قوانین اسلام چه معنی دیگری دارد دادن بی

 ی قطعاً مردود ھستند.ھای روایتتردید چنین 

________________________________ 
 .٨٦و الباعث الحثیث ص:  ٢٨٥علوم الحدیث دکتر صبحی صالح ص:  -١





 
 :فصل ششم

 اشکال مختلف اداء و تحمل حدیث

ای است که حدیث  روایت حدیثی، سلسلهبدیھی است که ستون فقرات 
ھای آن وصل گردیده است و علمای علم الحدیث درایتی  به بالاترین حلقه

ھای این سلسله و اطلاع از کیفیت  برای حصول اطمینان از اتصال حلقه
یکی شناخت  د:ان لازم شمردهھا توجه به دو امر مھم را  اتصال این حلقه

اسم و لقب و کنیه و مشخصات یکایک راویان دیگری شناخت  ۀدربار دقیق
عبارتھایی که استاد حدیث در موقعادا و شاگرد بھنگام دریافت  ۀعمیق دربار

برند. مطلب اول را ـ  ھای عالی و متوسط و پایین بکار می حدیث در شکل
بحث  دھیم و در این فصل از مطلب دوم الله در فصل آینده توضیح می ء انشا
ھا چه برای اداء استاد و چه برای تحمل و دریافت  کنیم و این عبارت می

 د:شاگرد به ترتیب عالی و متوسط و پایین از این قراران

ثنا«(شنیدم از فلانی)  »سمعت فلانا« سماع: -۱ ثنو ١وحدّ (با ما و  »يحدّ

(به ما و به من خبر داد)  »اخبرنيو واخبرنا« با من صحبت کرد)

 ركو ذألنا،  ركو ذأ قال لي«) ٢(به ما و به من گزارش کرد »أنبانيو انبأنا«

________________________________ 
تر است زیرا شکل جمع  ) شکل افراد (حدثنی) عالی۷۵۵حافظ ابن کثیر (م ـ  بنظر -١

اند در صورتیکه قصد راوی این نبوده  دارد که جمعی با او بوده (حدثنا) محتمل می
 .۹۰) و علوم الحدیث صبحی صالح ص: ۱۲۳است. (اختصار علوم الحدیث ص: 

ثنا) انبأنا در علوم الحدیث صبحی صالح در ردیف -٢ و در نخبه الفکر ابن حجر  (حدّ
 آمده است. بشمارعسقلانی در ردیف اجازه 
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 »ركذو قال«(به من گفت، برای ما و برای من بحث کرد) گفتن  »لي
تر است، زیرا احتمال دارد راوی  ھا پایین عبارت ۀاز ھم» لی«بدون 

که  »قال« ت:شخصاً این مطلب را از او نشنیده و عبارتی را گفته اس
» تدلیس«نمی گردد و ھمچنین عملی را  واقعیت از آن بروشنی فھم

 .١نامند می
شاگرد از روی کتابی که در پیش اوست یا از احادیثی که  ت:قرائ -۲

نماید (عَرْضْ)  حفظ کرده است، چندین حدیث برای استاد قرائت می
گیرد و شاگرد  دھد و از این احادیث ایرادی نمی و استاد گوش می

که این احادیث را برای دیگران روایت کرد، این عبارت را ھنگامی

يخ«کند  استعمال می  »هو يسمع انّ الزهریّ قال الخو قرأت علی الشّ
اگر شاگرد دیگری این عمل را انجام داده باشد و او در آنجا حاضر و 
سماع کرده باشد ھنگامیکه این احادیث را برای دیگران روایت کرد 

يخء اقر« د:باید بگوی اسمع انّ البخاریّ  كذلكانا و هو يسمعو علی الشّ

کنند  و شاگردانی که از راه قرائت، احادیث را دریافت می »قال الخ

ثنّ «توانند موقعیکه برای دیگران روایت کردند  می يخحدّ ھم  »ا الشّ

ثنا « :بگویند اما اجباراً باید به مطالب قرائت تصریح نمایند مثلاً  حدّ

يخ قراءة عليه  .»٢الشّ
گوید یا برای کسی  شیخ حدیث را رو در رو به کسی می :اجازه -۳

یم ھا کتابام و در  ترا اجازه دادم که آنچه من شنیده د:نویس می

________________________________ 
 .۹۱صبحی صالح ص:  الحدیثو علوم  ۲۹۰ص:  الکفایه -١
 .۹۴الحدیث صبحی صالح ص:  و علوم ۱۳۲و بالتدریب ص:  ۱۲۵الباعث الحثیث ص:  -٢



 ٨٩   فصل ششم: اشکال مختلف اداء و تحمل حدیث

 

ام روایت نمایید. فرق اجازه با سماع و با قرائت این است که  نوشته
ھا  در سماع متحمل حدیث یعنی شاگرد از زبان شیخ یکایک حدیث

ھا را بسمع شیخ رسانیده  قرائت، یکایک حدیثرا شنیده است و در 
است ولی در اجازه چه شفاھی و چه کتبی ـ ھیچیک از این کارھا 
صورت نگرفته است بلکه شیخ حدیث، کسی را اجازه داده است که 

 .١یک مجموعه از احادیث او را بشکل کلی روایت کند
ا به ای را یا چند حدیثی ر شیخ حدیث، کتابی را با جزوه مناوله: -۴

 دھد که آن را روایت کند. شاگردی می

 د:گیر مناوله به چهار شکل ذیل صورت می
ھای حدیث خود را به شاگردی  شیخ، کتاب حدیث خود را یا نوشته -۱

ھا را ملک تو نمودم و  گوید این کتاب یا این جزوه دھد و به او می می
بگیر و ترا اجازه دادم که احادیث آنھا را روایت کنی، آنھا را از من 

نامند. و برخی در قوت  الاجازه می مع ۀروایت کن. این شکل را مناول
اند که آن را از سماع ھم قویتر  این شکل تا حدی اغراق کرده

 اند. دانسته

________________________________ 

ابن حزم کند که  نقل می ۹۴الحدیث صبحی صالح ص:  و علوم ۱۳۱التدریب ص:  -١
اجازه را یک بدعتی غیرمجاز شمرده است و برخی در نامطلوبی اجازه آنقدر اغراق 

اند: شرع ھرگز  اند و گفته اند که آن را مجوزی برای دروغ گفتن بشمار آورده کرده
ای روایت کنی اما حقیقت این است که اجازه  دھد چیزیرا که نشنیده اجازه نمی

تمام مردم را اجازه دادم که ھمه چیز مرا روایت مجھول برای مجھول جائز نیست (
کنند) و اجازه معلوم برای مجھول ھم مورد اختلاف است و اجازه معلوم برای معلوم 

 ).۱۲۰ھچ اشکالی ندارد. (الباعث الحثیث ص: 
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این کتاب را بگیر و از روی آن  د:گوی شیخ حدیث به شاگرد خود می -۲
ای بنویس و این نسخه را با اصل تطبیق بده سپس کتاب مرا  نسخه

 .١به من برگردان
آورد که شیخ احادیث این کتاب را از راه سماع  شاگرد کتابی را می -۳

گیرد و  دریافت نموده است و شیخ این کتاب را از دست شاگرد می
گوید احادیث این کتاب را از من  کند سپس به او می آن را مطالعه می

 .٢روایت کن
کند که این  میشاگردی کتابی را به نزد شیخ آورده و از او خواھش  -۴

کتاب را از او گرفته و پس از مطالعه به او برگرداند و شیخ بر اثر 
 گیرد اما بدون اینکه شدید بشاگرد کتاب را از او می ۀاعتماد و علاق

به شاگرد بر آن را  خویش تطبیق نماید ۀمطالعه کند یا با نسخآن را 
 .٣گرداند می

اش چند حدیثی  هشیخ حدیث، بخط خودش یا بخط نویسند :مکاتبه -۵
نویسد و آن کس این  را برای کسی که حاضر است یا غایب است می

کند، ھمچنانکه بخاری در  احادیث را با قید کتابت از او روایت می
طریق روایت حدیثی را اینطور بیان کرده » ایمان و نذور«کتاب 

و ھمچنین مسلم در  »تب الی محمد بن بشارانه سمع الخكانّه «است. 
به جابر بن سمره نوشتم به من خبر دھید  د:گوی صحیح خودش می

________________________________ 
 .١٣٧و قارن باختصار علوم الحدیث ص:  ٩٦علوم الحدیث صبحی صالح ص:  -١
 .١٣٧و قارن باختصار علوم الحدیث ص:  ٩٦علوم الحدیث صبحی صالح ص:  -٢
 .١٣٧الحدیث ص:  و قارن باختصار علوم ٩٦علوم الحدیث صبحی صالح ص:  -٣



 ٩١   فصل ششم: اشکال مختلف اداء و تحمل حدیث

 

سمعت « :ای و او برای من نوشت شنیده ج رسول اللهاز چیزیکه از 

 .»١يوم جمعة الخ ج رسول االله
راوی موظف است در روایت اینگونه احادیث به کتابت تصریح کرد و 

ثن«بگوید  و اگر قید کتابت را حذف کند ایھام آن دارد که  »تابةكاو اخبر  يحدّ
این حدیث را شخصاً و با گوش خود از او شنیده است و این ایھام (تدلیس) 

 .٢استاست و در ضعف حدیث مؤثر 
فقط ھمین مطلب را به  ٣اعلام این است که شیخ حدیث اعلام: -۶

شاگرد اعلام نماید که این کتاب یا این جزوه یا این چند حدیث از 
 ام. باشد و من از دیگران روایت کرده مسموعات من می

در صورت اعلام اگر شیخ اضافه کرد که این احادیث را از من روایت 
نکنید، روایت آنھا صحیح نیست و اگر شیخ چیزی نگفت روایت آنھا بدون 

 اشکال است.
شیخ حدیث، در حال قصد مسافرت یا در بستر مرگ برای  وصیّه: -۷

کند که کتاب یا جزوه معین او را ھم  شخص معینی وصیت می
تواند طبق این وصیت احادیث این  و این شخص می ٤روایت کند

 کتاب یا این جزوه را روایت کند.
مصدری است جعلی و مولّد از وَجَدَ که فقط محدثین  وجادۀ وِجادَة: -۸

اند و به معنی دریافت علم از اوراق و برگھا بدون  ار بردهآن را بک

________________________________ 
 .٩٨و علوم الحدیث صبحی صالح ص:  ١٤٧تدریب الراوی شیخ سیوطی ص:  -١
الباعث الحثیث  ٩٨الحدیث صبحی صالح ص:  و علوم ١٣٩اختصار علوم الحدیث ص:  -٢

 .١٢٥ص: 
 .٩٩الحدیث صبحی صالح ص:  و علوم ١٤٨الراوی ص:  تدریب -٣
 .١٤٨تدریب الراوی ص:  -٤
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به این صورت که شخصی حدیثی  ١باشد شنیدن و اجازه و مناوله می
بیند که او آن شیخ را ملاقات کرده و خط او را  را بخط شیخی می

شناسد یا اینکه آن شیخ را ملاقات نکرده اما از روی  بخوبی می
 از ھمان شیخ است و ھمچنین در است که این خطدلایلی مطمئن 

مشھور که نسبت آنھا به مؤلفین آنھا جای بحث نیست ی ھا کتاب
احادیثی را دیده است که در تمام این صورتھا روایت این احادیث از 
این شیوخ صحیح است اما باید در عبارت روایت حتماً به این مسائل 

على ظّ� انهّ وجدت بخطّ فلان اؤ بخط يغلب « :مثلاً  ،٢تصریح کند
ام و سپس حدیث را روایت  یا در صحیح بخاری دیده »خطّ فلان

 کند.

ثنا « ت:گف عبدالله پس امام احمد حنبل غالباً می وجدت بخطّ ابی حدّ

 .٣»فلان الخ
در این موارد راوی به ھیچ وجه حق ندارد بگوید حدّثنا یا اخبرنا زیرا این 

آیند و حتی اگر  بشمار می» تدلیس« کنند و ھا خلاف واقع را ایھام می عبارت
یقین نداشت که این خط از ھمان شخص است و فقط ظن راجح داشت باز 

وجدت بخطّ يغلب علی « د:بلکه باید بگوی »وجدت بخطّ فلان«نباید بگوید 

 .٤»ظنّی انّه خطّ فلان

________________________________ 
 .١١٠و علوم الحدیث صبحی صالح ص:  ٦٧علوم الحدیث ابن الصلاح ص:  -١
 .١٦٨الحدیث ابن الصلاح ص:  علوم -٢
 .١٠٢و صبحی صالح ص:  ١٤٩و  ١٤٨قارون بالتدریب ص:  -٣
 .١٠٢صبحی صالح ص:  -٤
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در عصر حاضر در تمام کشورھای اسلامی طریق روایت احادیث فقط 
دانشمندان پس از آنکه حدیثی را در کتاب معروف که  وجاده است و علما و

نسبت آن به یکی از شیوخ حدیث محقق است، دیدند آن حدیث را از آن 
روایت حدیث  ۀطرق ھفتگان ۀکنند و از بقی کتاب و از آن شیخ روایت می

(سماع، قرائت، اجازه، مناوله، مکاتبه، اعلام، وصیّة) جز به صورت خیلی نادر 
 ١شود. ھا استفاده نمی و جز در برخی از دانشگاه

مشھور ی ھا کتاب تردید طریق وجاده بصورت دیدن حدیث دربدون 
مانند صحیح بخاری و مسلم و موطا و بقیه صحاح سته و سپس روایت بنام 

آید. زیرا تواتر قطعی وجود دارد، که  طریق بسیار عالی بشمار می آنھا یک
اند و نسبت این  نظیر حدیث بوده از شیوخ مبرز و کم ھا کتابصاحبان این 

به آنھا نیز مورد تواتر قطعی است مخصوصاً توجه به این امر که این  ھا کتاب
ھا در قرنبویژه صحیح بخاری و مسلم موطا و مسند امام احمد  ھا کتاب
اند و تصور تغییر متون یا کم و  ھا حفظ و زبان به زبان روایت شده سینه

________________________________ 

فجميع ما ننقله « نویسد: می ١٠٣صالح در کتاب علوم الحدیث صفحه دکتر صبحی  -١

حيحة ضرب من الوجادة ص:  ٢سپس از توضیح الافکار ج  »اليوم من كتب الحديث الصّ
 کند: در رابطه با اھمیت و جاده این مطلب را نقل می ٣٤٩

 عماد بن کثیر برای عمل به وجاده به این حدیث استدلال کرده است حدیث صحیح«
ھا فرمود آنھا  تری دارند؟ گفتند فرشته پرسید چه مردمی ایمان شگفت ج که پیامبر

چطور ایمان نیاورند در حالیکه نزد خدا حاضرند، سپس گفتند پیامبران، فرمود چطور 
گردد گفتند ما فرمود شما چطور  ایمان نیاورند در حالیکه وحی خدا بر آنھا نازل می

در میان شما حاضرم. عرض کردند پس چه کسی یا ایمان نیاورید در حالیکه من 
بینند  ھایی را می آیند و فقط صحیفه فرمود مردمی که بعد از شما می ج الله رسول

» آورند. که در این حدیث (وِجادَه) کاملاً تأیید گردیده است (وِجادَه) و ایمان ھم می
 ).۱۳۰(الباعث ص 
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ای است در برابر قطع و یقین و ھیچگونه ارزش  زیادی احادیث آنھا واھمه
بیند درست  علمی ندارد. بنابراین کسی که حدیثی را در صحیح بخاری می

رف دیگر چون مانند آن است که این حدیث را بخط بخاری دیده است و از ط
وجود ندارد، واجب در عصر ما برای روایت حدیث جز وجاده طریق دیگری 

است در نقل ھر حدیثی شرایط الزامی این طریق بدرستی رعایت شود یکی 
ی ھا کتاب از این شرایط این است که خودش شخصاً این حدیث را در یکی از

حدیث را در  احادیث صحیحه معروف (مانند صحاح سته) دیده باشد یا این
ی ھا کتاب از کتاب معتبری دیده باشد که صاحب این کتاب این حدیث را

معروف احادیث صحیحه نقل کرده باشد. دوم اینکه در حال روایت حدیث 
باید تصریح کند که این حدیث را در فلان کتاب حدیث صحیح یا در فلان 

پس متن ام، س کتاب معتبر که از کتاب صحیح فلان نقل کرده است دیده
در زمان ما در تألیفات و تحقیقات حدیث را بدون تغییر نقل کند و کسانیکه 

ھای خود ھنگام روایت حدیثی از اصول وجاده  خویش یا در وعظ و خطابه
کنند  روایت می ج کنند و بدون بیان مرجع حدیثی را از پیامبر عدول می

ام که  م یا دیدها ام یا دیده (مثلاً در حدیث است یا حدیث است یا شنیده
فرموده  ج گویند پیامبر فرموده است یا ـ بدون ھیچ قیدی ـ می ج پیامبر

ونعوذ «را منقطع و معضل و مرسل و این حدیث  »الدين النصّيحة« ت:اس

 کنند که دھند یا حدیثی را از مراجعی نقل می معیوب نشان می »باالله
مشایخ معروف حدیث نیستند و توضیح ھم  ۀاحادیث صحیحی ھا کتاب
دھند که این مراجع این احادیث را از کدام کتاب حدیث صحیح نقل  نمی

اند مانند نقل حدیثی از تفسیر بیضاوی یا تفسیر کشاف یا احیاء العلوم  کرده
ھا باتفاق تمام  غزالی یا تفسیر کبیر نقل حدیث به این شیوه امام محمد

جاز و باید از آن پرھیز کرد و تردیدی ھم نیست محدثین عملی است غیرم
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رازی از بزرگواران علوم و  مکه قاضی بیضاوی و زمخشری و غزالی و اما
گذارد اما  اند و ھر مسلمانی به مقام والای آنھا احترام می معارف اسلامی بوده

تخصص آنھا در علم الحدیث درایتی نبوده است بلکه در تفسیر قرآن کریم و 
ارف اسلامی بوده و محدثین حق دارند با تخصصی که در علم مع ۀبقی

الحدیث دارند کار آنھا را در روایت احادیث انتقاد کنند. در ھر صورت ما 
کوچکتر از آن ھستیم که نسبت به یکی از این بزرگواران ایراد و اعتراض 

آراء و نظریات متخصصین معارف اسلامی  ۀکنند داشته باشیم و تنھا منعکس
 د:باشیم و شایسته است در این زمینه مطالب زیر مورد توجه قرار گیر می

عود«شیخ سیوطی در  -۱  ھرچه د:فرمای ضمن نقد حدیثی می »مرقاة الصّ
تلاش کردم سند این حدیث را پیدا نکردم و کسی را ھم سراغ ندارم 

ء که این حدیث را روایت کرده باشد جز امام محمد غزالی در احیا

ت يلا يخفو«العلوم   :قاسمی ص »اصل لها لا يما فيه من الاحاديث الّ
 .۱۰۵: الحدیث ص و علم ۱۸۳

ھای قرآن که علامه زمخشری در  احادیث ثواب تلاوت یکایک سوره -۲
آخر ھر سوره نقل کرده است و شیخ بیضاوی نیز از او پیروی نموده 
است باتفاق تمام محدثین و اھل فن حدیث عموماً موضوع و بدون 

، مصطلح ۸۱ :ابن حجر عسقلانی ص ۀشند (ذیل شرح نخببا سند می
 ).۹۷ :الحدیث ص

» وِجادَه«مطلب اینکه در عصر ما برای روایت احادیث جز طریق  ۀخلاص
طریق دیگری نیست در حالیکه کتب احادیث صحیح در دسترس مردم 

امکان دارد، چه » وجاده«ھست و روایت احادیث از طریق صحیح خود 
بیل و اھمال در عمل، که مؤلّفین یا محققّین یا واعظین، دلیلی دارد جز تن

 د:گوی احادیثی را خارج از قوانین روایت حدیث روایت کنند آیا کسی که می
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نباید از قبل جواب این  »إنمّا الأعمال بالنيّات« ت:اس ج حدیث پیامبر
ھا را داده باشد که چه کسی در چه کتابی و با چه عبارتی این حدیث  سؤال

نقل کرده است؟ و آیا عقلاً و نقلاً ھیچ مجوزی برای نقل حدیث بدون  را
 سند وجود دارد؟



 
 :فصل هفتم

 شناسایی مشخصات راویان حدیث

ھا  سلسلهو اتصال و انفصال ھا  روایت منظور نشان دادن قوت و ضعفه ب
این راوی از  د:لازم است یکایک راویان در موارد زیر تحت بررسی قرار گیرن

کدام طبقه است و تاریخ وفات او چیست؟ و دارای چه اسم و لقب و نشانی 
ای است و  است؟ و از حیث ھوش و حافظه و اطلاعات علمی در چه درجه

اقت را دارد؟ اصحاب نباشد باید روشن ساخت که عدالت و صد ۀاگر از طبق
یک این ھا است (جرح و تعدیل راوی) و اینک توضیح یکا یا فاقد این خصلت

 :ھا مطلب
طبقه بوجه کلی جمعی ھستند که در یک عصر و زمان  :طبقه -۱

 ۀکنند و استاد یا استادان مشترکی دارند مانند طبق زندگی می
ابطه اینک مثالی در رتابعین و اتباع تابعین تا آخر و  ۀو طبق ١اصحاب

________________________________ 
شوند (در مقابل طبقه  شمرده میبعنوان طبقه اصلی، اصحاب عموماً یک طبقه  -١

اند و ھمچنین باعتبار سن و  تابعین) اما با توجه به امتیازاتی که برخی از آنھا داشته
 باشند: اند دارای طبقات فرعی بشرح ذیل می سالی که داشته

امتیازات: پیشتازان قبول دین اسلام که خلفای راشدین از این طبقه بشمار  باعتبار )۱
ھای عقبه اول  دارالندوه، مھاجرین حبشه صحابی  ھای قبل از توطئه یآیند، صحاب می

ھایی که بعد از فتح مکه مسلمان  و دوم، اھل عزوه بدر، اھل بیعه الرضوان، صحابی
اند. (ذیل  را دیده ج ھای نابالغ که روز فتح مکه یا در حجةالوداع پیامبر اند، بچه شده

 .)۱۳۱شرح نخبه احمد بن حجر عسقلانی ص: 
باعتبار سنّ: جوانترین اصحاب به ترتیب عبارتند از ابوالطفیل و مسور بن مخزمه  )۲

اند و نعمان بن بشیر که سال دوم  ھشت ساله بوده ج در سال وفات پیامبرھردو  که
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ھجری متولد گشته است و حسن و حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر که سال وفات 

الوداع کودک بوده  ر بن عبدالرحمن در سفر حجةاند و جعف نه ساله بوده ج پیامبر
است و مسلمه بن مخلد خزرجی و عبدالله بن جعفر و قسم بن عباس و عبدالله بن 

اند و عمر بن ابن سلمه نه ساله بوده است (کفایه خطیب  عباس و عموماً ده ساله بوده
 ).۷۶-۵۶ص 

اند: حسّان  ھریک یکصد و بیست سال عمر کرده ھا صحابیباعتبار طول عمر: این  )۳
بن ثابت، حویطب بن عبدالعزی، مخزمه بن نوفل، حکیم بن حزام بن خویلد 
(برادرزاده حضرت خدیجه) سعید بن یربوع قرشی (نامبردگان فوق، ھم جاھلیت و 

اند) لبید بن ربیعه عامری عاصم بن عدی عجلانی، سعد بن  ھم اسلام را درک کرده
عوفی، نوفل بن معاویه منتج نجدی، عدی بن حاتم طائی، نافع بن سلیمان جناده 

 ).۲۸۷عبدی، نابغه جغدی (بنقل از سیوطی در الفبه ص: 
اند (زن  یکصد و چھارده ھزار نفر بوده ج آمار اصحاب: اصحاب ھنگام وفات پیامبر )۴

اند.  یث کردهاستماع حد ج و مرد) که از آن میان در حدود یکصد ھزار نفر از پیامبر
 ).۷(بنقل از الاصابه فی معرفه الصحابه صفحه 

 ۵۳۷۴اند عبارتند از: (ابوھریره  ھایی که بیش از دیگران حدیث را روایت کرده صحابی
حدیث)، (انس بن مالک  ۲۶۳۰) (عبدالله بن عمر ۲۰۵حدیث) (قواعد التحدیث ص 

حدیث)،  ۱۵۴۰الله حدیث)، (جابر بن عبد ۱۶۶۰حدیث)، (عبدالله بن عباس  ۲۲۸۶
حدیث) (بنقل از تدریب الراوی  ۲۲۱۰حدیث) و (عایشه)  ۱۱۷۰(ابوسعید خدری 

 ).۲۶۲و پرتو اسلام ص:  ۲۰۵ص: 
در شھرھا: در فلسطین ابوابی عبدالله بن عمر در  ج ھای پیامبر آمار آخرین صحابی

ی اوفی در کوفه عبدالله بن اب ۸۶، در مصر عبدالله بن حدث زبیدی در سال ۷۴سال 
سالگی و  ۹۴در سن  ۸۸، در دمشق عبدالله بن مازنی اسلمی در سال ۸۷در سال 

، در مدینه سھل بن سعد انصاری در ۸۶قبل از او در دمشق ابو امامه باھلی در سال 
در سن نود و شش سالگی و قبل از او در مدینه جابر بن عبدالله انصاری در  ۹۱سال 
سالگی و قبل از او در  ۱۰۷در سن  ۹۱سال  ، در بصره انس بن مالک در۷۴سال 

 .۸۵بصره عمر ابن حدیث در سال 
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(ارشاد  :با شناسایی راویان یک حدیث از حیث طبقه و تعدیل آنھا
مسدد به من خبر داد  د:گوی می) بخاری محدث ۹۶ :ص ۱الساری ج 

 د:فرمو ج که یحیی بمن خبر داد از شعبه از قتاده از انس که پیامبر

حال ما با  »م حتى �ب لاخيه ما �ب لنفسه�لا يؤمن احد«

راویان این  »ره الحفاظ ذهبیكمثلاً تذ«استفاده از کتب علم الرجال 
 :نمائیم صاً از حیث طبقه معرفی میحدیث را از ھر حیث مخصو

 ).۹۳اصحاب (م ـ  ۀو از طبق ج انس بن مالک خادم پیامبر -۱

 ).۱۱۸تابعین (م ـ  ۀة بن دعامه عالم و پرھیزگار از طبققتاد -۲
 ).۱۶۰اتباع تابعین (م ـ  ۀو پرھیزگار از طبق شعبه بن الحجاج عالم -۳
 ).۱۹۸اتباع تابعین (م ـ  ۀیحیی بن سعید عالم و پرھیزگار از طبق -۴
 ).۲۲۸سَدّد بن مسرھد عالم و محدث پرھیزگار استاد بخاری (م ـ مُ  -۵
بخاری محمد بن اسماعیل محدث و از مشایخ کم نظیر حدیث (م ـ  -۶

۲۵۶.( 
راویان کاملاً  ۀمثال بر اثر این تحقیقات سلسلکه در این فرمایید  توجه می

باشند، بنابراین صحت این   متصل است و تک تک راویان واجد شرایط می
بود و قتاده  حدیث کاملاً مُحْرَز است و اگر در این سلسله نام انس نمی

زیرا قتاده (م بود  فرموده است حدیث مرسل و منقطع می ج گفت پیامبر می
بود که بخاری از مسدد  ده است و اگر سلسله اینطور می) صحابی نبو۱۱۸ـ 

                                                                                                                                
در تمام جھان اسلام ابوالطفیل (عامر بن واثله) که  ج و آخرین نفر از اصحاب پیامبر

ھجری وفات کرد ـ یاد وفات  ۱۱۰ھشت ساله بود و در سال  ج ھنگام وفات پیامبر
است. (نقل از طبقات الفقھای ابواسحق  چقدر تأثرانگیز ج این آخرین اصحاب پیامبر

و علم الحدیث تالیف کاظم مدیر  ۲۲۱شیرازی و تدریب الراوی شیخ سیوطی ص: 
 ).۲۵، ۲۴چی ص:  شانه
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بود زیرا با توجه  در اینصورت حدیث معضل می ج از قتاده از انس از پیامبر
) دو راوی بطور متوالی در ۱۱۸) و قتاده (م ـ ۲۲۸به این مطلب مسدد (م ـ 

گردید و از اینجا است که محدثین مھمترین علوم علم  سلسله حذف می
اند بوجه کلی اصحاب عموماً یک طبقه و  الرجال شمرده علما الحدیث ر

آیند  تابعین نیز عموماً یک طبقه به شمار می تابعین عموماً یک طبقه و اتباع
و اینک  ١ھا دارای اصناف و طبقات فرعی ھستند از این طبقه ھریکاما 

 ی:ھا بوجه کل تعریف این طبقه
معنی یار و در  (بکسر صاد و فتح آن) جمع صاحب به صحابه: -۱

را دیدار کرده  ج اصطلاح این فن کسی را که در حال اسلام پیامبر
 ج گویند. جمعی از صحابه نیز ھنگام فوت پیامبر باشد صحابی می

بردند بنابراین اکثر روایت آنھا بتوسط  دوران کودکی را بسر می
دیگر از پیامبر تحقق یافته است و شاید احادیثی را نیز شخصاً  ۀصحاب

شنیده باشند و پس از بلوغ (که شرط روایت است) آنھا  ج از پیامبر
ھای خردسال مانند عبدالله بن  حابیصرا روایت کرده باشند. این 

 عباس و عبدالله ابن زبیر و حسن و حسین پسران علی مرتضی.
را دیدار نکرده، ولی  ج کسانی ھستند که خود پیامبر تابعین: -۲

سلام درک نموده باشند و چنانکه در حال ا را ج اصحاب پیامبر
________________________________ 

 طبقات فرعی تابعین بقرار ذیل است: -١
 .کبار تابعین مانند سعید بن مسیب )۱
 .طبقه وُسْطی مانند حسن بصری و ابن سیرین )۲
 .روایشتان از طبقه اول است مانند زھری و قتادهکسانی که بیشتر  )۳
 .اند مانند اعمش کسانی که بیش از یک یا دو تن صحابی را درک نکرده )۴
اند مانند ابن  ھا نائل نشده آنانکه ھمزمان دسته اخیر بوده ولی به ملاقات صحابی )۵

 جریح.
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را ملاقات نکرده باشند آنھا را بتبع تابعین (جمع  ھیچیک از صحابه
گویند. تابعین بوجه کلی یک طبقه ھستند اما  اتباع تابعین) می

 .١طبقات فرعی دارند
شود که در عصر اصحاب و در زمان  به کسانی گفته می م:رَ ضْ خَ مُ  -۳

اند و اسلام و جاھلیت را درک کرده اما بشرف  زندگی کرده ج پیامبر
اند، بنابراین مخضرمین در شمار تابعین  نرسیده ج صحبت پیامبر

 ھستند.

 جرح و تعدیل راوی
نماید یک راوی واجد شرایط است او را تعدیل کرده  میمحدثی که تأیید 

رح کرده کند یک راوی واجد شرایط است او را ج است و محدثی که نفی می
است، بنابراین برای فھم معنی جرح و تعدیل لازم است شرایط راوی را در 

 نظر گرفت.

 شرایط راوی
 د:راوی حدیث بنظر تمام محدثین باید واجد این شرایط باش

 .مسلمان -۱
 .بالغ -۲

________________________________ 

 طبقات فرعی دارند:اتباع تابعین نیز بوجه کلی یک طبقه ھستند ولی بشرح ذیل  -١
 .مانند مالک بن انس و سفیان ثوری تابعینکبار اتباع  )۱ 
 .طبقه وسطی از اتباع تابعین ابن عیینه و ابن علیه )۲ 
 .طبقه صغری مانند امام شافعی و ابوداود طیالسی )۳ 
اند مانند احمد بن  اند و از اتباع تابعین نقل حدیث کرده کسانی که تابعین را ندیده )۴ 

 ).۱۶حنبل (تقریب التھذیب ابن حجر عسقلانی ص: 
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 .عاقل -۳
عادل یعنی مرتکب گناه کبیره نشده باشد و بر گناه صغیره ھم  -۴

 .استمرار نداشته باشد
 .و انسان مبتذل و سبکسری نباشد ١باشد دارای شخصیت -۵
 .ھوشیار و بیدار دل باشد -۶
 کامل داشته باشد (اگر از حفظ روایت کند). ۀھوش و حافظ -۷
در نگھداری و حفظ کتاب از تغییر و تبدیل توانا باشد (در صورتیکه  -۸

 .)٢از کتابش روایت کند
را بنابراین محدثی که تایید کند یک راوی دارای این شرایط است او 

تعدیل کرده است و اگر این شرایط را کلاً یا بعضاً از او نفی کرد او را جرح 
 نموده است.

اع، كا« د:جرح شدی عبارت جرح: ال، وضّ ابكذب النّاس، دجّ جرح  »ذّ

، سيئّ « ملایم:  .٣»الخلق، فيه مقال يلينّ

اوثق النّاس، ثقة ثقة، ثبت ثبت، ثقة «: عالیترین تعدیل :عبارت تعدیل

 .»حافظ

 .١»شيخ، يعتبربه، ثقة« :تعدیل متوسط

________________________________ 
: خطیب بغدادی با نقل یک حدیث معنی مرؤة را روشن نموده است» مرؤة«ترجمه  -١

ووعدهم فلم  ذبهم�قال النبى: من عامل الناس فلمّ يظلمهم وحدثهم فلم ي« است:
(صبحی  »ملت مروئته وظهرت عدالته ووجبت اخوّته وحرمت غيبتهك�لفهم فهو من 

 ).۱۳۱صالح ص: 
 .١٩٧تدریب الراوی ص:  -٢
 .١٣٤و  ١٣٣شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -٣



 ١٠٣   فصل هفتم: شناسایی مشخصات راویان حدیث

 

جرح مقدم بر تعدیل است یعنی اگر یک راوی از طرف جمعی  -۱ توجه:
مورد جرح قرار گرفت و از طرف جمع دیگر تعدیل گردید، مجروح شمرده 

یکنفر و بدون توضیح و بیان دلیل قبول  ۀتعدیل بوسیل -۲ ٢شود. می
 -۳ ٣یکنفر باید ھمراه توضیح و بیان دلیل باشد. ۀگردد، امّا جرح بوسیل می

روایت حدیث از مستورالحال مردود است و راوی باید تعدیل شود آنگاه 
کسانیکه در جرح راوی افراط بخرج  -۴ ٤او مقبول است. ۀحدیث روایت شد

ھا و غذا  کارھای مباح (مانند ظاھر شدن در خیابان ۀدھند و به بھان می
شوخی و مزاح کردن بسیار با رعایت نزاکت و عفت زبان) خوردن در بازار و 

 .٥گونه اثری ندارد ھا ھیچ کنند این گونه جرح راوی را مجروح قلمداد می

 های راویان شناسایی اسم و کنیه و نشانه
اگر از راه شناسائی مشخصات، ھویّت یک راوی معیّن نگردد جرح و 

یست بنابراین راویانی که او بھیچ وجه ممکن ن ۀتعدیل و اظھارنظر دربار
باشند و ممکن است یکی از آنھا  شھرت مشترک میدارای اسم مشترک یا 

تعیین مشخصات آنھا کاملاً  ،مورد جرح و دیگری مورد تعدیل قرار گیرد
رسد و برای رفع ھرگونه اشتباھی لازم است وجه تمایز  ضروری بنظر می

 د:ھای ذیل بیان نمو راویان را طبق نمونه
                                                                                                                                

 .١٣٤و  ١٣٣شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -١
 .١٣٦شرح نخبه ص:  -٢
 .١٣٥الحدیث صبحی صالح ص:  علومو  ١١١تدریب الراوی ص:  -٣
 .١٣٢الحدیث صبحی صالح ص:  و علوم ١١٥تدریب الراوی ص:  -٤
 ۱۳۵و شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  ۱۱۱و  ۱۰۹خطیب بغدادی ص:  الکفایه -٥

خلاصه باید تحقیق شود که راوی عادل است یعنی مرتکب گناھان کبیره نشده و 
و به ھیچ وجه لازم نیست راوی خود را با محیط برگناه صغیره استمرار نداشته است 

 طوری وفق دھد که مردم او را مقدس و پارسای دور از مظاھر زندگی بدانند. 
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آنھا را نیز دانست.  ۀاند باید کنی انی که با اسم شھرت پیدا کردهراوی -۱
بن عبیدالله و عبدالرحمن بن عوف و حسن بن علی، که  ۀمانند طلح

است و ھمچنین راویانی که برعکس با  ١آنھا ابومحمد ۀھم ۀکنی
اند باید اسم آنھا را نیز دانست (مانند ابن  کنیه شھرت پیدا کرده
آنھا عبدالله  ۀکه اسم ھم ٢و ابن ام مکتومعباس و ابن مسعود 

 .)٣است
آنھا است یعنی بجای اسم ھم، کنیه دارند  ۀراویانی که اسم آنھا کنی -۲

حصین که از  بلال اشعری که از شریک روایت کرده و ابی مانند ابی
اند که چیزی بنام  گفتهھردو  ابی حاتم رازی روایت کرده است و

 .٤ما یکی است ۀاسم نداریم و اسم و کنی
راویانی که در اسم آنھا اتفاق ھست ولی کنیه آنھا مورد اختلاف  -۳

است مانند اسامه بن زید الحب که در اسم او اختلاف نیست ولی در 
کنیه او اختلاف ھست. برخی ابوزید و برخی ابومحمد و برخی ھم 

اند. و ھمچنین عکس این مطلب مانند ابوھریره که  ابوخارجه گفته
او اختلاف ھست و مشھور این است که اسمش عبدالرحمن در اسم 

 .٥بن صخر است

________________________________ 
 .١٣٧شرح نخبه و ذیل آن ص:  -١
مکتوم مادر پدرش بوده است. و نام او  در تفسیر کشاف توضیح داده است که ام -٢

 عبدالله بن شریح است.
 .١٣٧ص: شرح نخبه و ذیل آن  -٣
 .١٣٧ذیل شرح نخبه ص:  -٤
 .١٣٨شرح نخبه ابن حجر عسقلانی و ذیل آن ص:  -٥



 ١٠٥   فصل هفتم: شناسایی مشخصات راویان حدیث

 

ھای متعددی داشته باشند مانند ابن جریح که دو  راویانی که کنیه -۴
ھا و القاب  یا نشانه ١تا کنیه دارد یکی ابوالولید و دیگری ابوخالد

و شناسایی این نوع راویان از این جھت ضروری  ٢متعددی دارند
 .٣رود که چند نفر ھستند ند گمان می ته نشواست که اگر شناخ

اسحق  آنھا با اسم پدر آنھا موافق باشد مانندابی ۀراویانی که کنی -۵
ابراھیم بن اسحاق مدنی یکی از تابعین. یا برعکس مانند اسحاق بن 

ھمسرشان موافق باشد مانند  ۀآنھا با کنی ۀابی اسحاق سبعی یا کنی
صحابی مشھور ھستند یا اسم و ھرد ابوایوب انصاری و ام ایوب که

بن انس از انس روایت  استادش با اسم پدرش موافق باشد مانند ربیع
کرده است و این شناسائی از این جھت لازم است که مبادا گمان 
برده شود که از پدرش روایت کرده است زیرا چنین اتفاق گاھی رخ 

ت ولی در داده است مانند عامر بن سعد از سعد که سعد پرد عامر اس
مثال گذشته انس استاد ربیع پدر ربیع نیست زیرا پدر ربیع انس از 

(انس بن مالک) ھمچنانکه  ٤قبیله بکر و استادش انس انصاری است
گاھی نداشته کسانیکه از علم اند که مالک بن  اند گمان برده الرجال آ

 .٥انس (از مجتھدین اربعه) پسر انس بن مالک صحابی است
رسند مانند مقداد بن   حیث نسبت غیر عادی بنظر می راویانی که از -۶

اسود که به اسود زھری نسبت داده شده است و اسود زھری پدر 
قدیمی اوست و پدر مقداد نامش عمرو است و مانند ابن علیه  ۀخواند

________________________________ 
 .١٣٨شرح نخبه ابن حجر عسقلانی و ذیل آن ص:  -١
 .١٣٨شرح نخبه ابن حجر عسقلانی و ذیل آن ص:  -٢
 .١٣٨شرح نخبه ابن حجر عسقلانی و ذیل آن ص:  -٣
 .١٤٢الی  ١٣٨شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -٤
 .١٤٢الی  ١٣٨شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -٥
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که علیه مادر او است و او اسماعیل بن ابراھیم است و مانند 
ش عبدالله است و جدش مبشره) که پدر ۀجراح (از عشر ۀابوعبید

جراح است و مانند یعلی بن منیه که منیه نام مادر پدر او است و 
کفش یا کفشگر بوده باشد در  ۀرود فروشند مانند حذاء که تصور می

 .١صورتیکه فقط با کفش فروشھا آشنائی داشته است
رسند و پس از تحقیق  راویانی که از حیث لقب غیرعادی بنظر می -۷

ظلّ «شود مانند  ا معلوم و موجب جرح آنھا نمیھ دلیل این لقب
که لقب محمد بن سعد بن ابی وقاص است و فقط بعلت » الشّیطان

اند و مرد پرھیزگاری بوده است و  کوتاھی قد این لقب را به او داده
که لقب معاویه بن عبدالکریم است و فقط به این علت » ضال«مانند 

فقره در راه مکه راه را گم کرده بود اند که یک  این لقب را به او داده
لقب عبدالله » ضعیف«و مرد عالم و پرھیزگاری بوده است و مانند 
لقب حسن بن » قوی«بن محمد که بدنش لاغر بوده است و مانند 

 .٢یزید که در عبادت و طواف نیروی شگرفی داشته است
ن از مانند عمرا ٣راویانی که اسم استاد و استاد استاد آنھا یکی است -۸

ابورجاء «و دومی » قصیر«عمران از عمران که اولی معروف است به 
است و ھمچنین روایانی » ابن حصین صحابی«و سومی » عطاردی

که اسم و اسم شاگرد آنھا یکی است مانند بخاری که شاگردش 
مسلم بن الحجاج صاحب صحیح و استادش ھم مسلم بن ابراھیم 

 فراسی است.

________________________________ 
 .١٤٢الی  ١٣٨شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -١
 .١٤٢الی  ١٣٨شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -٢
 .١٤٢الی  ١٣٨شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -٣



 ١٠٧   فصل هفتم: شناسایی مشخصات راویان حدیث

 

ر زنجیر مجرد و بدون قید آمده است و این نام راویانی که نام آنھا د -۹
نفر مشترک است که فقط برخی از آنھا واجد شرایط  ١در بین چندین

الرجال تحقیق کند که  روایت ھستند و محدّث باید با استفاده از علم
اسم این راوی در این سلسله در حقیقت دارای چه قیدی است و آیا 

اجد شرایط ھستند یا خیر. مثلاً با وجود این قید از آنھا است که و
بخاری حدیثی را از احمد از وھب و حدیثی را از محمد از اھل عراق 

شود که  الرجال معلوم می روایت کرده است و ھنگام تحقیق از علم
آن احمد یا احمد بن صالح است یا احمد بن عیسی و آن محمد یا 

د شرایط ار نفر واجھرچھمحمد بن سلام یا محمد بن یحیی است و 
ھستند و احمد بن موسی و محمد بن کریم نیستند که مجھول 

 باشند. الحال می
مفصلی را ی ھا کتاب محدثین برای ظاھر کردن وجه امتیاز اسماء مجرد،

ی و کتاب رجال ذاباند از جمله کتاب رجال بخاری تألیف نصر کلا نوشته
 .٢مسلم تألیف ابوبکر منجویه

بخود ھستند (مفرد) و جز این راوی راویانی که دارای اسم مختص  -۱۰
کسی دارای این اسم نیست مانند صغدی بن سنا، که یک راوی 
ضعیفی است و مانند سندر مولی زنباع جذامی که صحابی 

 .٣باشد می
شناخت درباره طبقه و صفات و احوال راوی و ھمچنین شناختن  توجه:

الرجال و مراجعه به تذکره  فوق که از راه علم ۀراویان حدیث از جھات دھگان
احادیث روایت شده را از  ۀدھد که ھم یابد به محدثین امکان می تحقق می

________________________________ 
 .۱۴۲الی  ۱۳۸شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -١
 .١٤١و  ١٤٠، ١١٣شرح نخبه ابن حجر ص:  -٢
 .١٤١و  ١٤٠، ١١٣شرح نخبه ابن حجر ص:  -٣
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حیث سند و سلسله دقیقاً برررسی نمایند و احادیث صحیح و حسن و 
سر و ته و  بی ھای روایتضعیف و موضوع را از ھم جدا کنند و نگذارند 

جعلی و مھر رسالت دینی در حریم مقدس  ۀسناماسرائیلیات با سند و شنا
خود را  ج رسول اللهدین اسلام ظاھر شوند و در ردیف احادیث صحیح 

 نشان دھند.
ھر روایتی را دقیقاً بازرسی باستناد علم الحدیث درایتی  :محدثین

کنند و سند و شناسنامه و مھر آن را عمیقاً  کنند واز ھویت آن سؤال می می
 ت:ند. وقتی کسی گفنمای بررسی می

پرسند چه کسی روایت کرده  فوراً از او می» و روی (روایت شده است)«
» ج الله قال رسول« ت:است؟ و از چه شخصی روایت کرده است؟ وقتی گف

شنیده است؟ و چه کسی از آن کس؟ و  ج پرسند چه کسی از پیامبر فوراً می
 ۀیت شده با یک زنجیربه ھمین ترتیب سؤالھا ادامه دارند و اگر مطلب روا

وصل نگردید یا در ھیچیک از  ج متصل از راویان واجد شرایط به پیامبر
ماجه) نبود آن  کتب صحاح سته (بخاری، مسلم، ابوداود، نسائی، ترمذی، ابن

اسنامه است و مھر مطلب بدلیل اینکه ھویّتش معلوم نیست و فاقد سند و شن
ذارند و آن را بحریم مقدس دین گ آن می ۀدست رد بر سین رسالت را ندارد
الحدیث درایتی  ھای دقیق بر مبنای علم دھند و این بازرسی اسلام راه نمی

الھویه  مجھول ھای روایتگذارد که اسرائیلیات و مطالب مشکوک و  ھرگز نمی
و فاقد سند و مھر و شناسنامه از مرز اسلام عبور کرده و خود را در میان 

در نتیجه اسلام خالص و ناب و اصیل در مسائل اسلامی جا دھند و 
ناپذیر مورد  انداز جھانیان ظاھر گشته و بعنوان یکرشته حقایق تردید چشم

شکن ھمه  ھای وحدت گردد و ضمناً بساط اختلاف قبول عقلا واقع می
 شود. مسلمانان نیز برچیده می



 ١٠٩   فصل هفتم: شناسایی مشخصات راویان حدیث

 

نباید تردید داشته باشد که عامل تحقق این دو امر مھم (یکی  کس ھیچ
دادن اسلام واقعی به جھانیان و دیگری حل اختلافات ھمه مسلمین)  نشان

تنھا یک راه دارد و آن این است که علما و محققین اسلام در راه خدا و در 
از تصفیه حساب کنند و با استفاده ھا  روایت ۀکمال اخلاص و بیطرفی با ھم

مشکوک و فاقد سند و شناسنامه و مھر  ھای روایتعلم الحدیث درایتی کلیه 
اصلی را از حریم دین اسلام اخراج نمایند زیرا باتفاق تمام مسلمانان و حتی 

تمام اعتقادات و اخلاق و اعمال و روابط شخصی و نامسلمانان! منبع فوران 
دا است و دیگری المللی دین اسلام یکی قرآن خ روابط اجتماعی و بین

بحضور الوداع ةدر حج ج ھمچنانکه خود پیامبر ج رسول اللهاحادیث 

 اّ� « د:یکصدھزار نفر صحابی این واقعیت را با این عبارت صریح اعلان نمو
ر وزین (من در میان شما دو امر بسیا »سنتّيو تاب االلهك: م الثقّل��في كتار

و احادیث خودم). بنابراین،  : کتاب خدا و روشگذارم و بھادار را بجا می
گاھانه و دور از نظریات شخصی و  حقیقت اسلام یعنی قرآن ھمراه تفسیر آ

 احادیث صحیح طبق موازین علم الحدیث درایتی.
کسانیکه آرزو دارند مسلمین متحد گشته و اسلام  ۀو پیام ما به ھم

ملاً ترویج الحدیث درایتی را کا واقعی به جھانیان ارائه شود این است که علم
 د:دھند و تمام فعالیت خود را روی این دو نقطه متمرکز نماین

 .قرآن ۀتفسیر عالمان -۱
 احادیث صحیح طبق علم الحدیث درایتی. -۲





 
 ج رسول اللهاحادیث  ترسم جلسات تعلیم

کتاب  ۀعلم الحدیث غالباً در فصل آخر یا در خاتمی ھا کتاب مؤلفین
برگزاری جلسات تعلیم حدیث و شرایط ورود به جلسه و  ۀمطالبی را در زمین

ھای  یادداشت و حفظ درس ۀروابط شاگردان با استاد علم الحدیث و نحو
اند و با اینکه در منطقه ما حداقل در عمر و عصر ما یک  حدیث را بیان کرده

تعلیم حدیث برگزار نگردیده است ولی به تأسّی از بیان  ۀمرتبه ھم جلس
لازم ھای لاحق،  مؤلّفین سابق و به امید برگزاری این جلسات در زمان

دانستیم که این مطالب را در آخر این رساله بنویسیم. اما برای بیان این 
ط استاد و مطالب راه مؤلّفین را در پیش نگرفتیم که شرایط و ضوابط و رواب

یکی و تحت شماره بیان نمائیم بلکه از شیوه مخصوص به  شاگردان را یکی
تعلیم حدیث را از اول تا آخر طوری  ۀخود استفاده کردم که یک جلس

ترسیم نمایم که ضمن نمایش آن، ھمه این مطالب ظاھر شوند و خوانندگان 
رای اینکه بدون احساس خستگی و یا افسردگی آنھا را بخاظر بسپارند و ب

ای را باز  منابع یکایک این مطالب را نشان دھم در پایان ھر مطلبی شماره
 کرده و مطابق ھمان شماره در ذیل صفحه، محل ذکر این مطلب را در

 نمایم. معتبر با تعیین صفحه بیان میی ھا کتاب
البته استفاده از این شیوه در بیان مطالب علمی بر اعصاب ما فشارھایی 

خیلی  ج رسول اللهھد کرد اما چون مسئولیّت بحث از احادیث وارد خوا
خطیر است و جلب توجه خوانندگان ھم بسی مھم است الزاماً از این شیوه 

 استفاده کردیم.
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 ج رسول اللهتعلیم احادیث  ۀجلس
تعلیم حدیث تعیین گردیده است،  ۀترین مسجد شھر برای جلس قدیمی

و بندگان خدا برای اقامه نماز و  ١آیند ھای خدا بشمار می زیرا مساجد خانه
نیز در  پیامبر خداھای  آیند و چه بھتر که فرموده شعایر دینی به آنجا می
 .٢آنجاھا تعلیم و تعلّم شوند

ھر ھای شرق ش کوه ۀھای گرم بتازگی از قلّ  اینک قرص خورشید با نفس
ھای درختان از  ترین پرتو خود را در خلال شاخ و برگ بالا آمده است و تازه

ھا به کف مسجد رسانیده است و بیش از چند دقیقه برای آغاز  پنجره ۀشیش
ھای خویش بیرون  درس حدیث باقی نمانده است. یکایک شاگردان از منزل

ھا را پشت  کوچه ۀاند و مانند سیلی ھم ھا بھم رسیده آمده و در تقاطع کوچه
دسته مردم  شتابند و در تمام طول راه دسته سر انداخته و بسوی مسجد می

کنند مرد  دھند و از مشاھده آنھا احساس شادی می آنھا را بیکدیگر نشان می
رو ایستاده و بر عصایش تکیه کرده است و از  ای که در کنارپیاده سالخورده

جمعی شاگردان را  حرکت دسته زده شده است، در حالیکه ھمه بیشتر ذوق
اند و  او حلقه زده ۀھایی از شوق، بر چشمان پف کرد کند و اشک نظاره می

 د:کن کنند، ناگاه زیر لب این جمله را زمزمه می محاسن سفیدش را تر می
خوشا بحال شما که بر روی بال فرشتگان، راه بشت خدا را پیش «

 .»٣اید گرفته
________________________________ 

باب فضل المشی الی المساجد، بخشی از حدیث مسلم:  ١٤٨ریاض الصالحین ص:  -١

 .»ثمّ مضى الى بيت من بيوت االله«
در مدینه استاد تعلیم  ج الله الک بن انس (امام مذھب مالکی) در مسجد رسولم -٢

مذھب شافعی) زمانی یک از شاگردان  بن ادریس شافعی (امام محمدحدیث بود و 
 درس حدیث امام مالک بود.

 قسمتی از حدیث ابوداود و ترمذی (کتاب العلم). ٥٠٢ریاض الصالحین نویی ص:  -٣
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ه حیاط مسجد رسیده است و خادم سیل شاگردان ب ۀو اینک طلیع
ھا قبل در انتظار آمدن  مسجد که مرد با تقوا و پرھیزگاری است و از لحظه

آنھا دم در ورودی مسجد ایستاده است، سلام یکایک شاگردان را ھمراه 
گوید و از صمیم قلب موفقیت آنھا را  می »علیک السّلام«ھای شادی  تبسم

 خواھد. خدا می از ج در راه خدمت به دین پیامبر
از بیست سال به بالا و  د:شاگردان عموماً دارای یک سن و سال نیستن

ھای اھل تمیز نیز در میان آنھا دیده  زیر بیست سال و نوجوانان و بچه
ھست برخی از آنھا خیلی با ھایی  تفاوت و در بین بزرگسالان نیز ١شوند می

ھایی در اعتقاد  خرده شیشه بسیار عابد و پرھیزگارند اما برخی دیگرایمان و 
و اعمال خود دارند و وضع آنھا از نظر تیزبین استاد حدیث ھم دور نمانده 

خبر نیست اما با این حال آنھا را از جلسه طرد  است و از اوضاع آنھا بی
دھد زیرا امیدوار است که شرکت  کند و به آنھا روی خوش نشان می نمی

ولی در افکار و عقاید و اعمال آنھا مستمر آنھا در جلسات درس حدیث، تح
 ایجاد کند و به صف روشنگرایان راه اسلامیت و انسانیت بپیوندند.

دقایق آغاز درس حدیث نزدیکتر شده است و شاگردان در حالیکه اکثر 
در جلو محراب مسجد  ٢آنھا قلم و دوات و مقداری کاغذ در دست دارند

اند و ظاھر شدن  آرام نشسته وسیعی را تشکیل داده و ساکت و ۀدایر نیم
کنند که در رأس ساعت معین ھمراه یکنفر  استاد خود راثانیه شماری می
با متانت و وقار در صحن مسجد ظاھر  ٣منشی و گاھی دو نفر منشی

شود که کاملاً سر حال است و از  گردد و از نشاط و حرکاتش استنباط می می

________________________________ 
 و ذیل آن. ١٤٥و  ١٤٤شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -١
 و ذیل آن. ١٤٥و  ١٤٤شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -٢
 و ذیل آن. ١٤٥و  ١٤٤عسقلانی ص: شرح نخبه ابن حجر  -٣
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انی و برق چشمانش پیداست و از جبین نور ١سلامتی کامل برخوردار است
دل و تلاشگر و امیدوار است و از ظواھر لباسش معلوم  که چه عالمی زنده

و از  ٢شود که در عین سادگی به نظافت و پاکی چقدر علاقمند است می
ھم نمایان آن تارھای سفیدی  ۀمحاسن پرمو و بلندش که در وسط و حاشی

آورد  سیاه به خاطر میھای  است و خطوط پرش ستارگانی را در قلب شب
شود که استاد سن چندان زیادی ھم ندارد و احتمالاً از چھل  معلوم می

الحدیث  ھا است در علم و با اینکه سال ٣گذشته و بسوی پنجاه در راه است
درایتی و روایتی تبحّر پیدا کرده است اما فقط دو سال است که سمت 

ل در این شھر عالمانی بودند استادی را قبول نموده است زیرا تا دو سال قب
گاه که در علم تر بودند و استاد تمام مراجعین  تر و با سابقه الحدیث از او آ

داد با وجود  کرد و ھرگز خود اجازه نمی خود را به محضر آنھا ھدایت می
 .٤عالمتر از او در شھر، او سمت استادی را قبول کند

صحن مسجد و شاگردان بمحض ظاھر شدن سیمای استاد حدیث در 
لام« شنیدن سلام گرم و گیرای او با موج آرامی از و  »ھا عَلَیْکَ السَّ

گویند و عموماً از  ھا، مقدم او را تھنیت می ھای برق شادی از چشم جرقه
جای خویش برخاسته و بمحض نشستن استاد در محراب با کمال ادب و 

________________________________ 
 و ذیل آن. ١٤٥و  ١٤٤شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -١
 و ذیل آن. ١٤٥و  ١٤٤شرح نخبه ابن حجر عسقلانی ص:  -٢
و الباعث الحثیث  ١٤٥و  ١٤٤نزھه النظر شرح نخبه الفکر ابن حجر عسقلانی ص:  -٣

 .١٥٧، ١٥٣، ١٥٢شرح علوم الحدیث ـ ابن اثیر ـ ص: 
و الباعث الحثیث  ١٤٥و  ١٤٤نزھه النظر شرح نخبه الفکر ابن حجر عسقلانی ص:  -٤

 .١٥٧، ١٥٣، ١٥٢شرح علوم الحدیث ـ ابن کثیر ـ ص: 
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ماه بدور استاد حلقه ای برگرد  نشینند و مانند ھاله وقار در جای خویش می
 .١زنند می

ِ  ٱسۡمُ وَمََ�ٰجِدُ يذُۡكَرُ �يِهَا ﴿ چه مکان شریفی!  .]٤٠[حج: ﴾كَثِٗ��ۗ  ٱ�َّ
 ».گردد و مسجدھایی که با کثرت زیاد نام خدا در آنھا ذکر می«

ِ �َّ تلُۡهِيهِمۡ تَِ�رَٰةٞ وََ� َ�يۡعٌ عَن ذكِۡرِ  رجَِالٞ ﴿ی شریفی! ھا انسانچه   ﴾ٱ�َّ
 .]۳۷نور:[

ھای اقتصادی چه در سطح عالی (بازرگانی) و چه در  مردانی که حرکت«
ھای معمولی) ھرگز آنھا را از یاد خدا غافل  سطح عادی (خرید و فروش

 ».نخواھد کرد
با چه حال و روحانیت شریفی! که ھم استاد و ھم شاگردان با طھارت 

ھای مادی و با  نوع گرایشظاھر (داشتن وضو) و با طھارت باطن از ھر 
ھای  گوئی خلوص نیت و بدور از ھر نوع ریاھا و تظاھرھا و چشم داشت آفرین

 .٢اند مردم در این جلسه حضور بھم رسانیده
در  ج برای انجام دادن چه عملی شریفی! تعلیم و تعلّم احادیث پیامبر

و ھدایت نسل حاضر و  ج رسول اللهراه تداوم بخشیدن بخط نور به سنّت 
 ی دینی و دنیایی.ھا سعادت ۀبشری به ھم ۀای آیندھ نسل

پیامبر و با چه ھدف عالی و شریفی! که اسلام ناب و اصیل را از زبان 
کنند و چراغ  گیرند و به جھان بشریت ابلاغ می و از احادیث او یاد می جخدا

________________________________ 
و الباعث الحثیث  ١٤٥و  ١٤٤نزھه النظر شرح نخبه الفکر ابن حجر عسقلانی ص:  -١

 .١٥٧و  ١٥٣، ١٥٢ص:  –ابن کثیر  –شرح علوم الحدیث 
و الباعث الحثیث  ١٤٥و  ١٤٤رح نخبه الفکر ابن حجر عسقلانی ص: نزھه النظر ش -٢

 .١٥٧، ١٥٣، ١٥٢شرح علوم الحدیث ـ ابن کثیر ـ ص: 
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ھای بشری نور بخش و پرفروغ نگه  ھدایت سماوی را برای راھنمایی نسل
 دارند. می

ھای زمین! در  ھا! بر زمین فرود آیید و ای فرشته ھای آسمان فرشتهای 
با  نما تا ای توقف صحن این مسجد حاضر شوید و ای زمان! تو ھم لحظه

ھا! (چه از قماش  فرار انبوه شیطان »اعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم!«: طنین
و ھای استثمارگر  زده جن و چه از قماش انس!) و طرد انبوه شیطان

الله و  ھای ستم پیشه را از تیررس مجاھدین فی سبیل استعمارچی و طاغوت
بسم الله الرحّمن «از محیط زندگی مسلمانان تحقق بخشد. و با طنین 

بار  ج رسول اللهھای  ھای خدا در شکل فرموده تبلوری از رحمت» الرّحیم
وک دیگر ظاھر گردد و مقارن آغاز درس حدیث بمنظور یادداشت احادیث ن

شوند تا در  گردد و کاغذھا گسترده می ھا سرازیر می ھا به گلوی دوات قلم

هداء« ی:جھت تداع با حفظ و یادداشت حدیث  »دواة العلماء افضل من دم الشّ

نبرد علم علیه جھل و نبرد نور علیه ظلمت و نبرد حق  ج رسول اللهو منت 
ال کلمات فوق دنبعلیه باطل با شدت تمام آغاز شود و استاد حدیث به 

 نماید. درس حدیث را به این ترتیب آغاز می
بعد از قرآن یعنی صحیح بخاری، شیخ بخاری ی ھا کتاب ترین در صحیح«

) از یحیی بن ۲۲۸) از مسددبن مُسَرْھَد (م ـ ۲۵۶محمد بن اسماعیل (م ـ 
) از قتاده بن دعامه تابعی ۱۶۰) از شعبه بن الحجاج (م ـ ۱۹۸سعید (م ـ 

 ج رسول اللهشنیده است که ) ۹۳) از انس بن مالک صحابی (م ـ ۱۱۸(م ـ 
یکی  ی:یعن »م حتى �ب لاخيه ما �ب لنفسه�لا يؤمن احد« ت:فرموده اس

آید مگر دوست بدارد برای برادرش آنچه را که برای  از شما مؤمن بشمار نمی
 دارد. خویش دوست می
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متصل  ۀاین زنجیراین حدیث طبق این مدرک و سند و به شھادت عینی 
گاه و صادق و پرھیزگار، فرمود است و یکھزار و  ج رسول الله ۀاز محدثین آ

جاری گشته و در آسمان  ج پیامبر خداچھارصد و چند سال قبل از زبان 
حجاز طنین انداز گردیده است و اعراب نیمه وحشی و خودخواه و ھواپرست 

کدیگر و به روح عبادت و را به ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری نسبت بی
خداپرستی و معنی عدالت و مساوات و برادری ھدایت نموده است و امروز 

حدیث را بواقعیت دینداری و رسالت اسلام در جھت  ۀنیز شاگردان جلس
 ۀنماید و ھم ریزی اخوت و برادری و عدالت اسلامی راھنمایی می پی

با آن را  ه و بلافاصلهاستماع نمودآن را  وافری ۀشاگردان با شور و علاق
 ۀھای منشی بر صفح املای درست و اعراب صحیح و با تطبیق با یادداشت

و پس از آنکه عموماً این حدیث را به ترتیب  ١نویسند کاغذھای خویش می
خش کاغذھا خاموش  ھا و خش مذکور یادداشت کردند بار دیگر صریر قلم

چشم شاگردان به  گشته و در حالیکه سکوت بر فضای مسجد حکمفرما و
لبان استاد حدیث دوخته است ناگاه استاد حدیث بار دیگر سکوت فضای 

ھای  مسجد را شکسته و احادیث دیگری را با اسناد و مدارک و زنجیره
ھایی که شاگردان عموماً بتوانند آنھا را استماع و بدرستی  خویش و به فاصله

ایت حاح سته برای آنھا روص ۀآنھا را یادداشت کنند از بخاری و مسلم و بقی
رسد نه از این جھت که  این روز فرا می کند و لحظات آخر درس حدیث می

ھا وقت معینی را نشان  ھای ساعت زنگی بصدا درآمده است یا عقربه
دھند بلکه از آن جھت که استاد آثار خستگی را در خویش یا در آنھا  می

و ظرفیّت تعلیم یا تعلّم را تکمیل یافته و مطمئن است  .٢احساس کرده است

________________________________ 
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رود  که اگر بیش از این مقدار به درس ادامه دھد تنھا کمیت کار او بالا می
آید و نامطلوب خواھد شد و مھم برای استاد و برای   اما کیفیت کار پایین می

ی ھا ساعتشاگردان کیفیت کار است نه کمیت آن لذا استاد بدون توجه به 
 ۀھای طبیعی کارنما! ختم جلس نما و فقط با توجه به ساعت مصنوعی زمان

کند. آنگاه ھمراه منشی یا منشیان خویش از  حدیث این روز را اعلان می
جای خود برخاسته و با گفتن وداع و خداحافظ از صحن مسجد خارج و 

استاد و چند دقیقه  ۀگردد و شاگردان پس از بدرق راھی منزل خویش می
نفس و رفع خستگی در مورد متن و سند احادیثی که در آن جلسه استماع ت

و اگر احتمالاً  ۳نشینند اند با یکدیگر به بحث و مذاکره می و یادداشت کرده
یک نفر یا دو نفر از آنھا در استماع و یادداشت دچار اشتباھی شده باشد با 

نماید و  حیح میمددجویی از استماع و یادداشت بقیه، اشتباھات خود را تص
بالاخره تجمع و فعالیت این ھمه نیروھای حفظ و یادداشت و تعاون و 

گذارد که آنچه استاد  ھمکاری آنھا با یکدیگر در این مطلب تردیدی باقی نمی
احکام و  ۀھای بعدی دربار اند و در ساعت به آنھا گفته است عموماً یاد گرفته

شوند با  این احادیث استنباط میعقاید و مطالب اخلاقی و اجتماعی که از 
نظر داشتند آنھا را یادداشت  کنند و در مواردی که اختلاف نظر می ھم تبادل

فردا آنھا را در محضر استاد مطرح نمایند تا با توضیح  ۀنمایند تا در جلس می
در این موارد نیز و استدلال او درست و نادرست را تشخیص داده و 

 نظر پیدا کنند. اتفاق
ھا پشت سر ھم  ھای بعد و ماه حدیث روزھای بعد و ھفته ۀردان جلسشاگ

شوند و  متوالی با شوق و شور و علاقه در این جلسات حاضر می ھای سالو 
را طبق روایت  ج در عرض سه یا چھار سال، چھارھزار حدیث صحیح پیامبر

و سند و مدرک متصل شیخ بخاری از استاد و متخصص درس حدیث یاد 
کنند و حاصل سه چھار سال شرکت در  آنھا را حفظ می ۀو ھم گیرند می
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بزرگوار دینی و اسلامی است که  ھای شخصیتجلسات حدیث بوجودآمدن 
 د:باشن می ھای ویژگیدارای این 

 ج ھای پیامبر چھار سال افکار روزانه و رؤیاھای شبانه را با فرموده -۱
رسول ھای احادیث  ھا و دافعه بسر برده و در نور و روشنایی و جاذبه

ھا و  ھای تند خطاب اند و چھار سال زیر اشعّه زندگی کرده ج الله
ھای احادیث صحیح زوایای تاریک افکار آنھا روشنایی کسب  عتاب

ھای جمود فکری و انجماد عقیدتی آنھا بحالت ذوبان  نموده و صخره
 در آمده است.

و پرورش در محیط آموزش  ج ھای پیامبر ھار سال آموزش فرمودهچ -۲
و تحت تأثیر  ج ھای پیامبر ھا و عتاب خطاب ۀاحادیث و استماع ھم

آورد که از  ی را بوجود میھای شخصیتھا  ھا و عتاب این ھمه خطاب
حیث ایمان و اخلاق و عمل تجسمی از واقعیت دین اسلام و الگوی 

باشند و با داشتن این  اصحاب و تابعین میمسلمانان واقعی در عصر 
ھمه اطلاعات از اسلام و این ھمه امانت و دیانت و ایمان و عمل و 

ھای کوچک و بزرگ بشری را  توانند جامعه اخلاق به آسانی می
بسوی اسلام واقعی و تجدید حیات دینی و شکوه و عظمت دین 

 مبین اسلام ھدایت و رھبری نمایند.
اول قرآن و کلام خداست که برای ساختن الگوھای اساس دین اسلام 

باید در تمام  ھرچیزو نشر و تبلیغ دین اسلام قبل از » مسلمان بودن«
شھرھا و روستاھا جلسات تفسیر قرآن را دایر نمود. اساس دوم دین اسلام 

ھای پیامبر خداست که برای نشان دادن تجسمی  احادیث صحیح و فرموده
و ساختن الگوی مسلمان واقعی و نشر و تبلیغ حقایق از واقعیت دین اسلام 

اسلام در تمام شھرھا و روستاھا باید به موازات درس تفسیر قرآن جلسات 
علوم دینی را در کنار درس تفسیر و  ۀدرس حدیث را نیز دایر کرد و بقی
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درس حدیث و فقط بخاطر پیشرفت و تنھا بعنوان وسیله تقویت آنھا تدریس 
چرا که علت پیشرفت سریع اسلام در قرون و اعصار نخستین و تدرس نمود، 

ھا جز رعایت این نظم و ترتیب طبیعی چیز دیگری نبود.  آن در قاره ۀو توسع
ھمچنانکه علت رکود و انجماد اسلام و سبب انحطاط مسلمین جز بھم زدن 
این نظم طبیعی و منحل کردن جلسات درس تفسیر قرآن و جلسات درس 

ھا  ھا و سال ابل آن ھمه اھتمام به مقدمات و وسایل و سالحدیث و در مق
خواندن درس نحو و صرف و بلاغه و منطق و کلام و غیره چیز دیگری نبوده 

 و نیست.
آور است و چقدر دردناک است که با وجود اتفاق ھمه  چقدر رنج

است و  ج مسلمانان بر اینکه اساس دین اسلام قرآن خدا و حدیث پیامبر
ھایی برای  ی که عنوان علوم دینی را دارند جز مقدمات و وسیلهعلوم ۀھم

فھم و درک اسلام چیز دیگری نیستند، با این حال قرنھاست که حاصل 
ھا تنھا دریافت مقدّمات و  ھا در حجره کوشش مسلمانان و تلاش طلبه

باشد. تمام متون علوم  عملی از آنھا می ۀھا بدون استفاد یادگرفتن وسیله
خوانند و از ھر  ھای مفصل می ھای مطول و حتی با حاشیه با شرح دینی را

کنند و در توضیح و تجزیه و تحلیل  علمی صدھا قاعده و قانون را حفظ می
یک  ۀکنند و برای یافتن فلسف قوانین این علمھا چقدر بحث و مذاکره می

 شتابند اما در تمام دوران ھا می گوشه ۀھا و به ھم حاشیه ۀقاعده به ھم
گردد.  نمیدرس حدیث تشکیل  ۀتحصیل آنھا، حتی یک فقره ھم جلس

تحصیلات آنھا بشمار  ۀھمچنانکه تشکیل جلسات تفسیر قرآن نیز جزو برنام
آید و بالاخره در حدود ده پانزده سال تحصیلات علوم دینی فقط به  نمی

عملی از آنھا  ۀاندوختن وسایل و مقدمات، بدون استعمال آنھا و بدون استفاد
شوند و بعد از پایان تحصیلات و و تشکیل جلسات تدریس در  مشغول می

گردد  مدارس باز ھمین وسایل و ھمین مقدمات مجدداً تدریس و تدرس می
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و بالاخره اساس کار و ھدف اصلی از تحصیلات علوم دینی باز فراموش 
ر پیدا کردن تیشه و ماند که عمری را د  گردد. کار آنھا به کار نجّارانی می می

کش و غیره صرف  ھای مختلف و گونیا و خط ھای گوناگون و رنده ارّ 
نمایند و بدون اینکه یک بار در و پنجره و صندلی و وسایل منزل را  می

کنند تا او  آنھا بسازند، ھمین وسایل را به شخص دیگری منتقل می ۀبوسیل
ماید. البته نفس این عمل عملی از آنھا به دیگری منتقل ن ۀھم بدون استفاد

یعنی حفظ و بقای این وسایل و انتقال آنھا به آیندگان خود عملی است 
بسیار مھم و ھمچنانکه در نظر مسلمانان شایان تقدیر و تحسین است در 
بارگاه خدا نیز شایان اجر جزیل است و از فواید مھم آن این است که 

وسایل کاری را که پیشینیان  توانند با دسترسی به ھمین ھای آینده می نسل
و با تشکیل جلسات درس تفسیر و جلسات اند آنھا انجام دھند  انجام نداده

ی که از ھای شخصیتدرس حدیث در تمام مراکز تدریس علوم دینی و ایجاد 
گاھی و صلابت و تقوی و ایثار و فداکاری، تجسمی از واقعیت  حیث ایمان و آ

عی در عصر اصحاب و تابعین باشند، دین دین اسلام و الگوی مسلمانان واق
اسلام را از رکود و انجماد نجات داده و چنان حرکت و نھضتی در آن بوجود 

سوز  آورند که نه تنھا در برابر سیل فسادگرایی غرب و صرصر سموم خانمان
بلکه محیط زندگی جوامع بشری را از تھاجم شرق مقاومت داشته باشند، 

 ھا پاک نمایند. مادیگرایی ۀم ھمھا و سمو فسادگرایی ۀھم
بینیم! زیرا  فقط در خواب میآن را  و این آرزویی است که ما فعلاً 

کشورھای اسلامی اکثراً در خوابند و دشمنان اسلام و مسلمین بیدارند و 
بیشتر خوابانیدن آنھا دست بدست ھم داده و شب و روز در  ھرچهبرای 

ز و این خواب چقدر سنگین است؟ تلاش ھستند. ولی آیا این شب چقدر درا
و آیا سحرگاه بیداری مسلمانان و آغاز نھضت و حرکت اسلام در جھت 
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پاسخ این  درآینده؟ ألیس الصّبح بقریبھا نزدیک نیست؟  بوسعت قاره
 شود. ھا معلوم می سؤال

*** 
داریم که ھمه  خداوندا! در نھایت عجز و ناتوانی از تو مسألت می

و آنان را در راه نشان دادن واقعیت سالام و گسترش مسلمانان را بیدار 
 عقاید و اخلاق و احکام آن در سراسر جھان موفق فرمایی.

 ةالصلوو الله آخر دعوانا ان الحمدو مؤمنا يلمن دخل بيتو يلوالدو اغفرلي ربي

 االله. علی رسول
 مسجد قبله -مھاباد  - ١٤٠٨ھفدھم شعبان سال 

 عبدالله احمدیان


	فهرست مطالب
	پیشگفتار
	موضع حدیث در دین اسلام
	حفظ و تبلیغ حدیث در زمان پیامبر ج
	نوشتن حدیث در زمان پیامبر ج
	حدیث و سنت در خلافت ابوبکر صدیقس
	حدیث و سنت در خلافت فاروق اعظم عمرس
	حدیث در عصر خلافت عثمان ذی النورین
	حدیث در عصر خلافت علی مرتضی
	حدیث در حکومت معاویه
	حدیث در دوران بنیامیه تا زمان عمر بن عبدالعزیز
	حدیث و سنت در عصر عمر بن عبدالعزیز اموی
	حدیث و سنت در دوره خلفای عباسی
	موطا امام مالک
	اعدام حدیثسازان
	دوره تدوین کتابهای صحاح
	نخستین کسیکه احادیث صحیح را جمعآوری نمود
	دورۀ تدوین معاجم
	عصر تدوین علم الحدیث درایتی

	مقدمه، تعریفات
	علمالحدیث
	الف: علم الحدیث روایتی
	ب: علم الحدیث درایتی
	اصطلاحات مقدماتی

	فصل اول: خبر به اعتبار کمیت راوی
	خبر متواتر دو قسم است:
	حدیث غریب نیز دو قسم است:
	فرد نسبی نیز دارای دو قسم است:
	اعتبار چیست؟

	فصل دوم: به اعتبار مبدأ و کیفیت سند
	فصل سوم: خبر به اعتبار نسبت راویان
	فصل چهارم: حدیث مقبول
	تقسیم دیگر برای حدیث مقبول

	فصل پنجم: حدیث مردود
	فصل ششم: اشکال مختلف اداء و تحمل حدیث
	مناوله به چهار شکل ذیل صورت میگیرد:

	فصل هفتم: شناسایی مشخصات راویان حدیث
	جرح و تعدیل راوی
	شرایط راوی
	شناسایی اسم و کنیه و نشانههای راویان

	ترسم جلسات تعلیم احادیث رسول الله ج
	جلسۀ تعلیم احادیث رسول الله ج


